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 1و تبار نبطى آن کآرابس

 2نگار ذیلابی
 استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 زادههادی عالم
 تهران، ایراناستاد بازنشسته گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران، 

 
 چکیده

هنر اسلامی و از ابداعات تمدن اسلامی  هآرابسک )نقوش استیلیزه گیاهی و هندسی( گاه به عنوان شاخص
اسلامی، بر مآخذ پیش  هشود؛ در مقابل این نظر، برخی از مورخان هنر، افزون بر خصوصیات دورشمرده می

این  اند. درهای فرهنگی پیشین هم اشاره کردهانتقال سنتویژه مآخذ ساسانی و بیزانسی و از اسلام آن، به
ای غنی از مضامین کهنِ تصویری، به عنوان مثابه گنجینهپژوهش، علاوه بر این دو مأخذ، فرهنگ نَبَطی هم به

است. پرسش اصلی این پژوهش های گیاهی آرابسک اسلامی لحاظ شدهمایهمأخذی دیگر در زمینه نقش
های نقوش نبطی و اسلامی ها و نقوش گیاهی در آثار نَبَطی چه بوده و بر اساس شباهتایهماین است که بن

شمار آورد؟ در این پژوهش با توان نقوش نبطی را به عنوان مأخذی برای آرابسک اسلامی بهتا چه حد می
های شناسان و شباهتهای باستانویژه آثار مادی و گزارشتاریخ فرهنگی و شواهد متنوع، به هرویکردی بر پای

های آرابسک توان در شمار خاستگاههای نبطی را هم میمایهایم که نقشفرهنگی موجود، نشان داده آشکار
 همدارانیگرایانه و قدسهای ذاتشمار آورد و بر این اساس و باتوجه به تعدد تبارهای تاریخی آرابسک، دیدگاهبه

 است.یری این نقوش به هنر اسلامی، بازنگری جدی شدهتفسه گرایان در محدود ساختن دامنسنت

 
 آرابسک، عربانه، هنر نَبَطی، نقوش گیاهی نَبَطی، هنر اسلامی. ها:کلیدواژه

                                                 
 11/6/1042 ؛ تاریخ پذیرش:22/2/1042 . تاریخ دریافت:1
 N_zeilabi@sbu.ac.ir. رایانامه )مسؤول مکاتبات(: 2



 9304 تابستان، وسهچهلهم، شماره نوزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 3

 مقدمه
های دقیق ای از تزیین با شکلبر اساس تعریفی کمابیش پذیرفته و متداول، آرابسک شیوه

های متقاطع و موزون و مکرر پیچ و خمهای گیاهی ساده شده و انتزاعی با هندسی و نقش
زنی، بری، قلمسازی، گچاست که در بسیاری از هنرهای اسلامی، از جمله تذهیب، کاشی

رود. آرابسک در متون مختلف، با تعابیر دیگری چون کار میکاری، حجاری، و...بهمنبت
 استهکار رفت)مغربی( هم به 2های طوماری/توریقی/اسلیمی/مورسکعربانه/طرح

؛ 44: 943۱؛ کونل، ۸۳ :9414 ،بورکهارت نک.ذیل آرابسک؛ نیز  /9. دبا: 94۳4زاده، )عالم
 (.4۸9، 1۹، 19، 10 ،9۳: 944۸دیماند، 

گرایان آرابسک را از مختصات هنر اسلامی برخی از پژوهشگران هنر، از جمله سنت
اسلامی با نقوش آرابسک،  ای از تعریف و ماهیت هنرکه معمولا بخش عمدهاند؛ چناندانسته

 شود. در بررسی این دیدگاه، این پرسشای / آفرینشی اسلامی تصور و تصویر میچونان پدیده
شود: آیا نقوش آرابسک از ابداعات اسلامی است و پیش از اسلام هیچ مهم مطرح می

کردی ت: رویای نداشته؟ در این باره دو دیدگاه با دو رویکرد ممتاز از یکدیگر مطرح اسسابقه
 گرایانه.نگرانه و سنتتاریخ

نگرانه اجزاء مختلف هنر اسلامی، چونان پدیداری فرهنگی و در گرو در رویکرد تاریخ
شود. در این های هنری پیشین فهم و تفسیر میزمان و مکان و چون سنتی برآمده از سنت

رای یه و نقطه آغاز برویکرد هیچ عنصر فرهنگی بی تباری تاریخی نیست و ادعای ابداع اول
 ست. در مقابل،پدیدارهای فرهنگی، اصولا با خصلت مطالعات تاریخ فرهنگی در تضاد ا

 توجّهند و یا اصولا وجود یا فقدان تبار تاریخییا به خاستگاه تاریخی بی گرایان معمولاسنت
ع برخی از گیرند. در واقدانند و به عمد آن را نادیده میرا از ضروریات رویکرد خود نمی

که در مقدمات مباحث ، سطور بعد( با آن0تیتوس بورکهارت نک.گرایان )برای نمونه سنت

                                                 
3. Moresque. 

4. Titus Burckhardt 
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ها را صرفا از کنند، اما این ریشههای تاریخی و مآخذ نیز اشاره میهنر اسلامی گاه به ریشه
ای هدانند و تحلیل و تفسیرشان از هنر اسلامی مبتنی بر زمینهمقوله مقدمات طبیعی آن می

 5مدارانه، متعالی، معنوی و توحیدی است.قدسی
 ههایی است که اختصاص و انحصار آرابسک را به حیطپژوهش حاضر در زمره پژوهش 

 داند و بر آن استهای آن خطا میلایگی ریشهاسلام یا فرهنگ اسلامی، با توجه به تبار چند
سومری، ایلامی، آشوری، ایرانی و های متنوع، از که این میراث تصویری، با احتوا بر ریشه

های کهن قالب صورت بیزانسی گرفته، تا همسایگان کنعانی، سندی و مصری و نبطی آن، در
طی باست و قصد دارد با نگاهی تاریخی تبار نو باستانی، به فضای متأخر اسلامی منتقل شده

دار مثابه سنتی ریشهشناسان( بههای باستانبر اساس یافته آن را با شواهد موجود )عمدتا
 توضیح دهد.

 ویژه سوابق ایرانی، یونانی وبرخی از مورخان هنر به سابقه پیش از اسلام آرابسک، به 
اند، اما درباره خاستگاه نبطی آن پژوهش مستقلی بیزانسی و جز آن، در آثار خود اشاره کرده

هایی از اجرا و شیوه بیان ( نمونه94۳4 ،دبا« )آرابسک»زاده در مدخل در دست نیست. عالم
ی است: به نوشته وی در مصر نقشالنهرین، یونان، بیزانس و مصر را ارائه کردهآن در ایران، بین

پیوسته، های به همها و گلها، غنچهقبل از میلاد( با برگ4000منسوب به سلسله دوازدهم )
پال ای از جلوس آشوربانیرودان صحنهکند. در میاناز آرابسک را تداعی می ایساده شکل

ق.م.(، در یونان سرستونی متعلق به سده چهارم پیش از میلاد؛ در ایران ظرفی سفالی  ۸4۸)
ای از شوش با نقوش استیلیزه گیاهی )متعلق به هزاره چهارم قبل از میلاد( و در بیزانس جعبه

 اند.اسلامی از عاج با نقوش اسلیمی یافت شده که همگی از خانواده آرابسک
 های آرابسک گاه برخیمایهافزون بر نفوذ هنرهای یونانی، بیزانسی و ساسانی در نقش 

های بس دورتر در میان اقوامی چون چادرنشینان آسیای پژوهشگران چون بورکهارت افق

                                                 
گرایان و نیز برخی مطالعات درباره هنر نبطی نک. سطور بحث درباره آرابسک از نگاه مورخان و سنت. برای پیشینه 5

 نظری. بعد، ذیل پیشینه
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 7هاو سرمت 6های آن در هنر بدوی سکاهامرکزی را هم از نظر دور نداشته و به برخی شباهت
درستی یادآورشده که تشابه (. بورکهارت به۸1-۸۳: 9414اند )بورکهارت، هم توجه کرده

های دوری چون اروپا به معنای داد ها تا سرزمینمیان نقوش آرابسک و نقوش دیگر سرزمین
نی ظهور تر، یعای گستردهها نیست؛ بلکه بخشی است از پدیدهو ستد مستقیم این فرهنگ

ان یونانی رومی که از جانب غرب بر هنرهای مسیحی هنری کهن و مهجور در مرزهای جه
ثیر أو در جانب شرقی بر هنرهای اسلامی در خاورمیانه ت 8هایی چون ایرلنددر سرزمین

که است؛ چناناست و در هر یک به مقتضای شرایط خاص محیطی تطور و تکامل یافتهنهاده
: 9414)بورکهارت،  استاز را کمال بخشیدهها را گرفته و آن همایههنر اسلامی هم این نقش

۱0.) 
کم های کهن، دستمایههای این نقشدر این پژوهش این فرضیه مطرح است که ریشه

برخی از نقوش، از طریق تمدنی واسطه، یعنی  هدر بخشی از سفر دور و دراز خود و در محدود
ی مربوط به هنر اسلامی هااست. در مجموعه پژوهشتمدن نبطی به جهان اسلام منتقل شده

درباره  شناختیهای متعدد باستاناست، در حالی که کاوشمعمولا هنر نبطی نادیده گرفته شده
ای غنی از است(، حاکی از گنجینهها ارجاع شدهبه آن اتمدن نبطی )که در ادامه مکرر

ها و بیانی هنری است که توانسته نقش رابط میان تمدن هلنی رومی و اسلامی را ایفا مایهنقش
های مختلف این زنجیره هنری که کند. در حقیقت در این پژوهش تلاش شده در میان حلقه

رین ترده، نقش نزدیکها را به جهان اسلام منتقل کذهنیات بصری و هنری دورترین سرزمین

                                                 
های مختلف اوراسیا اند، ای از آریایی های مهاجر، پراکنده در سرزمیندسته(Scythians)  هاسکاها یا اسکیت .6

 دن و دانوب در اروپا )سده هشتم پیش از میلاد(.از شرق و غرب دریای خزر تا سواحل رودهای 
های جنوب های ساکن در استپها، گروهی از آریاییغربی سکاها، اجداد آلان شاخه (Sarmatians)ها سرمت .7

 روسیه و اوکراین.
 (Lindisfarneفارن ای از انجیل لیندیسانگیز میان صفحه( به شباهت شگفت۱0:9414. بورکهارت )8

های کتاب عهد است )برای بخشی از آرایهم( اشاره کرده745ق/86م( و موزاییکی در کاخ اموی مِنیه )618ق/71
 (.۱9فارن نک. همو، جدید لیندیس
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حلقه، هم از نظر زمانی و هم جغرافیایی، یعنی حلقه نبطی آن بررسی و روشن گردد. 
 ینات معماری، سکه و سفال در تمدنئدر تز عی از تبار نبطی آرابسک که عمدتاهای متنونمونه

 های نبطی و اسلامی و نقش واسطگی هنر نبطی را آشکارنبطی عرضه و بررسی شده، شباهت
 سازد.می

 
 نظری هپیشین

طرح و رنگ در در برخی از نخستین مطالعات نظری درباره هنر اسلامی، برای نمونه کتاب 
هایی که در ها و کتابو نیز مجموعه سخنرانی 14اثر سونیا پی. سِهِر داس 1معماری اسلامى

جشنواره جهان اسلام )که به مناسبت بزرگداشت هزار و چهارصدمین سال فرهنگ اسلامی( 
در لندن، منتشر شده، بر هویت متمایز نقوش و تزیینات اسلامی و دیگربودگی و  91۱۸در 

آثار  لاش نویسندگان ایناست. تکید شدهأدلیل خلق نقوش آرابسک تتمایز شرق اسلامی به
گرایی است؛ به نحوی که در جهت اثبات قواعد جامع طراحی اسلامی، فارغ از زمان و تاریخ

 تاسفرهنگ بصری اسلامی تلقی شده« عصاره»در بسیاری از این آثار آرابسک/ عربانه 

 مصر،هایی چون ( در این آثار تفکیک جغرافیایی میان سرزمین903: 94۱1)نجیب اوغلو، 
 اند، عنصر تزیینیچه عربانه خواندهسوریه، ایران، شمال افریقا، اندلس و ...لحاظ نشده و آن

یگانگی اسلامی در ورای زمان و مکان،  ها و به مفهومی ناشی ازمشترک در تمام این سرزمین
 آرابسک از مختصات همین ذهنیت است. یافتههای تعمیماست. ویژگیشدهتلقّی 

، هندسه و تزيین در معماری اسلامى( در بخش دوم کتاب 99۸-904: 94۱1) واوغلنجیب
غربی درباره آرابسک را  نظری نویسندگان ه، پیشین«هندسی همجادله در عربان»تحت عنوان 

( 1164) و ارنست کونل (1126-1112) 11است. ارنست هرتسفلدبه تفصیل تشریح کرده

                                                 
9  . Design and Color in Islamic Architecture 

10. Sonia P.Seherr-Thoss 

11. Herzfeld, E. "Arabesque", in Encyclopaedia of Islam, First Edition (1913-

1936), Edited by R.Basset,R. Hartmann, Online access on 13 May 2023. 
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، ظهور عربانه را با دايرةالمعارف اسلامل و دوم در ویراست او Arabesque نویسندگان مقاله
از  اند. پسبینی اسلامی مرتبط دانستهتفکر اسلامی و مفاهیمی چون تجلی الهی و جهان

های تزیینات انتزاعی را ویژگی و اتینگهاوزن هم 12، ژرژ مارسه12ایشان کسانی چون ماسینیون
(. شاید بتوان گفت 90۸-903: 94۱1با اتکا بر ماهیت اسلام تبیین کردند )نجیب اوغلو، 

گرایان که سنگ بنای تبیین خود از هنر اسلامی را بر گیری رویکرد سنتهمین آراء در شکل
ایانه گرهای ذاتاست. این ایدهثر بودهؤاند، ممفهوم تجلی الوهیت و امر قدسی استوار ساخته

 است. الفاروقینه دنبال شدهگودر آراء مسلمانانی چون اسماعیل الفاروقی به صورتی اغراق
تزیینی دانسته و از معنا تهی کرده و  کند که هنر اسلامی را صرفاهم میدانشوران غربی را مت

های انتزاعی مایهاند روح اسلامیت آن را درک کنند. وی مدعی است که بننتوانسته
وقی شهودی ذهای عربانه ناپذیر خداوند و طرحگریز تعبیری است از یگانگی وصفطبیعت

-Alfaruqi, 1970: 68) ناپذیری امر قدسیاست از ناطبیعی بودن و وصف _و نه منطقی_

که مفاهیم مختلف عرفانی این تفاسیر به اوج رسید؛ چنان 1174و  1164های (. طی دهه81
از جمله وحدت و کثرت، توحید، صفات جمالیه الهی و ... در تفسیر آرابسک و هنر اسلامی 

های ارزش»در مقاله  (41-32 :1967)ر یافت؛ برای نمونه تیتوس بورکهارت رواج بسیا
شود که ، با این توضیح که آرابسک با القاء کل، مانع از آن می10«جاویدان در هنر اسلامی

ید کرد. این کأبیننده بر یکایک اشکال متمرکز شود، بر ماهیت عرفانی و غیرتاریخی عربانه ت

                                                 
باوری مرتبط کید بر جزییات در هنر اسلامی را با اندیشه ذرّهأت (Louis Massignon. برای مثال ماسینیون )12
این  یابند؛ اماوند خالق تحول و دگرگونی میداند؛ یعنی عالم از ذرات و اعراضی تشکیل شده که دائما به دست خدامی

 مدّعا فاقد شواهد و مستندات تاریخی است.
13. Georges Marcais 

14. “Perennial Values in Islamic Art” 
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، موجی از القائات صوفیانه و عارفانه در باب هنر 117615اسلام در  ها در جشنواره جهانایده
معنای وحدت: سنت صوفیه در معماری اسلامی را سامان بخشید. اندیشه اصلی کتاب 

گرایان ایرانی بسط همین اندیشه است نوشته نادر اردلان و لاله بختیار از سنت 16ايران
(. این دلبستگی معنوی و صوفیانه به تفسیر هنر اسلامی در آثار 90۳: 94۱1اوغلو، )نجیب

ا رجوع است و بتری، تبیین شدهگرایان، به نحو جامعترین سنتسید حسین نصر از معروف
ت کید بر حقیقأتوان یافت. تگرایان را میعی از آراء اصلی سنتبه آثار وی، توصیف جام

زمان و مکان و حضور قواعد لایتغیر ثابت در تمدن سنتی اسلامی در حقیقت تداوم همان بی
را  دانند و غربگفتمان خاورشناسانی است که شرق را دارای سنتی ثابت و فاقد تاریخ می

ه در آراء کسانی چون نصر این اندیشه از توصیف های تاریخی، با این تفاوت کعرصه تحول
 است.گرایانه مستشرقان به نکته قوت سنت اسلامی تبدیل شدهتخفیف

توان در ( منشأ تفسیر نمادین نقوش اسلامی را می993: 94۱1اوغلو )به تعبیر نجیب
ن یقرن بیستم میلادی جست. این تفاسیر در ا های هفتاد و هشتاددهه هفضای روشنفکران

ویژه از جانب مورخان ها بسیار رونق گرفت و به تدریج انتقادات و نظرهای مخالف هم، بهدهه
رویکرد تبلیغ شده در  17معنای نظمکه ارنست گامبریج در کتاب هنر، شکل گرفت؛ چنان

نمایشگاه هنرهای اسلامی جشنواره لندن را نقد کرد. او صراحتا بیان کرد که معنای نهفته دینی 
نیز از منتقدان این  18دین در آرابسک هیچ شاهد و مستند محکمی ندارد. الگ گرابارو نما

گرایانه بود که با نقد جشنواره جهان اسلام و آراء مطرح در این جشنواره، روش دیدگاه سنت
رایان به نوعی گگرایانه توضیح داد. به بیان او روش سنتنگرانه را در مقابل این شیوه سنتتاریخ

                                                 
( نمایشگاهی به نام هنرهای Hayward Galleryزمان با این جشنواره، در لندن در نگارخانه هیوارد )هم .15

های شنقحسین نصر و  علم در اسلاماز تیتوس بورکهارت و  هنر اسلام: زبان و بیاناسلامی برگزار گردید و کتاب 
 از عصام السعید و عایشه پارمان در این نمایشگاه عرضه شد. اسلامى هندسى در هنر

16  . The Sense of Unity: The Sufi Tradition in Persian Architecture 

17. Ernst Gombrich, The Sense of Order, NewYork, 1979. 

18. Oleg Grabar 
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( 993: 1271(. نجیب اوغلو )994: 94۱1از پرداختن به تاریخ است )نجیب اوغلو،  11اکراه
ها را از منظری تاریخی نقد گرایان درباره آرابسک، این پنداشتپس از طرح نظریات سنت

ترکی گرایان شاخصه مشاست. نکته اصلی نقد وی بر این متمرکز است که عموم آثار سنتکرده
 است.دقت که با شواهد عینی به اثبات نرسیده های فاقددارند: تعمیم

بینیم دراین پیشینه پژوهش درباره آرابسک بیشتر نظرات معطوف به ماهیت و که میچنان
 است. در پژوهش حاضر درهای تاریخی پرداخته شدهشناسی بوده و کمتر به خاستگاهنشانه

نی نمونه با استفاده از شواهد عیاست به عنوان نگرانه، تلاش شدهتداوم حرکت پژوهشی تاریخ
های گیاهی در هنر نبطی، استقصاء و بررسی شناسان، آرایههای باستانگزارش شده از حفاری

آرابسک  هایمایهمایه با خاستگاهی نبطی، در کنار دیگر بنها به عنوان یک بنگردد و این آرایه
 در سنت اسلامی، به عنوان تبار نبطی آرابسک معرفی گردد.

ه در ویژبه ها و نقوش مختلف در هنر نبطیپژوهی، درباره آرایهدر میان انبوه آثار نبطی
ها مراجعه آن های متعددی انجام گرفته که در این پژوهش به عمدهگذشته پژوهش سه دهه

 هنر نبطى توان به تحقیقات جوزف پاتریک از جمله کتابها میترین آناست؛ از مهمشده
 اشاره کرد. 21و مقالات متعدد ابراهیم نقب 24میان شرق و غرب

ج که آرابسک خار این پژوهش تلاشی است برای نشان دادن بخشی از مسیری تاریخی
کیدی أاست و تهای فرهنگی و هنری طی کردهثیر مسیر تداوم سنتأاز فضای اسلام و تحت ت

یر های عقیدتی و غلایه و فارغ از سوگیریاست بر خصلت تاریخی طبیعی این پدیده چند 
تاریخی. با همین خصلت تاریخی، این پدیده در مسیر خود وارد جهان اسلام شد و به واسطه 

د، بو« الله»اش که فاقد هرگونه نماد و نشانی از جانداران آفریده خصوصیات صرفا صوری
و  با ذوق و امکانات مادی منطبق با احکام فقهی اسلامی شناخته شد و با تغییرات متناسب

                                                 
 گردد.های ذهنی آنان می. اکراه ناشی از بیم رویارویی با حقایق تاریخی که منتهی به فروریزی ساخته11

20. Patrich, J. (2001). Nabatean Art between East and West. 

21  . Negev, A. 
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 مهارتی مسلمانان پذیرفته و رواج یافت.
 

 روش
ای از مطالعات تاریخی با رویکرد تاریخ فرهنگی است. در مباحث پژوهش حاضر نمونه

های مربوط به هنر، کاربستِ روش مبتنی بر تاریخ فرهنگی چونان سپری در برابر تحلیل
ده کند و خصلت پدیگرایانه عمل میاندیشانه یا سنتجزمهای گرایانه، کلیشهعقیدتی، ذات

دهد. های تاریخی و اجتماعی توضیح مییافته در جریانای شکلفرهنگی را به عنوان پدیده
)منسوب به اسلام( خصلت « اسلامی» بر این اساس در بحث از هنر اسلامی، مراد از صفتِ 

آن  «دهشغرافیایی و بومی و اسلامیخصلت تاریخی، ج»این هنر نیست، بلکه  «اسلامیت»
نگرانه هنر در قلمرو اسلام را، در و دقیق فرهنگی و تاریخ مراد است؛ و این روش فهم درست

 سازد.های هنری پیشین، ممکن میبا سنت ارتباط
های ظروف سفالین و دیگر ها، آرایهدر این پژوهش، انواع تصاویر گیاهی )دیوارنگاره

لیل شده بررسی و تح فرهنگ نَبَطی، با نگاه تاریخ فرهنگی و روش تطبیقی، آثار( بازمانده از
 و نقوش گیاهی نبطی به عنوان یکی از منابع و الگوهای آرابسک اسلامی شناخته و مدلّل

 است.گردیده
 

 قلمرو نَبَطیان
در  غرب جزیرة العرب،شناسان، سرزمین نبطیان، در شمالهای باستانبر اساس یافته

رودان از جمله آشوریان و در میان هایبرخی از امپراتوری ههای متوالی، تحت سلطدوره
هخامنشیان، امپراتوران سلوکی و بطلمیوسیان/ بَطالِسه مصر  ههای متأخرتر تحت سلطدوره

ل در مستققرار داشت. از حدود سده چهارم قبل از میلاد، پادشاهی نَبَطی به عنوان قدرتی نیمه
( از شرق و جنوب Edomعربستان شمالی )به تعبیر بطلمیوس عربستان سنگی( میان اِدوم )

 Healeyیافت ) جنوب غربی اردن امروزی ظهور ( درMoabاردن امروزی تا نواحی موآب )



 9304 تابستان، وسهچهلهم، شماره نوزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 94

می ایرانی، یونانی و رو ویژههای مختلف بهسبب ارتباط با تمدنسرزمینی که به (؛1998:11
هایی از فرهنگ کم در بخشبه نمادی از تکثر فرهنگی تبدیل شد و به نوبه خود و دست

از لحاظ جغرافیایی، بین  های کهن و تمدن اسلامی.دیداری، حلقه واسطی گشت میان تمدن
میلادی، قلمرو نَبَطیان گسترش یافت و از شمال به بُصرا و حَوران، از  04ق م تا  24های سال

غرب به صحرای سینا و از شرق به وادی سِرحان و جَوف، و از جنوب به مدائن صالح رسید 
ه حیات فرهنگی میلادی به تصرف رومیان درآمد و به عنوان ایالتی رومی ب 146و در حدود 

های ایران، سوریه )شام(، مصر و این سرزمین در چهارراه فرهنگی سرزمین 22خود ادامه داد.
ترین حلقه ارتباط فرهنگی میان تمدن توانسته نقش نزدیکطور طبیعی میعربستان، به

بسک، اهای کهن را ایفا کند، که در این نوشتار تنها به تأثیر فرهنگی نبطی بر آراسلامی و تمدن
 است.پرداخته شده

رومی و -های یونانیتوان التقاطی از رگهسنت تصویرسازی گیاهی در میان نبطیان را می
رودانی دانست که با مواریث قومی و بومی درآمیخته میان و پارتی-ایرانی

چون تزیینات گیاهی نماهای سنگی عظیم  عناصری  (Patrick, 2001: 82-84).استبوده
رومی -معماری باروک یونانی هداری و معبد بزرگ پِترا، مشابه تزیینات شیودر بنای خزانه/خزانه

 های انسانی ) زن و مرد( نیزها و تندیسکه در تزیینات غیرگیاهی در میان سردیساست؛ چنان
وجه ویژه با تها بهبرداریان است. این گرتهها کاملا نمایرومی یا پارتی آن-های یونانیهمسان

و نقش  نمودهناپذیر میهای برونگرا و فراگیر هنرهای یونانی، رومی و ایرانی اجتناببه خصلت
فرهنگی،  همراکز عمد همثابفرهنگی شهرهایی چون اسکندریه، پرگامون/پرگاموس و تیسفون، به

پیرامونی در فرآیند این انتقال فرهنگی نیز مؤثر در کنار مراودات تاجران نَبَطی به این مناطق 
( Herodian Judaeaیهودیه )تأثیرات همسایۀ یهودی نَبَطیان/ است. در زمانی متأخرتربوده

های فرهنگی ؛ اما در کنار این مشابهتPatrick, 2001: 80-81)هم قابل بحث است )
می و اختصاصی هم دیده هایی با مشخصات بوهای متعددی از تصویرسازیخارجی، نمونه

                                                 
 .1تصویر  نک.؛ و نیز Patrich, 2001: 22. برای نقشه قلمرو نَبَطیان نک. 22
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که از پیرامونیان تأثیر پذیرفته باشد، در فضای بومی رسد بیش از آنشود، که به نظر میمی
 گرفته و بالیده است.محدودتری شکل

 
 های گیاهىمايهو رواج نقش ممنوعیت مقطعى صورتگری جانداران در سنت نَبَطى

؛ پارتی، رواج داشت -های یونانی و ایرانیسنتمانند  صورتگری جانداران در سنت نبطی، هم
ثیر برخی باورها از جمله حرمت أسطور بعد( تحت ت .اما ظاهرا در مقطعی متأخر )نک

های گیاهی گسترش و رونقی بیشتر یافت. برخی از مایهنقش نگارگری انسان و حیوان،
نبطی شواهدی ارائه های آرامگاه سازی درای از ممنوعیت تمثالپژوهشگران درباره دوره

گیری هنر نبطیان: ممنوعیت تصوير شکل 22اند. بر اساس پژوهش جوزف پاتریککرده
 نبطیان چون همسایگان، متأثر از احکام فقهی یهودیان در منع 20شده در میان نبطیانحکاکى

تا حدود هفتاد میلادی )در  .ق.م ۹9۸های ویژه تصاویر آرامگاهی، بین سالتصویرگری، به
در حقیقت پاتریک این پدیده را متأثر  .گری در مقابر برتافتندروی از تمثال 25زمان معبد دوم(،

 شکنی درهای تمثالترین نمونهاست؛ بنابراین مدّعا مهمهای یهودی دانستهاز فقه و سنت
اس ابر قول مشهور در زمان آرتهای معبد شیران بالدار قابل ردیابی است: بنایی که بنبازمانده
-30م.( ساخته شده بود، اما در زمان جانشین وی مالیخوس دوم )30ق.م. تا  ۳چهارم )

های های حیوانی معبد با آرایهتصاویر انسانی و تمثال 26شکنیم.( طی جریان شمایل۱0

                                                 
23. Patrich, Joseph 

24. The Formation of Nabatean Art: Prohibition of Graven Image among the 

Nabateans. 
 بنای معبد دوم اورشلیم به دستور کورش پس از آزادی یهودیان از بابل آغاز شد. .25
فرمان )سفر شکنی در مسیحیت به دلیل تفسیر لفظی از دهشکنی یا بتشکنی یا آیکوننک. اصطلاح شمایل. نیز 26

ازی س( که در اسلام توسط شخص پیامبر اکرم در کعبه صورت گرفت و حرمت صورتگری و شمایل24خروج، باب 
فقهی به حرمت تصویرگری تصریح جا که در بسیاری از منابع را در فقه همه مذاهب اسلامی در پی داشت، تا آن

 های متعدد از احادیث درباره حرمت تصویرگری نک.است )برای نمونهشده
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م ( این احتمال را هPatrich, 2001: 98بری پوشانده و محو شد. همچنین پاتریک )گچ
نیز در همین دوره تخریب شده  27تنه انسانی در قصرالبنتهای نیماست که تندیسمطرح کرده

و  م دانسته3۳های اصلاحی موجود را بعد از زلزله سال تر مرمتباشد. مکنزی تاریخ دقیق
است )به نقل از: را هم نشان داده 28التنورهمچنین مواردی از تخریب تصاویر در خِربة

Patrich, 2001: 98.) ( به نوشته پاتریکPatrich: 2001: 98 برای مخدوش کردن )
لتی های دوهای بلند و تجهیزاتی لازم بوده که فقط با هماهنگیها داربستتصاویر یا محو آن

 ۹0کم تا قبل از سال ( دستPatrich, 2001: 96-100) است. به باور پاتریکامکان داشته
ر نبطی یا نبوده یا بسیار نادر بوده و تزیینات عمدتا گیاهی سازی در آثاقبل از میلاد، تمثال

سال پس از پادشاهی  644است. وی همچنین این قرینه درخور توجه را ارائه کرده که بوده
 شکن مسیحی را با لقب شگفتنبطی، در قلمرو امپراتوری روم، لئوی سوم امپراتور شمایل

اند و به احتمال قوی انتساب این لقب به وی به همین دوره متقدم شناختهمی «لئوی نبطی»
ر نیست؛ از این رو به شمایل شکنی در میان نبطیان اشاره دارد و وجه دیگری برای آن متصوَّ

نویسان رومی که امپراتور را با این لقب معرفی نظر وی، استفانوس بیزانسی و دیگر فرهنگ
 21اند.ه منابع نبطی این پدیده فرهنگی دسترسی داشتهاند، احتمالا بکرده

شناختی ارائه شده، تردیدی نداریم که نبطیان در که بر اساس شواهد باستانبا این

                                                 
Zeilabi, Negar, “Talisman and Figural Representation in Islam: A Cultural 

History of Images and Magic, British Journal of Middle Eastern Studies, 

Published Online 27Dec. 2017. 

(: از آثار نبطی پترا واقع در شمال غرب معبد بزرگ و جنوب غربی معبد شیران Qasr el- Bint. قصر البنت )27
 بالدار در نزدیکی وادی موسی.

 کیلومتری غرب اورشلیم. 18ای باستانی در (: منطقهKhirbet et-Tannur. خِربة التنور )28
( نیز همین مطلب را درباره یک The Religion of the Nabataeans ( دين نبََطیان. ای. هیلی در کتاب 21

های با این همه بر اساس یافته است؛دوره ممنوعیت تصاویر انسانی در میان نَبَطیان با شواهدی توضیح داده
نشان  وره،دها در آثار پترا در همین شناسان، شواهد نقض بسیاری از تصاویر انسانی منقوش بر دیوارها و سقفباستان

 ت.اسگاه حاکم نبوده و عمومیت نداشتهاین باره هیچ دهد که این ممنوعیت فراگیر نبوده و سنتی یکدست درمی
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ویژه خدایان خود را در قالب تصاویری اند و بهتصویرگری انسانی و حیوانی محتاط بوده
لاف سنت یونانی و رومی که خدایان اند )بر خکردهشده و دور از فرم طبیعی ترسیم میساده

ای اند(، اما بسامد شواهد به گونهشدههای انسانی و حیوانی ترسیم میها در صورتدر آن
برای  24؛توان از ممنوعیت قطعی تصاویر انسانی در این چند دهه سخن گفتاست که نمی

در  (Tuttle, 2013: 12) ( و ک. توتلBasile, 2002: 256-257نمونه ج. باسیل )
)مانند  21بُتهاهایی از چشمهایی متعدد از تصاویر انسانی و نیز نمونهمطالعات خود نمونه

ی به صورت دو چشم، در قابی مستطیل، و گاه با افزودن بینی و  بازنمایی خدایان از جمله عُزَّ
 :Wenning: 2001 نک.اند )نیز، لب( را در معبد بزرگ پترا در همین بازه زمانی معرفی کرده

چه غلبه دارد، نوعی سبک شناسان هم آنهای باستانهای دیگر و گزارش(. در پژوهش79-95
های شهری ترکیبی نقوش انسانی، حیوانی و گیاهی در کنار یکدیگر است؛ سبکی که در محیط

ودیت محد تر نبطی بیشتر قابل مشاهده است. بر اساس این مستندات دربارهو پرجمعیت
ر سازی دتوان حرمت صورتگری و تندیسای از فرهنگ نبطی میدوره جانداران دربازنمایی 

 22های فرهنگی پیشین ارزیابی کرد.فقه اسلامی را در استمرار سنت
ی ثیرگذاری نقوش گیاهأهای تها و رگهمایهترین نقشفرض، پربسامدفارغ از این پیش

 های زیر بازجست:مایهتوان در نقشنبطی بر آرابسک در سنت اسلامی را می
 

 

                                                 
ظریه او را تواند ن)تصویری( در کنار آثار غیر فیگوراتیو می های فیگوراتیو. پاتریک به این نقد که وجود مجسمه24

و بسیاری هم بعدها بازسازی  ها مخدوشا که بسیاری از این مجسمهجاز آن»چنین پاسخ داده: مخدوش کند، این
با این همه، شواهد نقض «. اندشکنی را پشت سر نهادههای شمایلتوان نتیجه گرفت که همه این آثار دورهشده، می

 سخن وی بیش از آن است که این تعمیم موجه جلوه کند.
31. Eye-Idol 

 حرمت صورتگری خود موضوع مستقلی های فرهنگی پیشین دربارهی از سنت. چگونگی تأثیرپذیری فقه اسلام22
 توان در پژوهشی دیگر به آن پرداخت.است که می
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 خانواده با نقوش گیاهى نبطىنقوش آرابسک هم

 نقش تاک. 1
 است. در بسیاری از نقوششود که آرابسک از صورت خیالی تاک سرچشمه گرفتهگفته می

های اصلی است. از جمله در کاخ مَشتَی/ مایهآرابسک در دوره اسلامی درخت تاک جزو بن
ی)مَشتا/مُشَتّا( ( طرح درخت زندگی از همین صورت ه127کاخ زمستانی ولید دوم ) مُشَتَّ

چنین در (. هم2تصویر  نک.؛ نیز 86: 1212است )بورکهارت، خیالی تاک الهام گرفته
خره نقش درخت تاک و پیچک و ساقهمواضع مختلف در قُبّة راه تاک هم ههای درهم پیچیدالصَّ

های است. نمونه درخشان و ظریفی از پیچکهای انگور درون انحناها را پوشاندهبا برگ
کوفی زیر گنبد شایان ذکر است )قیومی  هدرون دو نوار باریک موازی اطراف کتیب متوازن

 (.2تصویر  نک.، 22، به نقل از کتابخانه کنگره آمریکا9۸۸: 941۱بیدهندی، 
و مسجد جامع قیروان هم به  و پیچک در محراب جامع اموی دمشق نقش درخت تاک 

«(. آرابسک»: ذیل 94۳4؛ عالم زاده، ۹۳: 9414است )کرسول، هایی دیگر اجرا شدهشیوه
های پیچان تاک شاخه مایهگنبد بالای محراب، نقشدر محراب مسجد جامع قیروان، بر نیم

؛ قیومی 493 :9414های انگور درخور توجه است )کرسول هایی پنج پر و خوشهبا گل
 های اموی از جمله کاخ المفجردر کاخ ون بر مساجد،افز (40۹: 941۱بیدهندی، 

(Hamilton, 1959: 41 ،نیز طرح34: 94۳3؛ هواک و مارتن )های پیچاپیچ انتزاعی و 

 مو/تاک از جمله عناصر پربسامد تزیینی است. خوردههای در هم گرهپیچک

طی اما از تبار نب های آرابسک معرفی شده،مایهترین بنمایه از اصلیکه این نقشبا این 
ها و پیچک تاک از نقوشی است که در که برگآن تقریبا سخنی در میان نیست؛ در حالی

نای خزانه ها در بها و تاج ستوناست: در سرستونکار رفتهتزیینات گیاهی آثار نبطی مکرر به
با  لمایه گهای تاک در کنار نقشترین بناهای پتراست، نقوش پیچک و برگکه از شاخص

 ,Negevاست )های باریک اجرا شدهظرافت بسیار به شکل نواری تزیینی درون کادربندی

                                                 
33  . http;//www.loc.gov/item/mpc2004007134/pp 
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1974, fig. 5123 20  0تصویر ش نک.نیز.) 
 های دیواری و سقف بناهاست. دربریبیشترین کاربرد نقش تاک در آثار نبطی در گچ 

شده و در مواردی  هایی شبیه سبک هلنی و رومی، تصویربندیاین جاها این نقوش در قاب
پارتی و میان رودانی( است که در  -ها متمایل به هنجارهای شرقی )ایرانیاجرای آن ههم نحو

 :Patrick, 2001های متراکم پر کنند )اند کل فضا را از نقش مایهآن هنرورزان مایل بوده

 25دارلای بسیار ظریف از نقش پیچک به صورت نقش برجسته در معبد شیران با(؛ نمونه94
را ثبت و گزارش  های مختلف آنای تصاویر قسمتدر مقاله 26هست که فیلیپ هاموند

 (.5تصویر  نک.fig n. 3, 4, 7, p.49-51 است )کرده
ار ها و ظروف سفالی هم بسیپیچک و برگ انگور علاوه بر بناها در تزیین چراغ مایهنقش 

ظرافت در اجرای  ) (McKenzie and others, 2013: 2/242-243 استبه کار رفته
و قابل قیاس  ها کاملا استادانههای روی سفالکارینقوش، رعایت تقارن و تکرار موزون و ریزه

 ,Vickers)میخائیل ویکرز)های میانه اسلامی است خرتر این نقوش در سدهأهای متبا نمونه

های سفالین )محفوظ در موزههایی ای دو نمونه مشابه از کاسهدر مقاله . .236-238 :1994
ها هامبورگ و بریتیش میوزیوم( را که نقوش پیچک و برگ تاک به ظرافت در سطح داخلی آن

کار شده، معرفی کرده که حاکی از گسترش این سنت هنری نبطی از طریق داد و ستد در تمام 
دورتر این سنت در  ثیراتأتوان حتی از تاین آثار می مناطق اطراف مدیترانه است و با مقایسه

 مناطقی، مثل هند هم، سخن گفت.
ها را در بناهای ها و کتیبهمایه تاک و پیچک در کنار گلنمونه مهم دیگر از نقش

                                                 
34. also see: “Fragment of the Facade Al-Khazaneh in Petra, The Capital of 

the Nabatean kingdom in Wadi Musa city in Jordan”; 

https://universes.art/en/art-destinations/jordan/petra/al-khazneh/capital 
معبد شیران بالدار از آثار نبطی پترا در نزدیکی وادی موسی است که بنابر قول مشهور در زمان آرتاس چهارم  .25

 م.( ساخته شده.04ق.م تا 8)
36  . Hammond, F. 
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ریحخِربة توان یافت. نقوش گیاهی ظریفی از آثار نبطی نیمه اول سده دوم میلادی می 27الضَّ
های قابل قیاس با ( از نمونهJoukowski, 2002: 4/235-248که در این اثر عرضه شده )

شناختی از بنایی مجلل در شمال پترا، آرابسک اسلامی است. همچنین در یک گزارش باستان
است های انگور متقارن و ظریف معرفی شدههای مزین به پیچک و خوشهسرستون

(Bikaiand et al., 2008: 481 .این آرایه6تصویر  نک .) ها با تزیینات حاوی نقوش
های طاقگان هشت الصخره )در تیرهای کششی قوسانگور در بنای قبّة چک و خوشهپی

: 9414در کرسول،  17و  16تصاویر  نک.نیز  7تصویر  نک. (ضلعی( کاملا قابل تطبیق است
در  ایشده خانهانگور در سقف نقاشی گرایانه از پیچک تاک و خوشهای واقع؛ برای نمونه49

تزیینی نبطی بعدها در آرابسک اسلامی با  همای(. این بن8تصویر شمار  نک. 28پترای کوچک
های متأخرتر با حذف عناصری مثل خوشه ها و نحوه اجرا و نیز در دورهتغییراتی در اندازه برگ

 است.انگور مستمراً به کار رفته
و مساجدی چون جامع  21الصخرهدر برخی از آثار اسلامی، در بنای شاخصی چون قبة

قیومی بیدهندی،  1تصویر  نک.الاقصی )و مسجد (4۳۳: 9414)کرسول،  طولونحمد بنا
ها هست؛ اما از انگور هم در میان پیچک ، تصویر لوح چوبی منبت(، خوشه242: 1217

ها باقی فقط پیچک های میانه، عمدتا از نیمه دوم خلافت عباسیان در بناهای مذهبیسده
های میانه رسد حذف خوشه انگور در سدهاست. به نظر میدهانگور حذف ش مانده و خوشه

های یادآور کارگاه های انگور کهنقش باغ فقهی داشته باشد و احتمالا تواند منشأاسلامی می
بوده، به سبب حرمت آن در اسلام، از  شراب سازی مجاور آن بناها یا مُتداعیشراب
ها در انگیزی موزون آنهای تاک و خیالهای آرابسک حذف شده؛ اما پیچش برگمایهنقش

                                                 
 باستانی متشکل از بناهای نبطی در نزدیکی وادی حسا در پترا.ای . محوطه27
28. Little Petraای باستانی در شمال پترا.، محوطه 
الصخره جای تردید و موضوع بحث است، زیرا نه محرابی دارد و نه جایی برای تشکیل صفوف . مسجد بودن قبة21

 نمازگزاران.
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ها پس از اسلام، در حذف نقش است. پس در نقوش عربانه، قرناین سنت هنری حفظ شده
خ و توان بازجست، اما درباره شاثیر فرهنگ اسلامی را میأانگور و روی برتافتن از تکرار آن، ت

 شود.می های تاک، تقلید و تداوم سنت هنری نبطی مشاهدهبرگ و پیچک
 

کانتوس2  / شوکة الیهود( و میوه کاج40. برگ کنگری )آ
های رگکنگری/ اکانتوس )بهای پربسامد در بناهای مختلف پترا، نقوش برگمایهاز دیگر نقش

های کاج است. در تزیینات بنایی در دره مرکزی پترا در جنوب ویرانه بزرگ پای خرس( و میوه
 نامیده «معبد بزرگ»دارای کارکرد مذهبی دانسته و  1112وادی موسی که پس از تحقیقات 

های باروک هست. در یک مورد در یاری شبیه سبک گچبرینقوش متعدد گیاهی بس شده،
درشت  هایکنگریپر و برجسته در میان و در اطراف آن برگدیوار راهروی غربی معبد گلی پنج

های مدور به صورتی مکرر در تمام قاب های خطوط و هلالهای تزیینی با آرایهبندیدر قاب
 استبه اتاق باروک شهرت یافته است. این فضا به سبب این تزییناتاجرا شده

(Joukowski, 2002: 241 ،.14تصویر  نک.)  تمام راهروی غربی هم پوشیده از بقایای
هایی است با نقوش گیاهی، که حکایت از دیواری سراسر پوشیده از آرایه بریفروریخته گچ

ست، به این اهای عموما مدور انجام شدهبندیدارد. در این معبد تزیینات گیاهی در قاب
نات ها با تزییهایی با قطری نزدیک به اندازه ارتفاع دیوار ایجاد و سراسر آنصورت که دایره

 است.شدهپوشانده می
ای کمیاب از تزیین با نقش میوه کاج هست که درون برگ پهن در همین معبد بزرگ نمونه

کانتوس حکاکی شده و اطراف آن با نقوش پیچک است شده های تودرتو آراستهآ
(Joukowski, 2002: 245 .11تصویر  نک.) 

کانتوس مکررا اجرا  روی دیوارهای جنوبی معبد هم تزیینات گل و پیچک و نیز برگ آ
های ها و نیز مخروطها و شکوفههای موّاج تاک و گلاست. در قسمت تاج دیوار پیچکشده

                                                 
40. Acanthus 
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های جنوبی در یک مورد (. در یکی از دیوارJoukowski, 2002: 244است )کاج کار شده
( در این معبد 245 :2002) شود. به تعبیر یوکوفسکیتصویری از صورتی انسانی هم دیده می

 های کلاسیک قابل بازیابی است.ترکیبی از روح هنر نبطی و سنت

ته های متعدد آن با نقش برجسدر ساختمانی مجلل یافت شده در شمال پترا نیز سرستون
 (.6تصویر  نک. Bikai and et al., 2008: 481است )س تزیین شدههای بزرگ اکانتوبرگ

های پهن و ها، دو ردیف برگداری هم در برخی از سرستوندر ساختمان خزانه/خزانه
) تصویر 01تاساکانتوس به صورت برجسته بر روی قطعات بزرگ سنگ تراشیده شده برگشته

12.) 
کار رفته، اما نقوش برگ ندرت بهبه که میوه کاجدر سنت آرابسک اسلامی با این 

کانتوس بسامد بیشتری دارد. نمونه های کهن برگ کنگر، در تزیینات قرنیزِ جرزهای کنگری/آ
( و برخی نقوش مسجدالاقصا موجود است؛ و 12 تصویر شماره .زیر گنبد بنای صخره )نک
ای بین( پنجره غربی دیواره)شاه تیر چو کاری فَرَسبتوان در منبتنمونه متأخرتر آن را هم می

ق، در فسطاط( که مزیّن به افریزی با نقش 212) جنوب غربی و شمال غربی مسجد عمرو
ای ترکیبی ( با نقوشی ظریف و شیوه400: 9414کرسول، ( برگ کنگر است، ملاحظه کرد

 ها.های نبطی آنشبیه و قابل تطبیق با نمونه
ار است، اما تفاوت در نحوه اجرا )که موضوع ها بسیها شباهتمایهکه در نقشبا این 

 02.بحث این پژوهش نیست(، قابل ملاحظه است
 

                                                 
41. https://universes.art/en/art-destinations/jordan/petra/al-khazneh/capital. 

ها هم ژرف و برجسته است، اما بری. در سنت نبطی عموما نقوش گیاهی روی قطعات سنگی حکاکی شده و گچ02
نه برخی در سنت آرابسک اسلامی عموما این نقوش روی سطوح صاف یا با ژرفایی کمتر کار شده و در این زمی

ها در سنت اسلامی مایهترکیب نقش نحوه شوند.های غربی، مثل الحمرا استثناهایی محسوب میهای کاخسرستون
تاک،  بخشی از شبستان مسجد جامع اموی دمشق، نواری نه از شاخه هم گاه خلاقانه است؛ مثلا در یک مورد از آرایه

 (.58: 1212. کرسول، کاست )نشده هایی از انگور، نقشکنگر با خوشه که از ساقه
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 مايه برگ نخل. نقش3
های مستطیل شکل، نقش مایه برگ نخل در بندیدر تاج تزیینی بالای درهای ورودی در قاب

(؛ ,Negev, 1971: 27, 158, fig. 4034, 4035 4046) شودجاهای گوناگون دیده می
د برگ رسشناسان در مناطق مختلف از تمدن نبطی، به نظر میهای باستاناما بر اساس یافته

گ نخل است. ویژگی اصلی بازنمایی بررفتهکار مینخل بیشتر برای تزیین ظروف سفالین به
ظرافتی است که در کنار خطوطی صاف یا ها از سنخ نقوشی ابتدایی و بیدر این سفالینه

 ,McKenzie and others 245 ,243-242است )کار رفتهکوبی بهنقطه اهمراه ب منحنی

 (.10تصویر  نک.؛  /2 :2013
هایی از های پربسامد است. نمونهمایهبرگ نخل در سنت آرابسک اسلامی هم از نقش 

های الحَیر و المفجر و ... و نیز مساجدی چون مسجد جامع مایه را در تزیینات کاخاین نقش
 (.49۱: 9414توان دید )کرسول، میقیروان 
 
 نتیجه

های رایج درباره انتساب ابداع آن، یا انحصاری دانستنش انگاریرغم سادهمیراث آرابسک بر
وع های متندار دارد و ضمن إحتوا بر میراثلایه و ریشهبه فرهنگ و عالم اسلامی، تباری لایه

فته تا همسایگان کنعانی و سندی و مصری از سومری و ایلامی و آشوری و ایرانی و رومی گر
 است.خر اسلامی منتقل شدهأها و تصاویری کهن و باستانی به فضای متقالب فرم ها، درآن

به  های هلنی رومیمایهدر متون تاریخی و دیگر منابع، ردپایی روشن از چگونگی انتقال نقش
باط مستقیم برخی معماران و دوره اسلامی در دست نیست، جز روایاتی معدود حاکی از ارت

جمله دعوت ولید بن  هنروران رومی و مشارکتشان در ساخت برخی بناهای اسلامی )از
؛ قیومی 9۱بلاذری، د.تا:  (ص)عبدالملک از شماری کارگر رومی برای توسعه مسجد پیامبر

رومی سخن گفت.  -توان از اخذ و اقتباس مستقیم از هنر یونانی( نمی9۸۱: 941۱بیدهندی، 
درباره چگونگی انتقال سنت نبطی هم شواهد مکتوب اندک است؛ برای مثال روایتی هست 
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حضور مهندسانی نبطی در دوره اسلامی، از جمله مشاوره خواستن حجاج یوسف  درباره
 :1217)قیومی بیدهندی،  قفی در ساختن شهر واسط از مهندسی آرامی به نام حسان نبطیث

ها در میان آثار به جا مانده، و نیز مجاورت جغرافیایی شباهت (، اما با توجه به بسیاری9۳۹
های اسلامی شاید بتوان با احتیاط از نقش واسطگی هنر نبطی در انتقال با سرزمین

های شرقی به هنر اسلامی سخن های( یونانی رومی و نیز برخی سنتف)موتی هایمایهنقش
 همدع های گوناگون آرابسک، آثارکم بر اساس این پژوهش، در کنار خاستگاهگفت یا دست

 نبطی تبار آرابسک را در چند بند زیر عرضه کرد:
های آرابسک، نقوش متنوعی از جمله نقش تاک، پیچک و خوشه مایهدر میان نقش .1

ها توان مایه هنر نبطیان را در آننگور، برگ اکانتوس و نخل و میوه کاج از مواردی است که میا
 02.ردیابی کرد

های گیاهی، طرز اجرای نقوش در سنت مایههای بسیار در نقشبر رغم شباهت  .2
س های نبطی در قیاتوان یافت؛ ازجمله بساطت نمونههای بسیار مینبطی و اسلامی تفاوت

 ها در قلمرو اسلامی.شده آن های پذیرفتهنهبا نمو
ها از نبطی به دوره اسلامی سیری پیوسته و مستقیم نداشته، بلکه سیر انتقال این آرایه  .2

های درختی شباهت دارد که ضمن حفظ آبشخورهای ها و ریشهای از شاخهبیشتر به شبکه
خود: شام، مصر،  لف پیرامونگونش، تأثیرات خود را در جهات و مناطق مختگونه

 العرب گسترانده است.جزیرة
 

 

                                                 
های های مسکونی اطراف آن در موزاییکمنحصر به فرد از کوشکی دوطبقه میان باغ و خانه ها نگاره. افزون بر این02

( هست که شباهت بسیار زیادی میان 58: 1212در کرسول،  26رواق غربی جامع اموی دمشق )نک. تصویر شماره 
شود که خود ونانی و نمای بناهای پترا از جمله بنای خزانه و بنای معبد بزرگ دیده میی-فضاسازی باغ رومی آن و
 تواند موضوع پژوهشی مستقل باشد.می
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 )مقاله پژوهشی( 54-44ص ص

 
 تیمیه:عثمانیه و ابن هایتقابل على)ع( و معاويه در روايت

 1ایای مقايسهمطالعه
ه علوی  2سیدعلی خیرخوا

ه بین ،آموخته دکتری تاریخ اسلامدانش  ایران تهران،، المللی مذاهب اسلامیدانشگا

 صفری فروشانی اللهنعمت

 هبیت)ع( مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی وابسته به جامعاستاد گروه تاریخ اهل
 ایران قم،، المصطفی العالمیه

 عبدالله فرهی

ه بین ،استادیار گروه تاریخ اسلام  ایران تهران،، المللی مذاهب اسلامیدانشگا

 عثمان یوسفی

ه بین ،استادیار گروه تاریخ اسلام  ایران تهران،، المللی مذاهب اسلامیدانشگا
 چکیده 

گیری مکتب شکلهای اسلامی از جمله تاریخ بهظهور اندیشه عثمانیه و نفوذ و گسترش آن در همه دانش
انیه بود ثران از اندیشه و مکتب عثمأهفتمی یکی از مت هتیمیه عالم سنی سدابن نگاری عثمانیه انجامید.تاریخ

ه رویدادهایشماری از  هبارالبته درکه  این مقاله که خاص خود است. های تاریخ صدر اسلام صاحب دیدگا
نگاری عثمانیه با استقصای موارد تمایز و تشابه میان تاریخدنبال آن است که ای نگاشته شده، بهبا روش مقایسه

ایج . نتهای آنان دست یابداز گرایشتر شناخت عمیق و معاویه، به( ع)تیمیه در موضوع تقابل علیو ابن
حاصل از این مقایسه، نشان داد که مورخان متمایل به مکتب عثمانیه کوشیدند تا با تحریف در برخی از 

یز در تیمیه نها، تصویری غیرواقعی از تقابل علی)ع( و معاویه برای مخاطبان خویش ارائه دهند؛ ابنگزارش
ه در برخی موارد همچون های تاریخی همسو با این مورخان است. با این همموارد زیادی در مواجهه با گزارش

 نقش علی)ع( در فتنه عثمان، رویکردی متعارض با مبانی تاریخی مورخان عثمانیه اتخاذ کرد.

 تیمیه.علی)ع( و معاویه، ابن ،هیعثمان ینگارخیمکتب تارعثمانیه،  :هاکلیدواژه

                                                 
دریافت:1  11/6/1042 تاریخ پذیرش:؛ 11/3/1042 . تاریخ 
ل مکاتبات(: 2  alavitkd@gmail.com. رایانامه )مسؤو
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 مقدمه

عفان  شدن عثمان بنبهانه کشته، مخالفان سیاسی وی بهه31با آغاز خلافت علی)ع( در 
و  0/017: 1043؛ طبری، 16: 1791خلیفه سوم و ادعای مظلومیت وی )ناشئ اکبر، 

(، حکومت آن حضرت را 1/113: 1019( و نقش علی)ع( در قتل عثمان )بلاذری، 1/121
و سپس  «شیعه عثمان»به نامشروع دانسته، با وی بیعت نکردند. پیروان این حرکت سیاسی 

-(. در چنین شرایطی معاویة بن ابی034-0/027: 1043شهرت یافتند )طبری، « عثمانیه»

حمایت و به، وجود آمدهگیری از فضای بهسفیان کارگزار حکومت عثمان در شام با بهره
ین ه( 36جمله در نبرد جمل )تحریک عثمانیان از دست زد و خود نیز در قالب نبرد صفِّ

 پرداخت. تقابل مستقیم با علی)ع(بهه( 39)
گرایانه وی و جانشینانش از های حمایتسیاست ه01با آغاز خلافت معاویه در سال 

ویژه در شام، حجاز و عراق انجامید. این تفکر گسترش فزاینده اندیشه عثمانیه بهعثمانیه، به
حدیث عثمانی( و تاریخ ویژه در حدیث )اهلهای نخستین با پرورش عالمانی بهدر سده

توسعه یافت و این درحالی بود که حدیث و تاریخ متأثر از قانون ممنوعیت نگارش حدیث، 
موی امر سبب گردید تا حاکمان ا تا پایان سده اول بیشتر بر روایات شفاهی استوار بود. همین

گسترش  و نیزاهداف حکومتی خویش گیری از حربه جعل و تحریف، زمینه دستیابی بهبا بهره
؛ ابوالفرج 9/449: 9301؛ ابن عماد، 5/981: 9304طبری،  نک.عثمانیه را فراهم نمایند )

ر ثیأنگاری تگونه اندیشه عثمانیه در حوزه تاریخ و تاریخ( و این44/95: 9395اصفهانی، 
لیه های اونگاران عثمانی در نقل حوادث تاریخی سدهرویکرد خاص تاریخبسیاری گذاشت. 

-70: 1041)خیرخواه علوی، « نگاری عثمانیهمکتب تاریخ»گیری شکللامی سرانجام به اس
هایی چون خودداری از نقل فضائل ایشان ضدیت و تقابل با علی)ع( در قالب( انجامید. 71

)ذهبی،  ( و نیز جعل حدیث در مذمّت و سرزنش آن حضرت99/33: 9303الحدید، ابی)ابن
: 9304سازی برای عثمان )صنعانی، کنار فضیلت ( در1/911 ،1/419، 5/911: 9305

ترین ( را باید از مهم44 ،91-4/95: 9111جوزی، امیه )ابن(، معاویه و بنی5/434



 31/ هیمیتو ابن هیعثمان یهاتیدر روا هی)ع( و معاویتقابل عل 
 

 (.144-71: 1041خیرخواه علوی،  نک.های این مکتب دانست )شاخصه
اشیه رفته حل بهحنبکه اندیشه عثمانیه در سده سوم با غلبه نظریه تربیع احمد بندرحالی

بود که از سویی  (ه927)د. تیمیه بود، سده هفتم شاهد ظهور دانشور نامدار سنی، ابن
روزگار تفاوت داشت، و از سوی دیگر با آراء سنت آنهایش با آراء غالب علمای اهلاندیشه

مسائل  هتیمیه دربارنزدیکی و قرابت بسیاری داشت. آراء ابن های نخستینعالمان عثمانی سده
و رویدادهای تاریخی صدر اسلام مانند موضوع نزاع علی)ع( و معاویه شایسته توجه است؛ 

 خلافت امیرالمؤمنین باور داشت و منکران خلافت آنتیمیه برخلاف عثمانیه بهابناگر چه 
تیمیه، ؛ ابن117: 1024تیمیه، ؛ ابن31/93: 9344تیمیه، کرد )ابنحضرت را سرزنش می

-رویکرد تاریخال است که میان ؤاین مقاله در پی بررسی این س (.0/097 ،3/113: 1016

های تقابل دو شخصیت مطرح صدر اسلام تیمیه در مواجهه با گزارشنگارانِ عثمانیه و ابن
 ها و چه افتراقاتی وجود دارد؟و معاویه، چه شباهت یعنی علی)ع(

 
 پیشینه پژوهش

 نامه کارشناسی ارشداست: پایاننیه صورت گرفتهنگاری عثماتاریخ هچند پژوهش دربار
نگاری عثمانی و شیعی در حوادث دوران مقایسه تاریخ»سیدعلی خیرخواه علوی با عنوان 

الله صفری فروشانی، دانشگاه باقرالعلوم)ع( با راهنمایی دکتر نعمت« حکومت امام علی)ع(
 گیری شیعه و عثمانیه پس ازشکل های؛ نگارنده در این نوشتار ضمن بررسی زمینه1377قم، 

های آنان در محدوده حوادث نگاران این دو گروه، به مقایسه گزارشمعرفی تفصیلی تاریخ
و خلافت وی از نگاه مورخان  علی)ع(»مقاله است. دوران حکومت امام علی)ع(پرداخته

، 4، شعتاريخ تشی هنامپژوهشنوشته سیدعلی خیرخواه علوی )« نگاری عثمانیهمکتب تاریخ
های تفکر عثمانی به شاخصه تقابل و ضدیت پیروان (، در این مقاله از میان شاخصه9411

ن نگاری این مکتب توجه گردیده و بر ایاین تفکر با علی)ع( به دلیل تأثیرگذاری در تاریخ
ن ینگاران مکتب عثمانیه، مسأله اصلی ااساس جایگاه علی)ع( و حکومت وی در نگاه تاریخ
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های متناقض مورخان عثمانی در حوادث بیعت مسلمانان در است. گزارشپژوهش قرار گرفته
د های مورها از جمله گزارشور کردن آتش جنگو نیز نقش سبائیه در شعله مدینه با علی)ع(

 باشد.توجه در این مقاله می
م هایی انجاتیمیه نیز پژوهشهای تاریخی عثمانیه و ابندر مقایسه و بررسی گزارش

 ع(بیت)تیمیه در مواجهه با فضائل اهلمناسبات فکری عثمانیه و ابنکتاب است: شده
است. (، محمدمحسن مروجی طبسی از مطالعاتی است که در این حوزه انجام شده1377)

های مشترک میان عثمانیه و برخی از گزارش تیمیه، بههای ابنمؤلف در نقد دیدگاه
ز هر ا جا که طبسی در این اثر بیشاست، اما از آنتیمیه توجه کردهمانی و ابننگاران عثتاریخ
راء و نظرات آتیمیه است، طبیعتا توجه بیشتر خود را بههای ابنای در صدد تبیین دیدگاهمسأله

های تاریخی عثمانیان و معرفی مکتب جانبه گزارشتیمیه معطوف داشته و از بررسی همهابن
توجهی کم تیمیهافتراقات رویکرد عثمانیه و ابنکه بهی آنان غفلت ورزیده، ضمن آننگارتاریخ
یه و بررسی تطبیقی رویکرد عثمان»است. رساله دکتری سیدعلی خیرخواه علوی با عنوان کرده

فری الله صبا راهنمایی دکتر نعمت «های تاریخی حوادث صدر اسلامتیمیه در نقل گزارشابن
؛ اثر پژوهشی است که در مقایسه بین 1041المللی مذاهب اسلامی، گاه بینفروشانی، دانش

است، در این رساله تلاش شده تا ضمن بیان سیر تطور عثمانیه و این دو رویکرد نگاشته شده
تیمیه و نقش عوامل سیاسی، اجتماعی و نگاری آنان و نیز حیات ابنظهور مکتب تاریخ

د تیمیه در مقایسه با رویکررهای وی، نوع نگاه تاریخی ابنفرهنگی تأثیرگذار بر آراء و نظ
دور از  د بهدو رویکر افتراقات و اشتراکات ایننگاران عثمانی مورد بررسی قرار گیرد و بهتاریخ

 تعصبات مذهبی و در دایره انصاف توجه گردد.
ظرات وی آراء و ن و شیعیان نگاشته شده تیمیه نیز آثاری متعدد از سوی سنیان وابن هدربار

لیمان بن نوشته س تیمیه لیس ناصبیاالاسلام ابنشیخاست؛ از جمله: نخست کتاب نقد شده
 میه بهتیصالح الخراشی است؛ در این کتاب نویسنده وهابی با هدف نفی اتهام نصب از ابن

ه على میتیثناء ابناست. دوم کتاب پرداختهالنبويه  همنهاج السنهای مخالفان نقد دیدگاه
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آن  که در نوشته عثمان الخمیس )قُضیبی(، طالب و اهل البیتابىامیرالمؤمنین على بن
تیمیه وی را از اتهام نصب مبرا دانسته و او را دوستدار امام و استناد سخنان ابن نویسنده به

نیه فى کشف ضلالات احمد بناست. سوم کتاب بیت)ع( دانستهاهل ر اث یمیهتالمقالات السُّ
عبدالله بن محمد هَرَری حبشی فقیه شافعی لبنان، از جمله آثاری است که نویسنده در آن 

است. هرری در مقاله سیزدهم و چهاردهم تیمیه و ردّ افکار و آراء وی برآمدهدرصدد نقد ابن
های وی در تأیید معاویه و و نیز دیدگاه تیمیه علیه علی)ع(از جلد اول این کتاب مواضع ابن

هاج دراسات فى مناست. چهارم کتاب ترین مصداق نصب و ناصبی دانستهامیه را روشنیبن
اثر سیدعلی حسینی میلانی متکلم و فقیه معاصر امامیه است. این  تیمیهابن هالسنه لمعرف

تیمیه پرداخته های ابنبه ردّ دیدگاهده باب ها بر منهاج است و در ترین ردیهکتاب از مهم
عی جعفر سبحانی فقیه و متکلم شی هتیمیه فِکراً و مَنهجا نگاشتابنجم کتاب است. پنشده

های وی درباره علی)ع( و سایر امامان معاصر است. نویسنده در فصل سوم و چهارم به دیدگاه
م کتاب است. ششپرداخته و سپس با استناد به منابع حدیثی و تاریخی آن را به نقد کشیده

 ت بهتیمیه را نسبهای ابنآن دیدگاه در صائب عبدالحمید است که ئدهتیمیه حیاته و عقاابن
ف اُ اثر قاسم هاتیمیه امام سلفىابناست. هفتم کتاب نقد کشیدهو خلافت به علی)ع(

ر تیمیه دهای ابننقد دیدگاه پژوهشگر تاجیکستانی، وی در فصل اول کتاب خویش به
احادیث تاریخی همچون حدیث طیر،  پردازد و بهبر اساس منهاج می خصوص امام علی)ع(

خلافت  تیمیه وابن»کند. در پایان باید به مقاله غدیر، یوم الدار، منزلت و سدّالأبواب اشاره می
، 79، شمجله کلام اسلامىحسین رجبی و پیام عبدالملکی ) هنوشت «حضرت علی)ع(

میه نسبت تیحدیثی و تاریخی دیدگاه ابن گیری از منابع( اشاره کرد. در این مقاله با بهره1372
-ریختگی سخنان ابنگرفته و از ناهماهنگی و بهم مورد نقد و بررسی قرار خلافت علی)ع(به

 است.باره سخن رانده شده این تیمیه در
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 رويکرد عثمانیه به تقابل على)ع( و معاويه
معاویه  و مربوط به تقابل علی)ع(نگاران عثمانی به حوادث تاریخی در بررسی نوع نگاه تاریخ

ها و اقدامات معاویه و دیگر حاکمان اموی از سیاستدر دوران حکومت علی)ع(، توجه به
دست داشتن در قتل عثمان اهمیت بسزایی برخوردار است، معاویه از سویی علی)ع( را به

لاش داشت تا هایی ت( و از سوی دیگر با صدور فرمان5/994: 9391کرد )بلاذری، متهم می
( و با جعل و ترویج 5/981: 9304از نقل روایات فضائل آن حضرت جلوگیری )طبری، 

روایاتی در سرزنش ایشان، شرایط را برای توهین و در ادامه سبّ و لعن ایشان فراهم نماید 
از وی توسط دیگر (. این سیاست معاویه پس5/454: 9304؛ طبری، 5/44: 9391)بلاذری، 

( تا بدانجا که سبّ ایشان در میان امویان 9/449: 9301عماد، دنبال گردید )ابن حاکمان اموی
مرور بر منابر غرب و شرق ( و به50/11: 9395عساکر، امری عادی و متداول گردید )ابن

 عبدالعزیز( و تا حکومت عمر بن4/919: 9115جهان اسلام رواج یافت )یاقوت حموی، 
: 9305؛ ذهبی، 5/414: 9118سعد، ضی اجرا شد )ابنبدون هیچ اغماه( 909-11)حک: 

5/931.) 
هه های امویان در مواجنگاران و محدثان عثمانیه نیز همسو با سیاستبر این اساس تاریخ

ها و احادیثی که بیانگر نقش تأثیرگذار مخالفان خویش از جمله با آن دسته از اخبار، گزارش
که حداقل از ذکر آن در آثار خود ص آن پرداخته و یا آنبود، به انکار و ردّ و یا تنقی علی)ع(

بودند تا ضمن انکار این فضائل، با جعل  ویژه در سده اول در تلاشبه اینان اند.دوری جسته
احادیثی از پیامبر)ص( همان فضائل را برای دیگر صحابه اثبات نمایند و در این راه گاه روایاتی 

: 2442حجر، ؛ ابن7922، ح1/302: 1043نعانی، صدر سرزنش آن حضرت جعل نمایند )
 به بغض ،سنت در معرفی افراد به عنوان عثمانیهبسیاری از منابع اهل (.1124، ش2/324

: 1041ذهبی، و نیز مذّمت ایشان ) 3آنان نسبت به علی)ع(، عدم نقل روایات آن حضرت
در « یحمل علی علیّ »چون همکار بردن عباراتی اند، بهاشاره کرده (9/166 ،6/261 ،1/174

                                                 
 (.017 ،6/131 :1767 )ابن سعد، ح قاضی به این ویژگی اشاره دارد. ابن سعد در مورد شری3
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بن مقسم  هذیل مغیر 2/273: 1041عجلی، های اولیه )مورد برخی از مورخان و محدثان سده
، 1/199 :1041ذیل ابوقلابه عبدالله بن زید؛ ذهبی،  34ذیل عبدالله بن شقیق عقیلی و  39و 

( ، ذیل عبدالله بن زید9/166، ذیل مغیرة بن مقسم کوفی و 6/261ذیل قیس بن ابی حازم و 
نگاران عثمانی به سبب دشمنی با علی)ع( و بیانگر همین ویژگی عثمانیان است. تاریخ
های خود از حوادث دوران حکومت آن حضرت تمایلات سیاسی نسبت به معاویه، در گزارش

ینان آمیختند. اها را با دروغ و جعل میمیان ایشان و معاویه نیز برخی گزارشو تصویر تقابل 
 در این زمینه در دو محور سیاست تقابل خود با آن حضرت را دنبال کردند:

 
 جعل رواياتى با هدف انکار مشروعیت خلافت على)ع( و تنقیص حکومت وی .1

معاویه و حاکمان اموی، که به بهانه  هایحدیث عثمانیه همسو با سیاستنگاران و اهلتاریخ
دانستند، در تلاش برآمدند تا با ساخت خونخواهی عثمان حکومت علی)ع( را نامشروع می

ال برند. در این روایت که از زبان ؤروایاتی همچون روایت تثلیث، حکومت ایشان را زیر س
از  ص()صحاب پیامبرعبدالله بن عمر و با عبارات متنوعی نقل گردیده، در توصیف مرتبه ا

عنوان برترین صحابه یاد شده که در عصر نبوی کسی را یارای رقابت با سه خلیفه نخست به
آنان نبود و بعد از این سه تن، باقی صحابه در یک سطح قرار داشته و بر یکدیگر برتری 

، 1/10 :1022بخاری، ) عتبهعبدالله بنحضور عثمانیانی چون عبیدالله بننداشتند. 
: 1022)بخاری،  قیسسعید بنبنيحیى  (،0629، ح9/34: 1017؛ ابوداوود، 3679ح
، 9/31: 1017ابوداوود، )زهری  (،1172، ح2/169: 1044عاصم، ابی؛ ابن3611، ح1/0
توجه  خور در سلسله سند این روایات در (1171، ح2/169 :1044عاصم، ابی؛ ابن0627ح

داند و مدعی است که کسانی همچون را صحیح نمیعمر این سخن ابن عبدالبراست. ابن
شهاب (. در روایتی دیگر ابن3/1116: 1012عبدالبر، اند )ابنمَعین نیز آن را نپذیرفتهیحیی بن

است ها در دستان رسول خدا و سه خلیفه نخست یاد کردهریزهزُهری از تسبیح سنگ
 (.6/346: 1777کثیر، ؛ ابن6/202تا: بیدارقُطنی، )
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ت ارتباط با خلافاز احادیثی که در ظاهر بی خیبرخورد عثمانیان حتی در بر این شیوه
ای از این دست نقل از پیامبر)ص(، نمونهشود، روایت انس بن مالک بهبود، نیز دیده می

های اخلاقی برخی از برترین صحابه خود را روایات است. در این روایت آن حضرت ویژگی
ترین فرد امت رحیم»برد: از علی)ع( در میان این صحابه نامی نمیکند اما توصیف می

 ترین صحابی معاذ،ابوبکر، شدیدترین فرد در امر خدا عمر، با حیاترین فرد عثمان، عالم
کعب و امین این امت ابوعبیده جراح ترین صحابی ابیّ بنثابت، قاریترین زید بنقاضی
 (.12743ح، 49/301: 1021حنبل، حمد بن؛ ا3974، ح1/660 :1371ترمذی، )« است

 
 های دوران حکومت على)ع(هايى در خصوص جنگ. جعل گزارش2

که همواره مورد توجه مورّخان مسلمان بوده،  از حوادث مهم دوران حکومت امام علی)ع(
باشد. جنگ جمل در برابر سپاه مکه که از های ایشان در برابر مخالفان داخلی میجنگ

 عفان برخوردار بودندبنیه و همراهی برخی از کارگزاران امویِ حکومت عثمان حمایت معاو
 باشند.ها میو نیز جنگ صفین در برابر معاویه و شامیان از جمله این جنگ

ها، بر حقّ و دشمنانش را باغی سنت، آن حضرت را در این جنگبسیاری از علمای اهل
 :1370، )قرطبیه( 691رطبی مالکی )د. خوانند، چنانچه قکننده بر امام میو خروج

 (1/277)جوینی، بی تا: ه( 934و نیز جوینی شافعی )د.  سوره حجرات( 7، ذیل آیه 16/317
اند. این دسته از هرگونه خروج بر امام را مصداق بغی از دیدگاه خود و دیگر علما شمرده

ه باغیه دست فئعمّار بهسنت در تبیین حدیث پیامبر)ص( در خصوص کشته شدن علمای اهل
، 1/79: 1022؛ بخاری، 21793، ح36/177 ،11166، ح19/219: 1021)احمد بن حنبل، 

؛ 9499، ح119-11/113 :1010حِبان، ؛ ابن1027، ح0/216: 2447؛ بزّار، 009ح
، 13/061و  0434، ح0/167تا: ، بی؛ طبرانی7144-7074، ح9/066: 1021نسائی، 

این سخن حضرت را  (،2613-2612، ح2/662: 1011 ؛ حاکم نیشابوری،10329ح
« واصبن»و بر همین اساس  های نبوت و فضیلتی برای علی)ع( و عمار دانستهنشانی از نشانه
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: 1397، حجر)ابناند هایش برحق ندانستهدانند که آن حضرت را در جنگرا از کسانی می
نگاران و گزارشگران ین میان تاریخدر ا 0.(2711، ح17/04: 1023نووی،  ک.ن؛ و نیز 1/103

برخی از روایات منقول از پیامبر)ص(، دهی بهعثمانی تلاش داشتند تا با جعل و یا جهت
 روایتمعرفی نمایند.  «دوران فتنه»های داخلی، سبب وقوع جنگحکومت آن حضرت را به

 ()صز زبان پیامبرای از این دست روایات است، در این روایت ازید عثمانی نمونهحمّاد بن
که فتنه واقع شد پس هر کس شتری و یا گوسفندی دارد پی آن رود و هرکس زمانی آمده که:

اگر به اجبار  زمین دارد خود را با آن مشغول سازد، در این میان مردی از آن حضرت پرسید:
شت چه مرا بین یکی از دو گروه انداختند و مردی مرا با شمشیرش زد یا تیری آمد و مرا ک

حضرت فرمود: آن مرد گناهان تو و خودش را بر دوش خواهد کشید  سرنوشتی خواهم داشت؟
تا: ؛ مسلم، بی39111، ح9/006: 1047شیبه، ابیابن)و از اصحاب جهنم خواهد بود 

ابوهریره  مشابه چنین روایتی از سوی (.3699، ح7/129: 2447؛ بزّار، 2779، ح0/2212
-1089، ح1/59: 9344؛ بخاری، 1184، ح1/389: 9349حنبل، )احمد بن عثمانی 
نقل از پیامبر)ص( از  بهعاص عمرو بناست. در روایتی دیگر عبدالله بننقل شده (1084

: 1047شیبه، یابابن) استشدگان در این فتنه دانستهوقوع فتنه خبر داده و آتش را جایگاه کشته
: 1017؛ ابوداوود، 6774، ح031-6/027 :1021؛ احمد بن حنبل، 39117، ح9/007
ه در سلسل« سیمینزیاد بن »دانسته و با نام بردن از  (. ترمذی این روایت را غریب6/322

 افزاید که از زیاد غیر از این حدیثی سراغ ندارمنقل از بخاری می راویان این حدیث، به
زید به نقل از بن هاز اسام (. در کنار روایات عثمانیان روایتی نیز0/093: 1371ترمذی، )

، باب 2069، ح3/133: 1022بخاری، )دهد پیامبر)ص( از فتنه بعد از آن حضرت خبر می
 ( این در حالی است که با توجه به3179، ح0/177الغرفة و العُلِیّه المشرفة و غیرالمشرفة و 
روشنی ه شده، بهاستفاد« علی أطم من آطام المدینه»متن روایت اسامه که در آن از عبارت 

                                                 
ظاهرۀ لعلیّ و عمّار و ردٌّ علی النواصب الزاعمین أن  ةو فضیل ةو فی هذا الحدیث عَلَم من اعلام النبو. »0

 .«علیّا لم یکن مصیبا فی حروبه
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ای در مدینه همچون فتنه شورش علیه مشخص است که این سخن پیامبر)ص( از حادثه
-ةها در خارج از جزیرکه همه آن های علی)ع(دهد و نه جنگعثمان و کشتن وی خبر می

بخاری نیز از این حدیث در کتاب فضائل المدینه یاد  است؛ از این روست کهالعرب رخ داده
آن را از وقایع  شَبّه این حدیث و احادیث شبیه به( و ابن1797، ح3/21: 1022، )بخاریکرده 

 (.1/274: 9411)ابن شبه، است شهر مدینه دانستهمربوط به
جمل و  نگاران عثمانی با هدف زیر سوال بردن حقانیت و مشروعیت دو جنگتاریخ

 های آن حضرت نشانمخالفان جنگعلی)ع( را از صفین، از سویی تلاش داشتند تا حسن بن
إنَّ ابنِی هَذا سَیدٌّ »دهند، از این رو با جعل برخی سخنان از زبان پیامبر)ص(، همانند حدیث: 

ست این فرزند من آقاست و امید ا« وَ لَعلّ اللّهَ سَیُصلِح بِهِ بینَ فِئَتَینِ عَظِیمَتَینِ مِن المُسلِمینَ 
دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح و سازش ایجاد کند دست او بین زودی بهکه خداوند به

(، درصدد القای این شبهه برآمدند. این روایت را بخاری 3906، ح1/26: 1022بخاری، )
: 1022بخاری، )مسروح با تمایلات عثمانی نُفیع بن از حسن بصری عثمانی و او از ابوبکره

و از سوی دیگر این  است؛ه، باب کتاب النبی الی کسری و قیصر( نقل کرد0021، ح6/7
های متناقضی از حضور اندک صحابه حاضر در سپاه امام خبر دادند، عثمانیان در گزارش

چه شعبی در گزارشی در بیان تعداد صحابه حاضر در جمل قسم یاد کرد که در این نبرد چنان
یگر این ( و در گزارشی د3/069: 1043طبری، )نفر از بدریون حضور داشتند  9یا  6تنها 

(. تناقضات در این 9/261: 1777کثیر، ابن)است تعداد را حاضران در سپاه امام دانسته
یابد که در گزارش سومی تعداد صحابه حاضر در جمل گزارش شعبی زمانی ظهور بیشتری می

؛ ابن 141، ح4/311: 9390)خلّال، داند را چهار نفر یعنی علی، عمار، طلحه و زبیر می
عمر عثمانی نیز سیف بن (.4/411: 9391؛ بلاذری، 41184، ح1/541: 9301شیبه، ابی

دارانه در بیان میزان مشارکت صحابه در نبرد جمل آورده که: زمانی که در گزارشی جانب
جمل ناکثین پرداخت، ای به انگیزش و بسیج مردم برای رویارویی با اهلعلی)ع( در خطبه

(. اینان در خصوص نبرد 2/201: 1011حجر، ابن)پذیرفتند  تنها دو تن از انصار سخنان او را



 03/ هیمیتو ابن هیعثمان یهاتیدر روا هی)ع( و معاویتقابل عل 
 

-بن هه شعبچصفین نیز همین رویه را برای تضعیف مشروعیت این نبرد درپیش گرفتند چنان

عنوان تنها ثابت بهبن هبدری در نبرد صفین، از خزیم 94حجاج ضمن ردّ ادعای حضور 
حنبل،  ؛ احمد بن141، ح4/315 :9390)خلّال، کند صحابی حاضر در این نبرد یاد می

سعد از برخی این در حالی است که ابن (،1/489: 9188کثیر، ؛ ابن314، ح9/481: 9344
(، همچون عمار 3/217: 9118سعد، )ابنثابت بن هصحابی حاضر در این نبرد غیر از خزیم

 بن ه( و علقم4/338: 9118سعد، تیهان )ابن (، ابوالهیثم بن4/454: 9118سعد، )ابنیاسر 
)ذهبی، صحابی حاضر  20نام برده و خلیفة بن خیاط از ( 1/19: 9118سعد، قیس )ابن

/ 99: 9304)طبری، که از کشته شدن نه صحابی است. ضمن آنیاد کرده (4/409: 4004
: 9394جوزی، )ابناست صحابی در این نبرد گزارش شده 21نقلی  و به (599-594، 508

ار، حسنین )علیهماالسلام( و ابن عباس در صفین که مورد اتفاق همه حضور عم (.5/940
 منابع است، نیز همگی بر بطلان سخن شعبه گواه است.

 
 و معاويه )ع(علىتیمیه در خصوص تقابل رويکرد ابن

تیمیه در بیان شخصیت علی)ع(، حوادث دوران حکومت آن حضرت و تقابل ایشان با ابن
توجهی برخلاف اصول و رویه عثمانیه رفتار کرده و مواضعی متفاوت از معاویه در موارد قابل 

که برخلاف دیدگاه مشهور عثمانیه، نقش امام را در جریان کند، چنانرویکرد آنان اتخاذ می
و بر این اعتقاد  (31/93: 1022تیمیه، )ابنداند شورش علیه خلیفه سوم و قتل وی مردود می

قاتلان عثمان که در سپاه او حضور داشتند، ناتوان و بر این اساس است که امام در عدم تحویل 
تیمیه، ابن)در نتیجه خلافت آن حضرت را مشروع  ،(6/262 :1022تیمیه، )ابنتقصیر بود بی

؛ 117: 1024تیمیه، )ابن داندتر از درازگوشان میو منکران این امر را گمراه (31/17 :1016
 1.(0/097و  3/113: 1016همو، 

ز ترین فرد برای خلافت بعد اعنوان شایستهتیمیه در موارد متعددی از آن حضرت بهابن
                                                 

 «.و مَن طعن فی خلافۀ أحد هؤلاء فهو أضلّ من الحمار. »1
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و ایشان را  (7/200: 1046 ،موه؛ 21/340: 1016تیمیه، )ابنبرد ، نام میعفان بنعثمان 
-، او هم(1/177 :1047تیمیه، )ابنداند در میان صحابه حاضر بعد از قتل عثمان، افضل می

-)ابن داندشخصیتی همچون معاویه را معترف به شایستگی علی)ع( برای خلافت میچنین 

چنین در تمجید از حکومت علی)ع(، از ایشان در کنار تیمیه هم. ابن(6/327: 1046تیمیه، 
و سیره آن  (6/17: 1046تیمیه، )ابنکند یاد می« المَهدیّین هأئم»سه خلیفه اول با عبارت 

 (1/374: 1022تیمیه، )ابنخواند عدالت، هدایت، راستی و نیکی میحضرت را سیره علم، 
 ،3/297: 1022تیمیه، )ابنبرد و در موارد متعدد از آن حضرت با عنوان امیرالمؤمنین نام می

رغم تمامی تمجیدهایی او به .(6/116 ،137،  037، 0/229 ،1/346 :1046، ؛ همو041
های نامتعارف او نسبت به خویشاوندان در آثار خود دارد، بر بخشش عفانبنکه از عثمان 

 6.(7/234: 1046تیمیه، )ابنداند را از این عیب مبرّا می خویش، اعتراف دارد و علی)ع(
چنین ضمن تصریح به شهادت علی)ع(، در توصیف آن آورده که: خداوند با تیمیه همابن

و از قاتل آن حضرت  (21/342 :1022تیمیه، ابن)است را گرامی داشته علی)ع(« شهادت»
 9.(9/113: 1046تیمیه، )ابنکند گذار یاد مینیز با عبارت گمراه بدعت

های رغم ادعای مشروعیت خلافت آن حضرت، در مواجهه با گزارشتیمیه بهابن
مانیه عثهایی نزدیک به و معاویه در دو جنگ جمل و صفین دیدگاه تاریخی تقابل امام علی)ع(

 دارد. این نظرات از چند جهت قابل توجه است:
جمل و صفین  . او در راستای نامشروع دانستن دو جنگ جمل و صفین، جنگ با اهل1

میه، تی)ابندهد آن خبر میشمرد و از کراهت فضلاء صحابه و تابعان نسبت بهرا فتنه می
 (ها، به سخنانی از پیامبر)صن جنگتیمیه در اثبات ادعای فتنه بودن ای. ابن(1/113: 1046

ها اشاره کردیم و حضور برخی از راویان آن کند که پیش از این بهوقوع فتنه استناد می هدربار
 عثمانی را در اسانید آن مورد بررسی قرار دادیم.

                                                 
 «.یخصّ أحدا من أقاربه بعطاءو علیّ لم. »6
 «.ضالّاً مُبتدِعاً . »9



 01/ هیمیتو ابن هیعثمان یهاتیدر روا هی)ع( و معاویتقابل عل 
 

تیمیه بر این ادعاست که هیچ نصّ و خبری از سوی پیامبر)ص( در خصوص ابن .2
گاه بودند از این های جمل و صفینجنگ  وجود نداشته و اکابر صحابه و تابعان بر این امر آ

او بدون  .(7/123 :1046تیمیه، )ابندانستند رو ترک جنگ را افضل و چنین جنگی را فتنه می
ها هم بر فقدان هرگونه فرمانی ارائه مستندی مدعی است که حتی صحابه حاضر در این جنگ

تیمیه بر همین اساس . ابن(7/126 :1046تیمیه، )ابناند تهاز سوی پیامبر)ص( اشاره داش
ها و حضور برخی صحابه را نیز در این جنگ 7این دو رخداد را نتیجه رأی و نظر شخصی امام

تیمیه، ن)ابداند شان و نه دستور و تکلیف الهی، میبه اقرار خودشان، بر اساس دیدگاه شخصی
ی و برخ نقل از علی)ع( وفور به سنت بهدر منابع اهل این در حالی است که 7(7/126: 1046

از صحابه، از فرمان رسول خدا)ص( در خصوص جنگ با ناکثین، قاسطین و مارقین یاد 
، 1/107تا: یب؛ دارقطنی، 7/213 تا:یب؛ طبرانی، 2/137: 1019)بلاذری، است شده

 :1011اثیر، ؛ ابن03/016: 1011عساکر، ابن؛ 3/1119: 1012عبدالبر، ابن ؛974ح
 14.(1112-1114، ح0/142

و فتنه شمردن آن، در تلاش است تا  دنبال نامشروع خواندن نبردهای علی)ع(. او به3
 هعبرو به سخن شَعبی و شحضور صحابه را در این دو نبرد به کمترین میزان تقلیل دهد از این

که پیش از این بدان  (239-6/236: 1046تیمیه، )ابنکند عثمانی اشاره می حجاجبن
 پرداخته شد.

                                                 
 :1046، تیمیهابن« )معه نصّ من النبی و إنما کان رأیاو أما قتال الجمل و صفین فقد ذکره علیّ أنه لم یکن . »7
القبله و نحوه من الأمور العظائم... و معلوم أن الرأی إن لم یکن و کان رأی علیّ فی دماء أهل»(؛ 6/333

مذموما فلا لَوم علَی مَن قال به و إن کان مذموما فلا رأی أعظم ذمّا مِن رأیٍ أرِیقَ به دمُ ألوف مؤلّفۀ من 
 (.6/112 :1046تیمیه، ابن« )مسلمین و لم یحصل مصلحۀ للمسلمینال
و الذین قاتلوا من الصحابه لم یأت أحد منهم بحجة توجب القتالَ لا مِن کتاب و لا من سنة بل أقرّوا بأن . »7

ه کما أخبر بذلك عليّ رضي الله عنه عن نفسه  «.قتالهم کان رأیا رَأوْ
 «.مارقین و القاسطینال انی امرت بقتال الناکثین. »14
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داند که در هیچ طرف تیمیه در همین راستا بهترین واکنش را از آنِ قاعدین میابن .0
اما از اظهار  11،(3/307: 1016همو،  ک.ن؛ و نیز 9/19: 1046تیمیه، )ابنجنگ وارد نشدند 

، 12/027تا: )دارقطنی، بیدر این نبردها  عمر در عدم همراهی با علی)ع(پشیمانی عبدالله بن
سخنی  12(3/1119 :1012عبدالبر، ؛ ابن6364، ح3/603: 1011؛ حاکم نیشابوری، 276ح

 گوید.نمی
 را شروع کننده نبرد صفین معرفی های تاریخی، علی)ع(او بدون توجه به گزارش. 1

و سپاه کوفه را بر جنگ و سپاه شام را بر ترک جنگ  13(0/017: 1046تیمیه، )ابنکند می
و بر این اساس نبرد امام را نامشروع  10(0/009: 1046تیمیه، )ابناست حریص دانسته

 دستور علی)ع( نگاران بهو این در حالی است که تاریخ (7/123: 1046تیمیه، )ابنداند می
ی از جنگ و نیز بر نقش معاویه و به فرماندهان خویش از جمله مالک اشتر، مبنی بر دور

، خروج علیّ 0/169: 1043)طبری، اند عنوان آغازگران نبرد صفین تصریح کردهشامیان به
صفین؛ ابن خلدون،  ه، ذکر ابتدأ وقع630-2/633: 1011بن ابی طالب الی صفین؛ ابن اثیر، 

 .(110: 1040ابن مزاحم،  ک.ن، أمر صفّین؛ 2/626 :1047
از روی  راستا عملکرد سپاهیان جمل و صفین را در جنگ با علی)ع( . او در همین6

اجتهاد و یا عصیان دانسته و بر این ادعاست که این امر مخلّ ایمان و مانع بهشتی بودن آنان 
تیمیه، )ابنرو آنان را مسلمانان مؤمن خوانده و از این (0/373 :1046تیمیه، )ابننخواهد شد 

تنقیص مقام و جایگاه علی)ع(، ایشان را کشنده گروه زیادی از و در جهت  (3/270 :1016

                                                 
لکن الذین لم یقاتلوا معه کانوا أفضل، فإنّ سعد بن أبی وقاص لم یقاتل معه و لم یکن قد بقی من . »11

 «.الصحابۀ بعد علیّ أفضل منه و کذلک محمد بن مَسلمه من الأنصار
 «.ما آسی علی شیء إلا انی لم اقاتل الفئۀ الباغیه مع علیّ . »12
 «.أصحاب معاویه و لم یکونوا یقاتلونه و لکن إمتنعوا من بیعتهعلیّ بدأ بالقتال . »13
اقتتل العسکران عسکر علیّ و معاویه بصفین و لم یکن معاویه ممن یختار الحرب ابتداء بل کان من . »10

 «.أشدّ الناس حرصا عَلَی أن لایکون قتال و کان غیرُه أحرص علی القتال



 09/ هیمیتو ابن هیعثمان یهاتیدر روا هی)ع( و معاویتقابل عل 
 

های تیمیه در خصوص جنگ. مواضع ابن(6/316: 1046تیمیه، )ابناست مسلمانان دانسته
و نه سران جمل و _جمل و صفین و تلاش وی برای تخطئه آن حضرت علی)ع( با سپاه 

سخنانی از پیامبر)ص( تبعیت از  ها، در حالی است که وی به استناددر این جنگ _صفین
 :1046تیمیه، )ابنداند حاکم حتی اگر جائر باشد، را لازم و مخالفت با او را موجب فساد می

و معتقد به امامت هر کسی است که با بیعت مسلمانان، قدرت و حکومت را در  (0/131
شورا نیز با چه در بررسی حوادث عا. چنان(1/129 :1046تیمیه، است )ابندست گرفته

اعتقاد به لزوم تبعیت از حاکم جائر، علت مخالفت اطرافیان حسین)ع( با حرکت ایشان به 
 .(0/134: 1046تیمیه، )ابنداند سوی کوفه را برگرفته از این امر می

حدیث پیامبر)ص( درباره عمار  ،تیمیه با هدف حمایت از معاویه در نبرد صفینابن. 9
مّا حدیث الذی رُوی عن النبیّ أنه قال لعمّار: تقتلک الفئة الباغیة، و أ»را با عبارتی چون: 

فه و بعضُهم تأوّله کند و این به نوعی تضعیف می (0/041: 1046تیمیه، )ابن« فبعضُهم ضَعَّ
است. سنت نقل گردیدهدر حالی است که این روایت در بسیاری از منابع حدیثی معتبر اهل

: 1022؛ بخاری، 21793، ح36/177و  11166، ح19/219 :1021حنبل،  )احمد بن
 ؛7144-7074، ح9/066: 1021نسائی،  ؛1027، ح0/216: 2447؛ بزّار، 009، ح1/79

، 13/061و  0434، ح0/167تا: بی ؛ طبرانی،9499، ح119-11/113: 1010حِبان، ابن
 .(10329ح

گیری از دو روایت تیمیه تنها با بهرهابنهای پدرش؛ مخالفت حسن)ع( با جنگ. 7
ر کند تا امام حسن را دضعیف راویان عثمانی و بدون ارائه هرگونه مستند تاریخی، تلاش می

و آن حضرت را  (131 ،0/04: 1046تیمیه، )ابنبرابر پدر و برادرش حسین)ع( قرار داده 
: 1022، تیمیهبن؛ ا7/101 :1046تیمیه، )ابننشان دهد  های علی)ع(مخالف با جنگ

، ابتدا روایتی که بخاری آن را از حسن بصری به نقل از ابوبکره عثمانی آورده و پیش (3/73
است که از این بدان اشاره شد و دوم روایتی که تنها بخاری آن را نقل کرده و در آن آمده

بن زید از قاعدین دوران حکومت علی)ع(، فرموده:  هپیامبر)ص( در حق حسن)ع( و اسام
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هما فأَحِبّهما و أحِبّ مَن یُحبّهمااللهم إنی أُح» ، 1/26 ،3931، ح1/20: 1022)بخاری، « بُّ
تیمیه بر پایه این روایت سبب محبوبیت حسن)ع( و اسامه را طبق روایت ، ابن(3909ح

، این در حالی است که (0/04 :1046تیمیه، )ابناست طلبی آنان دانستهپیامبر)ص(، صلح
پیامبر)ص( و سخنان مشابه آن را در شأن حسنین و نه  سنت این سخنمنابع مختلف اهل

، 3/091: 1043؛ صنعانی، 2667، ح0/299 :1017)ابوداوود، دانند حسن)ع( و اسامه می
 ،3967، ح1/616: 1371؛ ترمذی، 9763، ح9/117 :1021حنبل، ؛ احمد بن6367ح

، 7/212، 2171 ،2174، ح14 ،9/31، 1497، ح3/276 :2447؛ بزّار، 3972، ح611
تیمیه، از های تاریخی برخلاف دیدگاه ابنکه گزارش، ضمن آن(7936، ح19/101، 3319ح

، 7/11: 1022)بخاری، نقش فعال حسن)ع( در دو جنگ جمل و صفین حکایت دارند 
، ذیل 0/144: 1043، ذیل معرکة الجمل؛ طبری، 1/170 :1379خیاط، ؛ خلیفة بن9144ح

 .ن(ست و ثلاثی هحوادث سن
 

 نتیجه
ای مربوط هنگاران عثمانیه در نقل گزارشتیمیه با آراء و رویکرد تاریخآراء و رویکرد ابن همقایس

 تقابل علی)ع( و معاویه این نتایج را در برداشت: به
کید ابن9 -عثمان بن در قتل تیمیه بر برائت امام علی)ع(( تباین و تعارض با عثمانیه: تأ

در تسلیم قاتلان عثمان، مشروعیت خلافت  _و نه کوتاهی ایشان_عفان و ناتوانی آن حضرت 
خلافت آن حضرت، برتر دانستن آن حضرت بر معاویه زنندگان بهو ولایت امام و تحقیر طعن

وان بدعتعنبه عنوان شخصیتِ محبوب عثمانیه، سرزنش عثمانیه و تعبیر از شیعه عثمان به
تیمیه را از عثمانیه و اصول تفکر حاکم بر جمله مواضعی است که رویکرد ابن گذاران ظالم از

 سازد.آنان دور می
رغم اتخاذ مواضع متعارض با اندیشه عثمانیه، در تیمیه بههمسویی با عثمانیه: ابن (4

کرده  نگاران عثمانی رفتارهای تاریخی، همسو با تاریخبرخورد با تعداد قابل توجهی از گزارش
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ا هاست، برخی از این شیوهها پرداختهردّ و یا تضعیف آنهای مختلف به تأیید، شیوه و به
روایات ساختگی محدثان عثمانی همچون روایت حسن بصری و . اعتماد به1عبارتند از: 

برای اثبات مخالفت  )ع(جویانه امام حسندر خصوص نقش صلح )ص(ابوبکره از پیامبر
-های جعلی تاریخگیری از گزارش. بهره2ام دو جنگ جمل و صفین، ایشان با پدرش در انج

نگاران عثمانیه همچون گزارش شعبی و شعبه در خصوص تعداد صحابه حاضر در دو نبرد 
. عدم توجه به برخی از روایات موجود در منابع حدیثی مانند انکار وجود 3جمل و صفین، 

ها را نتیجه رأی و نظر او بر این اساس این جنگ ،)ع(های علیحدیثی از پیامبر در مورد جنگ
. تضعیف و یا ردّ برخی روایات موجود در منابع 0دانست، و یارانش می شخصی علی)ع(

در  ()صتیمیه به احادیث، همچون روایت پیامبررغم التزام ابنسنت بهمعتبر حدیثی اهل
. 1قاسطین و ناکثین ... خصوص کشته شدن عمار و نیز روایات متعدد در خصوص مارقین، 

های تاریخی چنانچه با هدف اثبات نقش علی)ع( به عنوان آغازگر برخورد گزینشی با گزارش
دستور آن حضرت به  ههای منابع متقدم تاریخی دربارجنگ صفین و جمل، به گزارش

 .نمایدفرماندهان خویش در خودداری از آغاز جنگ توجهی نمی
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 بنامهکتا
 م: مکتبة آیةالله العظمی المرعشی.ق البلاغه.شرح نهج (.1040) الحدید، عزالدین عبدالحمیدابیبنا

کوشش اسعد محمد الطیب. به تفسیر القرآن العظیم. .(1017حاتم، عبدالرحمن بن محمد )أبیابن
 نزار مصطفی الباز. هریاض: مکتب

کمال یوسف الحوت. ریاض:  کوششبه. ثارالمصنف فى الاحاديث و الآ (.9301شیبه، ابوبکر )ابیابن
 الرشد. همکتب

 کوشش محمد ناصر البانی. بیروت: المکتب الاسلامی.. بهالسنه(. 1044عاصم شیبانی، ابوبکر )ابیابن
کوشش علی محمد . بهالصحابه هأسدالغابه فى معرف(. 1011الحسن )اثیر جزری، عزّالدین أبیابن

 عبدالموجود. بیروت: دارالکتب العلمیه.معوض و عادل احمد 
 . بیروت: دارالکتب العلمیه.الفتاوی الکبری(. 1047الدین )تیمیه، تقیابن

 مدینه: مجمع الملک فهد. محمد.عبدالرحمن بن کوششبهالفتاوی.  همجموع(. 1016) همو
 کوشش ابومحمد اشرف. ریاض: اضواء السلف.. بهالواسطیه هالعقید(. 1024) همو
 .محمد عزیز شمس. مکه: دارعالم الفوائدکوشش به. جامع المسائل(. 1022) همو
سعود کوشش محمد رشاد سالم. ریاض: جامعة الامام محمد بن. بهالنبويه السنةمنهاج (. 1046) همو

 الاسلامیة.
محمد عبدالقادر عطا،  کوششبه. المنتظم فى تاريخ الملوک و الامم(. 1012) جوزی، جمال الدینبنا

 و مصطفی عبدالقادر. بیروت: دارالکتب العلمیة.
 کوشش عبدالرحمان محمد عثمان. مدینه: المکتبة السلفیة.به .الموضوعات. (1766) همو

 شعیب الأرنؤوط. بیروت: مؤسسة الرسالة. کوششه. بصحیح. (1010) حِبّان، محمدبنا
کوشش محب الدین الخطیب. بیروت: . بهفتح الباری(. 1397علی )احمد بنحجر عسقلانی، ابن

 دارالمعرفة.
کوشش علی محمد معوض و عادل . بهالإصابه فى تمییز الصحابه(. 1011جوزی، جمال الدین )ابن

 احمد عبدالموجود، بیروت: دارالکتب العلمیة.
 یة.کوشش عبدالفتاح ابوغده. دارالبشائر الاسلام. بهالمیزان (.2442) همو
 کوشش خلیل شحاده. بیروت: دارالفکر.بهتاريخ، (. 1047خلدون، عبدالرحمن بن محمد )ابن

 کوشش احسان عباس. بیروت: دار صادر.به. الطبقات الکبری (.1767) سعد، ابوعبداللهبنا
 کوشش فهیم محمد شلتوت. جده.. بهتاريخ المدينه(، 1377ابن شبه، ابوزید عمر )
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کوشش علی محمد بجاوی. بیروت: به الاصحاب. هالاستیعاب فى معرف(. 1012عبدالبر، ابوعمر )ابن
 دارالجیل.

غرامه العمروی. بیروت: دارالفکر عمرو بن کوششبه. دمشق هتاريخ مدين(. 1011) عساکر، ابوالقاسمبنا
 و النشر و التوزیع. هللطباع

محمود الارناؤوط. دمشق و بیروت: دار  کوششبه. الذهبشذرات (. 9301عماد حنبلی، ابوالفلاح )ابن
 کثیر.ابن

 کوشش علی شیری. بیروت: دارإحیاء التراث.به. و النهايه هالبداي (.1777ابوالفداء )کثیر، بنا
 . بیروت: داراحیاء التراث العربی.الاغانى(. 9395الحسین )ابوالفرج اصفهانی، علی بن

عبدالمحسن الترکی. مصر: کوشش محمد بنبه المسند.(. 1017داوود )ابوداوود طیالسی، سلیمان بن
 دارهجر.
محمد. ریاض: الله بنوصی کوششبه. الرجال هالعلل و معرف(. 9344حنبل، ابوعبدالله )احمد بن 

 دارالخانی.
 کوشش شعیب الأرنؤوط، و عادل مرشد. بیروت: موسسة الرساله.. بهمسند(. 1021) همو

 ناصر، دارطوق النجاة.کوشش محمد زهیر بن. بهالجامع الصحیح(. 1022) اسماعیل بخاری، محمد
سعد، و صبری الله، و عادل بنکوشش محفوظ الرحمن زین. بهمسند(. 2447بزّار، ابوبکر احمد )

 عبدالخالق. مدینه: مکتبة العلوم و الحکم.
سهیل زکار و ریاض زرکلی. بیروت:  کوششبه. أنساب الاشراف(. 9391) یحیی بلاذری، احمد بن

 دارالفکر.
کوشش احمد محمد شاکر و محمد فواد عبدالباقی. قاهره: شرکة . بهسنن(. 9415) ترمذی، ابوعیسی

 مکتبة و مطبعة مصطفی البانی.
. من ذريتهم هفرائد السمطین فى فضائل المرتضى و البتول و السبطین و الائمتا(. )بی جوینی، ابراهیم

 کوشش محمدباقر محمودی. قم: انتشارات محمودی.به
مصطفی عبدالقادر عطا.  کوششبه. المستدرک على الصحیحین(. 1011) حاکم نیشابوری، ابوعبدالله

 بیروت: دارالکتب العلمیه.
. قم: مرکز الحقائق تیمیهابن هدراسات فى منهاج السنه لمعرف(. 9348) حسینی میلانی، سیدعلی

 الإسلامیه.
 . ریاض: دارالوطن.تیمیه لیس ناصبیاابن(. 9391) ، سلیمان بن صالحخراشی
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 . تحقیق عطیه الزهرانی. ریاض: دارالرایه.السنه(. 1014) خلال، ابوبکر احمد
 وبیروت: دارالقلم  واکرم ضیاء العمری. دمشق  کوششبه. تاريخ(. 1379) خیاط، ابوعمرو خلیفة بن

 مؤسسة الرساله.
ه علوی،  نگاری عثمانى و شیعى در حوادث دوران حکومت مقايسه تاريخ(. 9481سیدعلی )خیرخوا
ه باقرالعلوم)ع(.امام على)ع(.   پایان نامه کارشناسی ارشد. قم: دانشگا

ه مورخان مکتب تاریخ1377) همو نامه تاريخ پژوهشنگاری عثمانیه. (. علی)ع( و خلافت وی از نگا
 .93-11(، 2)0، تشیع

ه دکتری. . رسالتیمیه در حوادث تاريخى صدر اسلامرسى تطبیقى رويکرد عثمانیه و ابنبر(. 1041) همو
ه بین المللی مذاهب اسلامی.  تهران: دانشگا

حمن محفوظ ر کوششبهالعلل الوارده فى الاحاديث النبويه. تا(. بیعمر)دارقُطنی، ابوالحسن علی بن 
 زین الله. ریاض: دارطیبه.

 ه.الرسال سسةؤشعیب الارناؤوط، بیروت: م کوششبه. سیر اعلام النبلاء(. 1041الدین )ذهبی، شمس
بشار عواد معروف. دارالغرب  کوششبه، و وفیات المشاهیر و الاعلامتاريخ الاسلام (. 2443) همو

 الاسلامی.
 (،79) ،کلام اسلامىتیمیه و خلافت حضرت علی)ع(. (. ابن1372رجبی، حسین، و پیام عبدالملکی )

03-17. 
 . قم: مؤسسة الإمام الصادق.تیمیه فکرا و منهجاابن(. 9410) سبحانی، جعفر

الرحمن الاعظمی. حیدرآباد: المجلس کوشش حبیب. بهالمصنف(. 9304صنعانی، عبدالرزاق )
 العلمی.

-بناعبدالمجید السلفی. قاهره: مکتبة حمدی بن کوششبه المعجم الکبیر.تا(. بیطبرانی، ابوالقاسم )

 تیمیه.
 . بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.الرسل و الملوک تاريخ(. 1043) جریر طبری، محمد بن

 المعارف الفقه الاسلامی.هدائر ه. قم: مؤسستیمیه حیاته و عقائدهابن(. 9341عبدالحمید، صائب )
البستوی، مدینه: کوشش عبدالعلیم ، بهمعرفه الثقات(، 9305عجلی، ابوالحسن احمد بن عبدالله )

 مکتبة الدار.
 . قم: مجمع جهانی اهل بیت)ع(.هاتیمیه امام سلفىابن(. 9419قاسم اُف، الیاس )

کوشش احمد البردونی و ابراهیم اطفیش، قاهره: . بهالجامع لأحکام القرآن(. 9483قرطبی، ابوعبدالله )
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 دارالکتب المصریة.
ل و . کویت: مؤسسة الآالبیتیه على امیرالمؤمنین و اهلتیمثناء ابنقضیبی، عثمان الخمیس )د.تا(. 

 الصحب.
-تیمیه در مواجهه با فضائل اهلمناسبات فکری عثمانیه و ابن(. 1377مروجی طبسی، محمدمحسن )

 . قم: دارالاعلام لمدرسة اهل البیت)ع(.)علیهم السلام( بیت
محمد فؤاد عبدالباقی. بیروت: داراحیاء التراث  کوششبه. الجامع الصحیحمسلم، ابوالحسن )د.تا(. 

 العربی.
آیةالله  هکوشش عبدالسلام محمد هارون. قم: مؤسس. بهصفین هوقع(. 9303) مزاحم منقری، نصر بن

 المرعشی النجفی.
 کوشش فان اس، بیروت.به مسائل الامامه.(. 1791) ناشئ الاکبر، عبدالله بن محمد

 حسن عبدالمنعم الشلبی. بیروت: مؤسسة الرسالة. کوششبه. السنن الکبری(. 1021نسائی، احمد )
 . قاهره: دارالکتب و الوثائق القومیة.نهاية الارب فى فنون الادب(. 1023نووی، ابوزکریا )

: . بیروتتیمیهالمقالات السنیّه فى کشف ضلالات احمد بن(. 9341محمد )هَرَری حبشی، عبدالله بن 
 للطباعة و النشر و التوزیع.دار المشاریع 

 بیروت: دارصادر. .معجم البلدان (.1771ی، شهاب الدین )یاقوت حمو
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 اکبر عباسپورسیدعلی

 رانی، اآزادشهردانشگاه آزاد اسلامی، ، واحد آزادشهر ،استادیار ؛استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور
 

 چکیده
پدیدار گشت. زیدیان ایران اگرچه خاستگاه سوم هجری در گیلان و طبرستان  مذهب و دولت زیدیان از سده

های بیرونی و تحولات بنیادین در جهان اسلام بودند، اما خود چندان دوام نیاوردند؛ و به زودی با چالش
عوامل و دلایل این افول ه های اندکی دربارشدند. پژوهش درونی احاطه گردیدند و دچار ضعف و افول

ه انجام ها راه یافته کها و ابهاماتی نیز در این پژوهشرفته شده و کاستیصورت گرفته؛ برخی عوامل نادیده گ
سازد. این مقاله به دنبال تبیین عوامل افول مذهب و دولت زیدیان در شمال ایران پژوهشی تازه را موجه می

میان اهالی  ابتبر دوگانگی رفتار حاکمان و امامان زیدیه، تفرقه و رق های این پژوهش، علاوهاست. بنابر یافته
های جدید سادات علوی از اسلام و آداب آن، باید قدرت یافتن باوندیه، گیلان و دیلمان، دور شدن نسل

مذهب، چالش مرگبار فداییان اسماعیلی با پشتیبانی این خاندان از مذهب امامیه، تبلیغات عالمان امامی
یران به مهاجرت به یمن برای مقابله با آن را به زیدیان، ظهور فرقه مطرفیه در یمن و تمایل زیدیان شمال ا

 فهرست عوامل افول و زوال مذهب و دولت زیدیه در شمال ایران افزود.

 
 زیدیه و امامیه.زیدیه و اسماعیلیه،  ایران، علویان طبرستان، هزیدی ها:کلیدواژه

                                                 
 12/6/1142 ؛ تاریخ پذیرش:11/2/1142 . تاریخ دریافت:1
 moallemi@mazums.ac.ir . رایانامه )مسؤول مکاتبات(:2
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 مقدمه
دوم هجری، تحولات اجتماعی و  ههای شمالی ایران در سدورود سادات علوی به ایالت

سیاسی متعددی را رقم زد. این گروه، به سبب نوع رفتار و سلوک خویش، با استقبال مردم 
رو شدند و اندک اندک به جایگاه اجتماعی والایی در میان مردم این ناحیه دست بومی روبه

شریف،  هایوان انسانیافتند. هجرت آنان به این ناحیه اسباب مختلفی داشت؛ اما نهایتا به عن
 خداترس و خواهان اقامه عدل، در میان مردم این ناحیه، شناخته شدند.

هایی جهت سلطه بر این ها، گامامویان و عباسیان، پیش از ورود علویان به این سرزمین
ط مازندران، تسل هو جلگ ناحیه برداشتند، سرانجام عباسیان بر نواحی سهل الوصولِ دشت

ها معمول بود، وه حکمرانی آنان، که عموما از طریق اقطاع در این گونه سرزمینیافتند. شی
ک عباسی تحریناخشنودی مردم را در پی داشت و آنان را بر خیزش ضدّ بیدادگری کارگزاران 

 (.276-9/271: 1141نمود )طبری، 
ب اسبزرگان این خیزش، علویان ساکنِ شمال ایران را بیش از هر کسی برای رهبری من

ر برابر نشینی دیافتند چراکه این علویان غالبا به اندیشه زیدیه معتقد بوده و سکوت و خانه
؛ حمیدالدین، 19: 1164؛ اشعری 71: 1141تابیدند )نوبختی، حکومت جور را برنمی

های مردمی ضدّ بنی عباس، (. علویان زیدی شمال ایران، با رهبری خیزش119: 1121
 دند.صاحب حکومت و دولت ش

دولت علویان زیدی از نیمه دوم سده سوم هجری در طبرستان،گیلان، جرجان، ری و 
چهارم هجری این پهناوری در  حتی فراتر از ری و جرجان گسترش یافت و تا دهه دوم سده

قلمرو را حفظ نمود؛ اما آرام آرام از وسعت قلمرو سرزمینی آن کاسته شد. از حیث گسترش 
ک از توان افتاد و مذاهب رقیب عرصه را برای تداوم مذهب زیدی تنگ عقیدتی نیز اندک اند

نمود. اسماعیلیان در دو جبهه کلامی و نظامی زیدیان را در تنگنا نهادند. قلمروی جغرافیایی 
های فترت را تجربه دولت زیدیان به گیلان و دیلمان محدود شد. در این دو ناحیه هم دوران

مامی مذهب باوندیه در نوبت دوم حکومتِ خویش آزادانه در جا که حاکمان انمود تا آن
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نمودند. این ضعف و افول با مهاجرت برخی عالمان نشین اعمال قدرت میمناطق زیدی
زیدی از شمال ایران به یمن همراه شد و به تدریج موجب انتقال میراث زیدیان شمال ایران به 

اصلی این پژوهش آن است که چگونه مذهب و دولت زیدیان در  یمن گردید. اکنون پرسش
 شمال ایران رو به افول و زوال نهاد؟

 
 نظری و پژوهشى هپیشین

های دور تا های پرشماری از گذشتهها دیدگاهها و دولتدر تبیین دلایل ظهور و سقوط ملت
کشمکش میان ایران و  است. از مطالبی که هرودت درباره اختلاف وبه امروز به ارایه شده

یونان و ظهور و سقوط مادها و پارسیان و یا گفتگوی همدستان داریوش درباره بهترین شکل 
(، تا تجاربی که ابوعلی 224-213: 1134 ،حکومت و معایب انواع آن بیان داشته )هرودوت

ا و هلتمسکویه رازی از مطالعه اخبار امم و سیره پادشاهان به دست داده، نظیر: پیدایش دو
( و تا دیدگاهی که ابن خلدون در این زمینه 79/ 1: 1121ضعف و زوال آن )مسکویه رازی، 

 ( و مارکسSinger, 2000: 14-31) و تا آراء هگل 1(217-1/214ارایه نموده )ابن خلدون، 
(Singer, 1996: 47-58و فوکویاما در فلسفه و حرکت تاریخ ) (Fukuyama, 1992: 

 بردن به رمز و راز تحولات جوامع بهناپذیر بشر را در پیاین تلاش خستگیتوان (، می55-70
ها سه نظریه عمده را در حرکت و تحول تاریخ مطرح وضوح مشاهده نمود؛این تلاش

(؛ اما به نظر 17: 1171است: نظریه تکاملی، نظریه انحطاط و نظریه دورانی )قانع، ساخته
ها ا و ملتهتنهایی برای تبیین چگونگی ظهور و سقوط دولتها را به رسد نتوان این دیدگاهمی

کار گرفت. چه آن که فوکویاما پس از ورود جهان به هزاره سوم و مشاهده تحولات پیچیده هب
 آن، سخن پیشین خویش در سرنوشت محتوم بشر در پذیرش لیبرال دموکراسی غربی

                                                 
است: الفصل الثالث عشر فی أنه إذا تحکمت طبیعة الملک من الانفراد زوال دولتها را ذیل این عنوان مطرح نموده . او1

 بالمجد و حصول الترف و الدعة أقبلت الدولة علی الهرم.
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(Fukuyama, 1992: xiرا بازبینی و اصلاح نمود ) (yama, 2012: 17Fuku)1. 

ها و هایی با تکیه بر دیدگاه متون دینی عوامل افول و زوال دولتسوی دیگر پژوهش از 
(. در 64-71: 1179: سراسر کتاب؛ برخورداری، 1171 )قانع، اندج کردهرا استخرا هاملت

ر، تفاخ)اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی(، غرور و  هایی مانند: ظلم، فسادها پدیدهاین پژوهش
های رقیب و عدم اطاعت از رهبر به عنوان عوامل های داخلی و تفرقه، ظهور قدرتاختلاف

توان انحطاط ها می. با تکیه بر این پژوهشاستشدهها معرفی ها و ملتانحطاط و زوال دولت
گرفت. در اخلاق و فرهنگ جامعه، سیاست جامعه و مسائل اقتصادی آن پی را در سه حیطه

های جوهای انجام گرفته در مورد مذهب و دولت زیدیان پس از تحلیل دادهوو جست بررسی
 ای از عوامل یادشده را در ضعف و زوال آن مشاهده نمود.توان مجموعهگرداوری شده می

. تاسشدههای پرشماری تا کنون انجام در باب تاریخ و عقاید زیدیه مطالعات و پژوهش
هایی از این افول مذهب زیدیه نیز آثاری در دست است و جنبهعوامل زوال دولت و  هدربار

است. محمدکاظم رحمتی هایی از آن غفلت شدهمسئله کاویده شده، اما از پرداختن به جنبه
به کوتاه بودن عمر حکومت زیدیه « میراث فرهنگی زیدیان ایران و انتقال آن به یمن»در مقاله 

انتقال میراث علمی و فرهنگی زیدیان شمال ایران به  در شمال ایران اشاره کرده و چگونگی
است. با این وصف، دلایل کوتاهی عمر و چرایی انتقال میراث به یمن را مطمح نظر قرار داده

تاريخ (. سیدتقی واردی در کتاب 71: 1133است )رحمتی، یمن در این اثر مورد توجه نبوده
به دولت علویان طبرستان و حاکمان زیدی عموما نگاه جانبدارانه نسبت  علويان طبرستان

ه کرده؛ اما اسباب زوال دولت علویان در این ئداشته و ارزیابی مثبتی از حکومت ایشان را ارا
حکومت »(. مصطفی معلمی در مقاله 17: 1139است )واردی، ر نگرفتهاثر مورد توجه قرا

د، به سیاست دوگانه حسن بن زی «داعی کبیر در طبرستان و دوگانگی در برخورد با مخالفان
است. در این بنیانگذار حکومت علویان طبرستان، در رویارویی با مخالفانش پرداخته

های حکومت علویان یعنی دوگانگی شیوه مقابله با مخالفان پژوهش یکی از نخستین چالش
                                                 

 .است. او از مدل چینی سخن گفته و آن را رقیب لیبرال دمکراسی غربی دانسته1
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 اثر نیز. در این استشدهه ئمطرح شده و شواهد متعددی در اثبات وجود چنین دوگانگی ارا
 -131: 1191)معلمی،  استشدهعوامل فروپاشی حکومت داعی کبیر و علویان بررسی ن

لل افول ای به عاشارهگذری بر تاريخ تشیع از طبرستان تا يمن (. حسین راعی در کتاب 741
است. او بنا به گزارش اولیاء الله آملی فاصله گرفتن های زیدی نمودهمذهب زیدی و دولت

رسد آملی است. به نظر میرا عامل افول معرفی کرده از راه و روش آباء و اجدادی داعیان علوی
تاجی است که صابی آن را در الگیل بن هروسندان با جوانان علوی اشاره داشتهبه گفتگوی سیاه

چگونگی تحول زیدیّه به امامیه »فر و همکاران در مقاله (. امامی72: 1197آورده بود )راعی، 
به زوال حکومت زیدیان و از بین رفتن مذهب ایشان « ان با تکیه بر باورهای اعتقادیدر طبرست

 ت تغییر مذهب و اضمحلال دولتترین علمهم اند. نویسندگان این مقالهدر طبرستان پرداخته
ادی، از جمله: امامت )مهدویت، کیفیت انتخاب عتقری و انظومه فکاهمگونی من زیدیان را

شد، د( و اعتقادات دیگری که از این امر ناشی میحان وام در زمامد انمت چامام، جواز اما
ی و نیز موضوع مهمی مثل عدم اعتقاد و عمل به تقیه، ل و فقه حنفزاعتمثل روی آوردن به ا

اند. عجیب است که در چکیده روج از زیّ اسلامی برشمردهو خ فساد اخلاقی و رفتار آنان
های اضمحلال معرفی شده، اما به عنوان زمینه یّ اسلامیمقاله، فساد اخلاق و خروج از ز

روج خ»گیری عبارت در متن مقاله هیچ مصداقی برای آن ذکر نشده و صرفا پیش از نتیجه
با ذکر چند ارجاع معدود، آورده شده که بسنده « رهبران زیدی از اصول و اخلاق اسلامی

ات و همراهی مردم امامی مذهب گیری، حضور علما و سادنیست. همچنین در بخش نتیجه
که در متن مقاله با ایشان به عنوان عامل زوال زیدیه و گسترش امامیه معرفی شده، حال آن

است نامی از این علما و یا اقداماتشان و یا سخن از چگونگی همراهی مردم به میان نیامده
 (.7-23 :1141فر و همکاران، )امامی

 
 عوامل بیرونى

 ای از عوامل را پیشمنابع تاریخی عمومی و منابع مستقل درباره طبرستان و زیدیان مجموعه
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گر چگونگی زوال وافول مذهب و تواند تبییندهد که میچشم پژوهشگر تاریخی قرار می
ین های پیشویژه طبرستان و مازندران باشد. با آن که پژوهشدولت زیدیان در شمال ایران به

ی ملایک نتوانست طرح ک است؛ اما هیچا در دو دسته درونی و بیرونی قرار دادهعوامل زوال ر
از روند زوال و افول ترسیم نماید. امام علی)ع( با اتکای به قرآن کریم معتقد به وجود اجل و 

پذیر ها را پیش از سرآمدن مدت عمرشان امکانها بود و اسقاط دولتمدت عمر برای دولت
و  مند متولدها در یک فرایند زمانگونه که دولتدیگر باید گفت همان دانست. به سخننمی

شوند زوالشان نیز تابع همان منطق است. در این پژوهش تلاش شده تا فرایند بالنده می
فرسودگی و زوال دولت زیدیان ترسیم شده و عوامل متعدد در مقاطع پیاپی تاریخی که در این 

معرفی گردد. بیشینه عواملی که ضمن این پژوهش به دست  اندفرسودگی و زوال نقش داشته
مده برخاسته از اقدامات و سلوک زیدیان بوده و شماری عوامل بیرونی نیز بوده که از دیدگاه آ

اند. افزون بر این گاه شماری از و رویکرد مخالفان برخاسته و زیدیان نقشی در آن نداشته
شده و یک رابطه همبستگی میان این یرونیِ زوال اقدامات و زیدیان موجب تقویت عواملی ب

 است.آوردهدو دسته از عوامل پدید می
 
 عباسیان. 1

مذهب در طبرستان و کوتاه شدن دست کارگزاران عباسیان با تشکیل حکومت علویان زیدی
شد که این حکومت چون خاری در چشم و استخوانی در گلوی بینی میاز این ناحیه، پیش

دهد آنان از تشکیل حکومت علویان در شمال باشد. تاریخ دولت عباسی نشان میعباس بنی
اند. ورود یحیی بن عبدالله حسنی به طبرستان، که در تاریخ سلسله جبال البرز بیمناک بوده

هارون الرشید را سخت مضطرب ساخته بود. آشفتگی او  ایران به یحیای دیلمی شهرت یافته،
کار گرفت تا یحیی را از طبرستان و دیلم هاش را بهای مادی و معنویهچنان بود که تمام سرمای

(. ترس هارون بی دلیل نبود، چراکه پیش از او پدربزرگش، 6/174: 1141بیرون آورَد )طبری، 
منصور دوانیقی، به خطر طبرستان برای حکومت بنی عباس اشاره کرده بود )حمزه اصفهانی، 



 61/ رانیدر شمال ا انیدیافول مذهب و دولت ز یو درون یرونیعوامل ب 
 

1961 :31.) 
علویان و اقدام بعدی علویان در گسترش قلمرو به بیرون از طبرستان شکست طاهریان از 

موجب هشدار جدی به عباسیان شد. خلیفه عباسی در واکنش به این رخداد بزرگ سپاه 
عظیمی برای سرکوبی علویان و دفع خطر احتمالی آنان فراهم آورد و فرماندهی آن را به موسی 

ه تا دو قدمی نابودی کامل دولت علویان پیش رفت؛ اما بن بُغا و مُفلح واگذار نمود. این سپا
درگیری ترکان در سامراء و دربار خلیفه عباسی عاملی شد تا مادر خلیفه وقت برای حفظ جان 
پسرش به موسی بن بغا نامه بنویسد و او را به عراقِ عرب فرابخواند. موسی بن بغا نیز به مفلح 

درنگ نامه به ری باز گرد. مفلح، با دریافت نامه، بیکید کرد به محض رسیدن أنامه نوشت و ت
بازگشت و اصرار امرا و مالکان محلی بر ادامه پیکار با علویان و تشویق سپاه عباسی بر این 

 (.9/146: 1141)طبری،  کار راه به جایی نبرد
 
يان. 2  صفار

ی هاقدرت ضعف خلفای عباسی عاملی شد تا آنان به جای گسیل سپاه از دارالخلافه، به
یید سیاسی و به رسمیت شناختن سلطه ایشان در مناطق تحت تصرف، أمحلی امید بسته و با ت

(. 1/136 :1191، ؛ ابن خلدون777: 1122)یعقوبی، آنان را به سرکوب علویان تهییج کنند
یعقوب بن لیث صفاری به بهانه دستگیری رقیب خود، عبد الله سجستانی که به داعی پناه 

، عزم طبرستان کرد. یعقوب توانست داعی کبیر را از طبرستان به دیلم براند و به دنبال برده بود
 دهد، افزون بر ماجرایای به معتمد خلیفه وقت عباسی نوشت که نشان مینامهاین کار فتح

او، پس از فراری  7است.عبدالله سجستانی، نابودی حکومت علویان هم مطمح نظر بوده
های ، کارگزارانی بر شهرها گماشت که موید نکته پیشگفته است. شبیخوندادن داعی به دیلم

پی درهای پیمکرر از سوی دیلمیان به اردوگاه یعقوب و اوضاع نامساعد جوی و بارندگی

                                                 
ست. اعباسی به به عمرو بن لیث صفاری برای جنگ با محمد بن زید علوی داده . یعقوبی خبر از دستور معتمد7

 .(همانجا) بنابراین نقش عباسیان در تهییج امرای محلی آشکار است
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ها را آسیب پذیر ساخته بود. یعقوب ناچار نآموجب ضعف هر چه بیشتر سپاه یعقوب شده و 
جا نیز به سوی ری عقب نشست و خطر زوال ان رفت، از آنآمل و ساریه را رها و به سوی گرگ

 (.9/749: 1141)طبری،  دولت علویان برداشته شد
. های فراوانی به مردم وارد ساختندصفاریان گرچه نتوانستند علویان را بردارند اما آسیب

ن به دست حسن بن آهای اهالی شدن شهر چالوس و مصادره زمینطبری خبر از آتش کشیده
رسد این (. به نظر می9/712: 1141 است )طبری،زید پس از خروج یعقوب از طبرستان داده

 است.ثیر داشتهأها در کاهش میزان رضایتمندی مردم از دولت علویان تسیبآ
 
 سامانیان. 3

-سامانیان پس از شکست دادن عمرو بن لیث صفاری و در پی رخدادهای متعدد سیاسی
 .د) خراسان بزرگ شدند. با از بین رفتن احمد بن عبدالله خجستانینظامی قدرت نوظهور 

محمد بن زید حاکم علوی، با این اندیشه که سامانیان ه( 231)د.  و رافع بن هرثمهه( 263
طبری، ) به فرارود بسنده خواهند کرد، به فکر گسترش قلمروی خویش به سوی شرق برآمد

ر دانستند؛ اما دامنیت خویش حیاتی می را برای(. سامانیان تسلط بر جرجان 14/31: 1141
شرائط جدید داعی علوی نه تنها جرجان را در اختیار داشت بلکه به دنبال گسترش سرزمین 

 برچید و تا دولت علوی زیدی را از طبرستان و جرجانه( 297)د.  بود. اسماعیل سامانی
 در اختیار کارگزاران سامانی بود.هجری این مناطق  141

پس چند رویارویی با کارگزاران و سپاهیان ه( 141)د.  ابومحمد حسن بن علی اطروش
سامانی توانست دولت زیدیان را بار دیگر در طبرستان برپا کند. اما تقابل سامانیان با دولت 

بسیاری از اهالی گیلان و دیلمان در راه یاری رساندن به علویان جان  زیدیان پایان نداشت.
 ست دادند و پیامدهای ناگواری برای مردم طبرستان و گیلان و دیلمان به بار آمدخویش را از د

(. سیاست گسترش رو به شرقِ دولت زیدیان ادامه داشت و 264: 1166)ابن اسفندیار، 
 های مکرر میان سپاه سامانی و زیدیان در گرفت. سرانجام سپاه سامانی با کمکجنگ
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( را به قتل ه116 .)د اسفار بن شیرویه توانستند داعی صغیردیلمیانی نظیر مرداویج بن زیار و 
 (.292: 1166)ابن اسفندیار،  آورند

 
يان. 4 يار  ز

هجری، دولت زیدیان از طبرستان و جرجان  116گرچه با کشته شدن داعی صغیر، به سال 
یاریان زاما ناحیه گیلان و دیلم همچنان پناهگاه زیدیان باقی ماند. در دوره تسلط  برچیده شد؛

چند امام از زیدیان در گیلان و دیلم و گاه طبرستان خروج نموده و قدرت محدودی یافتند. 
-167 .)حک معروف به ابن الداعی، الثائر فی اللهه( 164-171. )حک المهدی لدین الله

ق( 121-111. )حک و ابوطالب هارونیه( 111-134. )حک ، المؤیدبالله هارونیه(131
 یان درگیر شدندریی حاکمان زیاری برای گسترش قلمرو خویش با زیادر دوره فرمانروا

 (.13: 1131آذر، ؛ ترکمنی117 ،2/111: 1121)محلی، 
برآمدن دوباره دولت زیدی را برنتابید و آنان را به حدود ه( 141 .)د قابوس بن وشمگیر

گیل و دیلم محدود ساخت. الموید بالله هارونی در نبرد با کارگزار قابوس در آمل شکست 
خورد. عده ای از یارانش اسیر شدند. این اسرا را به جرجان نزد قابوس فرستادند و او هم دستور 

ر نمایی ندادند. دنگام اقتدار خویش هرگز به علویان اجازه قدرتبه قتل ایشان داد. زیاریان ه
: 1121)محلی،  استمدهآمنابع زیدی از دشمنی قابوس نسبت به زیدیان سخن به میان 

2/114.) 
 
 اسماعیلیان. 5

یاد  ها و یا باطنیانشیعیان اسماعیلی در ایران، که در منابع تاریخی از آنان به ملاحده، قرمطی
 ،2/16: 1121داری با دیگر نحله های فکری مسلمین داشتند )محلی، ستیزه ادامهشود، می
من، طبرستان و گیلان نیز در کنار دیگر مذاهب ین (. زیدیا141 ،211 ،244 ،91 ،13

(. منابع زیدی 111: 1937تقابل فکری و نظامی داشتند )مادلونگ،  اسلامی با اسماعیلیان
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های پرشماری از سوی دهند. ردیهیدیان با باطنیان خبر میهای زاز پرشمار بودن رویارویی
های طرفین نسبت به یکدیگر نگاشته شد و فتوا به تکفیر و مباح نمودن جان و مال، زمینه ستیزه

(. در چنین فضایی، 119: 1137؛ همدانی، 7: 1147آورد )کرمانی، خونینی را فراهم می
 ،112 ،117: 1137اند )همدانی، لی ترور شدهبرخی امامان زیدی به دست فدائیان اسماعی

(. ترس از سوءقصد باطنیان، یکی از امامان زیدی را بر آن داشت تا با قرار دادن 111 ،117
(. منابع 2/241: 1121 پوشش مضاعف روی زین اسب از زهر باطنیه در امان باشد )محلی،

اند )قزوینی، باطنیان و زیدیان دادهامامی نیز خبر از دشمنی میان تاریخی شیعیان دوازده
1173 :764.) 

ترس از باطنیان چنان بوده که زیدیان حتی در قلمروی خویش ناچار به پنهان نمودن 
شدند. گرچه باطنیان در دشمنی با زیدیان کوتاهی نداشتند؛ اما زیدیان قبور امامان خویش می

ها هاین ستیز کردند.نی مسلک اعدام مینیز، به اندک شُبهه و تهمت، افرادی را به عنوان باط
برای زیدیان نیز فرسایشی بود و موجب تضعیف جایگاه فکری و اجتماعی ایشان در میان 

 شد.مردم می
 
 فقهای اهل سنت. 6

افزون بر تقابلات خلفا و شهریاران محلی، باید چالش فقهای اهل سنت را به فهرست 
فقیهی از علمای اهل سنت به نام ابوعلی حسین بن  های زیدیان افزود. از جمله این کهچالش

ه نمود چراکعلی آملی مردم را به جنگ با ناصر کبیر و کمک به لشکر خراسان تشویق می
د و ما در دانگفت ناصر در فتوا و مسائل علمی به کسی محتاج نیست و خود را بی نیاز میمی

انگیزه ساختن ن سخنان در بی(. ای196-197: 1116حکومت او جایی نداریم )هارونی، 
رسانی به سپاه اطروش بی اثر نبود. حاکم علوی ناچار به مقابله با این سخنان مردم در یاری

به آن عالم سنّی پیام داد که: ای ابوعلی! بهتر است به پیشینیان خود اقتدا کنی و مانند  ه وشد
علیه السلام را یاری نکردند عبدالله بن عمر و اسامه بن زید و محمد بن مسلمه باشی که علی 
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و با معاویه نیز همراه نشدند. من در نگاه تو معاویه باشم و دشمنم بسان علی علیه السلام و 
(. همچنین در دوره داعی 2/69: 1121خواهم نه مرا یاری کنی و نه دشمنم را )محلی، می

 )ابن نمودهی میصغیر فقیهی دیگر به نام ابوالعباس العلقی مردم را از کمک به داعی ن
مذهب پیوسته بر مشکلات ها از سوی عالمان سنی(. این مخالفت1/292: 1166اسفندیار، 

 افزود.و موانع دولت زیدیان می
 
ياران محلى. 7  شهر

های محلی گاوبارگان پیش از ورود اسلام و علویان، خاندان در طبرستان، گیلان و دیلمان،
اند. عمر حکومت گاوبارگان دابویی با باوند صاحب قدرت بودهدابویی، قارنوند، پادوسپان و 
های شمال البرز همچنان م پایان یافت. در کوهستان761ه/111مرگ اسپهبد خورشید به سال 

است. اینان دریافته بودند که با دنیای جدیدی که قدرت در اختیار شهریاران محلی بوده
زیستی با مسلمانان ارند از این رو سعی بر هماند توان رویارویی ندمسلمانان پدید آورده

 داشتند.
گویا تصور  6حاکمان محلی با پناه دادن به سادات علوی زمینه رشد آنان را فراهم آوردند.

این شهریاران این بوده که این مسلمانان، رانده شده از سوی خلفای عباسی، تنها به دنبال 
و اداره جامعه ندارند. اما به زودی دریافتند که اند و کاری به سیاست پناهگاهی برای زندگی

ا با علویان هاین علویان اگر فرصت پیدا کنند بی میل به حکومت نیستند. زین پس مخالفت
گرفت اما عموما با تسلیم و تمکین گرچه زد و خوردهای خونینی میان ایشان درمیو اآغاز شد 

 .(9/271: 1141است )طبری، شهریاران محلی همراه بوده
باوندیه در نوبت دوم حکومت خویش با حمایت تمام عیار از عالمان دوازده امامی و 
برقراری ارتباط وثیق با ایشان توانستند زمینه فعالیت مبلغان مذهب امامیه را بیش از پیش 

                                                 
. ماجرای پناهندگی یحیی بن عبدالله حسنی به طبرستان و دیلم نشان داده بود که شهریاران محلی زمینه برای رشد 6

 ان وجود دارد.اسلام علوی در میان آن
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قدرت باوندیه و اقبال عمومی  7فراهم نموده و به انزوای مذهب زیدیه شتاب بیشتری ببخشند.
لمان به یاری اسپهبدان ای بود که گاه امام زیدی از گیلان و دین به اندازهنسبت به ایشا

 (.116: 1163)حکیمیان،  خاستبرمی
 
 عالمان شیعه دوازده امامى. 8

اند که کمترین ستیزه )جنگ سخت( را با شیعیان دوازده امامی تنها گروه مخالف زیدیان بوده
امامیه )در قالب جنگ نرم( توانستند اساس فکری  ایشان داشتند اما با تبلیغ و ترویج مذهب

زیدیان را به چالش کشیده و به آرامی تفکر امامیه را در طبرستان رسوخ دهند. گرچه زیدیان 
ها های فکری در جامعه اسلامی بودند که ردّیه بر تفکرات دوازده امامیاز نخستین گروه

غائب بود، و شیعیانش به دنبال دستیابی به قدرت ها جا که امام دوازده امامینگاشتند؛ اما از آن
ن عبدالجلیل رفت. لحها میان ایشان و زیدیه فراتر از گفتار و نوشتار نمیسیاسی نبودند، ستیزه

 بعض مثالب النواصب فى نقض بعض فضائح الروافضقزوینی رازی، نویسنده کتاب 
میان  آمیزز همزیستی مسالمت(، نسبت به زیدیان گیلان و دیلم، نشان االنقض)معروف به 

 (.173، 124: 1173امامیه و زیدیه دارد )قزوینی، 
عالمان دوازده امامی در طبرستان و جرجان، که گاه در میان ایشان سادات علوی هم  

اند، به گسترش تشیع دوازده امامی کمک نمودند. ابوجعفر محمد بن جریر بن رستم بوده
، محمد بن ه(173محمد حسن بن حمزه علوی )د.  )سده سوم هجری(، ابو طبری آملی

، شهر ه(137، ابوالعلاء سروی )د. ه(164علی بن عبدک استرابادی جرجانی )د. پس از 
آشوب بن ابی نصر بن ابی الجیش سروی )سده پنجم هجری(، ابوطالب یحیی بن محمد بن 

محمد طبری ، ابوجعفر محمد بن علی بن ه(749الحسین الجوانی الحسینی )د. پس از 
، ابوجعفر مهدی بن اسماعیل بن ابراهیم بن ابی حرب بن ه(727آملی کجّی )د. حدود 

                                                 
های پنجم و (. روابط خاندان باوند با سلاجقه و قدرت سیاسی تشیع امامیه در سده1137) . نک. معلمی، مصطفی7

 .171-127(، 1) 7، تاريخ در آينه پژوهشششم هجری. 
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، ابومنصور ه(713 .، ابوعلی فضل بن حسن طبرسی )ده(719امیرک حسینی مرعشی )د. 
ه محمد بن علی بن شهر اشوب ه(764احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی )د.  ، ابوعبداللَّ

، ه(779، بها الدین حسن بن مهدی مامطیری )زنده به سال ه(733سروی مازندرانی )د. 
سید شرف الدین منتجب بن حسین سروی ) سده ششم هجری( و عمادالدین طبری )زنده در 

اند که در گسترش مذهب امامیه نقش مهمی لیفاتی بودهأعالمان یادشده صاحب ت 3ه(.741
ثی، برگزاری مجالس درس و املای های کلامی و حدیاست. افزون بر نگارش کتابداشته

حدیث نیز در زندگانی آنان گزارش شده که بیانگر اهمیت آنان در رواج مذهب امامیه و 
 فروغ شدن سایر مذاهب است.کم

 
 عوامل درونى

توانسته سبب افکندن بذر ای از اقدامات و رخدادها در شیوه حکمرانی زیدیان میوقوع زنجیره
 داران کلان و صاحب شوکت شود.دل رعایا و دوستان و یا زمینورزی در مخالفت و کینه

 
 های سختگیرانه در برخورد با انديشه مخالفکاربست شیوه. 1

که الگوی حکومت پیامبر)ص( و علی)ع( پیش چشم حاکمان زیدی قرار داشت اما آنان با آن
اسفندیار داشتند. ابن در مواجهه با تفکرات دگراندیش تساهل و شرح صدر روا نمی

ن کوچه شعاری برخلاف آگذشت بر دیوار ای در آمل میاست که حسن بن زید از کوچهنوشته
اعتقادات وی نوشته شده بود، در بازگشت از همان کوچه بیامد که برخلاف عادتش نیز بود 

به خدا سوگند که از مرگ » ولی اهالی کوچه آن شعار را زدوده بودند،حسن بن زید گفت:
 (.1/211: 1166ابن اسفندیار، ) «رهیدند

در منشوری هم که ابن اسفندیار از حسن بن زید نقل کرده تهدیدهای خشن دیده 

                                                 
(. تشیع امامیه در 1131معلمی، مصطفی ) .های میانه نک. درباره عالمان امامی مذهب در طبرستان در سده3

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.مازندران از آغاز تا حمله مغول. پایان
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شود. زندانی نمودن یکی علمای جرجان به اتهام بغض نسبت به اهل بیت )ع( و مرگ این می
 می)سه استشدهعالم در زندان و سپس بر دار کشیدن جسدش از اقدامات داعی کبیر شمرده 

(. ابوطالب هارونی پس از قیام و به دست گرفتن قدرت حاکمه هرگونه 721: 1147جرجانی، 
شاه از در مخالفت با او برخاست. نمود. فقیهی از لیاهجان به نام شرفمخالفتی را سرکوب می

لونگ، )ماد هارونی دستور داد در شلوار این فقیه سنگ بریزند سپس او را به دریا بیفکنند
1937 :177.) 

 
 براندازی نظام کدخدايى. 2

آن به  های متنوع ازهای طبرستان مستعد کشاورزی بوده و بهره برداریجا که بیشتر زمیناز آن
داشت. باور رایج، مالکیت پادشاه و یا  یاآمد برای پادشاهان و خلفا اهمیت ویژهعمل می

که شد مگر آنین نمیشناخت. هیچ کس مالک زمها به رسمیت میحاکم را بر تمامی زمین
توانست هر زمینی را تصاحب کند و به هر که پادشاه یا حاکم بخواهد. پادشاه یا خلیفه می

دوست داشته باشد به تیول واگذار کند. از این رو علی بن ربن طبری، کاتبِ مازیار پادشاه 
هایشان را عوض مالیات واگذار کنند خواستند زمینداران محلی که میطبرستان، به زمین

: 1141)طبری،  ن پادشاه است و شما حقی در آن نداریدآهای شما از گوید زمینمی
 های چالوس را به محمد بن(. مستعین خلیفه عباسی هم مبتنی بر چنین باوری زمین7/233

 عبدالله بن طاهر بخشید!
سلام بودند باور یاد شده در یک مدن علویان که خواهان اجرای قوانین اآبا روی کار 

های موات و بایر، اسباب مالکیت مقطع کوتاه منسوخ گردید. چراکه در اسلام آباد نمودن زمین
های موات و بایر را با این وصف اگر در هر سرزمینی مردم زمین 9.آوردآبادکننده را فراهم می

                                                 
هِ عَلَیهِ السَّ 9 کُونِی:عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ وْفَلِی، عَنِ السَّ هِ »لَامُ، قَالَ: . عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ النَّ هُ صَ  قَالَ رَسُولُ اللَّ ی اللَّ لَّ

هِ وَ رَسُولِهِ  لَهُ قَضَاءً مِنَ  أَرْضاً مَیتَةً، فَهِی ، وَ أَحْیالَمْ یسْبِقْهُ إِلَیهِ أَحَد   عَلَیهِ وَ آلِهِ: مَنْ غَرَسَ شَجَراً ، أَوْ حَفَرَ وَادِیاً بَدْءاً  اللَّ
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لغی نون مالکیت پادشاه بر اراضی مآباد کنند مالکیت آنان بر زمین محترم شمرده شد و تبعا قا
خواهد شد. گرچه بعد از پیامبر)ص( و در دوره بنی امیه و بنی عباس تمایل برای فراموش 

 14شدن این اصل مهم قوت گرفت.
ار کهای مردم را بگیرند خیانتداعیان علوی اعلام کردند اگر به اندازه یک وجب از زمین 

هایی شدند که با کد یمین ن ترتیب مردم مالک زمین(. بدی2/62: 1121)محلی،  خواهند بود
 و عرق جبین آباد کرده بودند.

 دار از سوی حاکمان زیدی گرچه مستند شرعی داشت اماالغای مالکیت اربابان زمین 
شده و روشن بود که مالکیت زمین و تسلط بر موجب کوتاه شدن دست اربابان از اراضی 

این، وابستگی رعایا به  شخص حاکم مستقل سازد. افزون برها را از توانست آندارایی می
نمودند در کنار شناخته و اطاعت نمیدار که تبعا کسی جز ارباب خود را نمیاشراف زمین

رعایا و _های خود داد تا هر زمان از داشتهاستقلال مالی، به اشراف محلی این فرصت را می
ری در برابر حکومت داعیان بهره ببرند. و در به عنوان منبع و اهرم فشا _درآمدهای ارضی

مواقع خطر و بروز بحران مانند حمله دشمنان بیرونی یا شورش مدعیان داخلی، موضع خود 
اش بارها در تاریخ طبرستان قابل را در پیروی از شخص حاکم تغییر دهند. که البته نمونه

های فراوانی بر آنان تحمیل همشاهده است. این مسئله در طول دوران حاکمیت علویان هزین
کرد. حاکمان محلی موسوم به اسپهبدان و سایر تیول داران بزرگ این کار علویان را برنتابیده و 

 کردند.پیوسته برای سرنگونی حکومت علویان اقدام می
رداشت )کذخذاهیه( را از طبرستان ب به گفته ابوریحان بیرونی ناصر کبیر نظام کدخدایی 

                                                 
هُ عَلَیهِ وَ آ ی اللَّ ؛ 1/113 . در منابع اهل سنت نیز احادیث مشابه وجود دارد. احمد بن حنبل،1/111کلینی، « لِهِ صَلَّ

 .2/119ترمذی، 
اند. است علما در این مورد دو دسته شدهرا صحیح دانسته اما نوشته «من احیی ارضا میته فهی له». ترمذی روایت 14

دسته دیگر معتقدند لازم به کسب اجازه از سلطان نیست. این  )بخوانید پادشاه( را شرط دانسته و یک دسته اذن سلطان
دهد خلفا ترجیح دادند همانند دوره پیش از اسلام اراضی در اختیار و مالکیت سلطان باشد و آباد نمودن آن نشان می

 .(ترمذی، همانجا)با کسب اجازه باشد 
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ن کند ناصر آادعا می رسد این نظام، که بیرونی با ناراحتی(. به نظرمی277: 1124)بیرونی، 
است. این کار پیش از ناصر در دوران داعی کبیر را برداشت، همان نظام ارباب و رعیتی بوده

انجام شده بود. ابن اسفندیار که خود از اولاد اربابان و وابستگان به نظام ارباب و رعیتی سده 
ت اسفتم هجری بوده همنوا با بیرونی شده و این کار علویان را غصب معرفی کردهششم و ه

(. پس از کشته شدن محمد بن زید به دست سامانیان و 1/279: 1166 )ابن اسفندیار،
برافتادن حکومت علویان، املاکی که به دست توده مردم حامی علویان بود به اربابان محلی 

پرداخت خراج شدند. اما وقتی ناصر کبیر به حکومت دست  عودت داده شد و مردم ملزم به
هایی را زمین 11یافت دست اربابان را مجددا کوتاه نمود. در دوران حکومتش، فردی سِجلّات

شد و به ناصر پیشنهاد داد تا چون آورد که در دوران طاهریان از آن مالیات هنگفتی گرفته می
به او گفتند  12.ها مالیات بستاند. او از گرفتن این عایدات صرف نظر کردگذشته از این زمین

؟ ناصر گفت من گیریدادند! چرا تو نمیآل طاهر عادل بودند و مردم هم به این مالیات تن می
توان انکار نمود که در (. گرچه نمی2/62: 1121)محلی،  فرزند طاهر نُهفرزند رسول خدایم 

پی انقلاب علویان نابسامانی و هرج ومرج نیز پدید آمد و برخی اوباش به بهانه بیچارگی و یا 
گران های دیاندازی به اموال و زمیناز روی حقد و حسادت نسبت به صاحبان نعمت، دست

 11نمودند.
 
 پیدايش انديشه وراثت در جانشینى. 3

و سازی نماید از این رداعی کبیر فرزند ذکوری نداشت که بتواند برای پس از خویش زمینه
                                                 

ای هاست که بخشی از آن شامل مساحت زمین. سجل در اصطلاح دیوان دولتی به معنای اسناد و مستندات رسمی 11
 است.قلمرو حکومت بوده

رود این عایدات بابت مالکیت پادشاه است. احتمال می. گویا این عایدات چیزی فراتر از خراج مشروع و عرفی بوده12
 است.شدهو سلطان بر اراضی و کسب رضایت سلطان بر کار کشاورزی بر روی این اراضی پرداخت می

چنان که در دوران معاصر چنین ماجرایی در ابتدای انقلاب مردم ایران رخ داد. اما روشن بود که انگیزه . 11
 کنندگان آن چیزی نبود که اوباش مرتکب شدند!انقلاب
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برای برادر خود بیعت گرفت، در حالی که مبتنی بر اصول اعتقادی زیدیه وراثت نقشی در 
تر از برادر او وجود داشت. محمد بن زید ستهتعیین امام و یا جانشین ندارد و افزون بر این شای

(. این کار شائبه 1/272: 1166نیز برای فرزند خویش از مردم بیعت ستاند )ابن اسفندیار، 
اندیشه موروثی بودن حکومت را با خود داشت؛ اما ناصر کبیر بر خلاف داعی کبیر و برادرش 

 فرزندان ناصر پس از جایگاهی ندارد.رفتار کرد و نشان داد که موروثی بودن حاکمیت نزد او 
درگذشت پدر با داعی صغیر به منازعه برخاستند. یکی از فرزندان آشکارا گفت که حکومت 

 (.1/276: 1166)ابن اسفندیار،  از آن پدر بوده و پس از او باید به فرزندانش برسد
 
 حذف خونین رقبای دارای صلاحیت جانشینى. 4

حسن بن زید داعی به روزگار حکومتش » است:( نوشتهه111ابو نصر بخاری )د. حدود 
: 1131)بخاری،  گروهی از دانشمندان بزرگ و سادات برجسته و مهتران علوی را کشت

اریخ صاحب ت است.(. وی سپس نام برخی را ذکر و به کیفیت قتل آنان نیز اشاره کرده1/26
زری پیش حسن بن زید آمد و و محمد بن علی خ» است:قم درباره یکی از سادات نوشته

(. در تفسیر منسوب به 211: 1137)قمی،  «پس او را زهر داد و بمُرد مدتی بنزدیک او بود.
زیدیه در استراباد سلطه داشتند و ما در روزگار حکومت حسن » امام حسن عسکری نیز آمده:

های ر خبرچینیاو از زیدیه بسیار حرف شنوی داشت و به خاط بردیم.بن زید علوی به سر می
 .(7/14 :1149، )تفسیر امام حسن عسکری «کشتآنان مردم را می

حسین بن احمد کوکبی، عبیدالله بن علی بن حسن، حسن بن محمد عقیقی، محمد بن 
این  11حمزه بن یحیی از سادات علوی بودند که حسن بن زید داعی کبیر آنان را به قتل رساند.

افراد نامزدهای بالقوه امامت بودند، بنابراین کشته شدن آنان به دست داعی کبیر شائبه سیاست 

                                                 
گی حکومت داعی کبیر در طبرستان و دوگان» معلمی، مصطفی، .. برای جزئیات بیشتر درباره قتل سادات علوی نک11

انجمن تاریخ محلی  ، مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی تاریخ محلی مازندران،«مخالفاندر برخورد با 
 .741-131مازندران، 
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 نمود.حذف رقیب را در اذهان تقویت می
 
 های دوم و سوم علويان تبرستان و گرايش به دنیا و لذات آنتغییر رفتار نسل. 5

 ها نفوذ کردند واین سرزمین در طبرستان، در دل مردم علویان پیش از دستیابی به قدرت
اخلاق شایسته آنان اعتبار و جایگاه بلندی در نگاه مردم برای ایشان پدید آورد. اما فرزندان 

گر ایشان که پدران را در مقام حاکمان و امامان جامعه دیدند و احترام مردم به سادات را نظاره
وده و مردم را نادیده گرفتند. غرور و بودند با برخورداری از این پیشینه، راه ناسپاسی را پیم

مد که در پی آن مردم نیز در نگاه خویش به سادات علوی تجدیدنظر آنخوت در رفتارشان پدید 
 آوردند.نموده و احترام پیشین را به جای نمی

سیاه گیل پسر هروسندان از بزرگان گیل در مواجهه با جوانان علوی که از روش پیشینیان 
زادگان شما به سرزمین ما آمدید و ما در گمراهی ته بودند، گفت: ای بزرگخویش فاصله گرف

بودیم. از ارتکاب هر گناهی بیم نداشتیم اما پدرانتان ما را هدایت کردند. ما نیز آنان را در 
ه گمراهی چدیدیم. اما اکنون شما با گذشته خویش بیگانه شدید و گویا آنقامت فرشتگان می

دران است. اگر به سیره پچه راستی و درستی بوده به ما رسیدهمنتقل شد و آندر ما بود به شما 
 جا آورده و احترام خواهیم گذاشتشما را به خویش برگردید همچون گذشته اطاعت

 (.17: 1937)مادلونگ، 
در ماجرای جانشینی ناصر کبیر نیز منابع زیدی به عدم صلاحیت و سوء رفتار فرزندان 

(. ابواسحاق صابی درباره ابوالحسن علی فرزند 2/72: 1121)محلی،  اندناصر اشاره کرده
است: انه کان مشهورا بشرب النبیذ و اتخاذ الندماء و سماع الغناء و اللعب ناصر کبیر نوشته

 (.11: 1937بالشطرنج و النرد و سلوک مسالک المترفین و اولاد النعمة )مادلونگ، 
بن ابی الحسن بن ابی القاسم گیلانی از لاهجان به در همین راستا محیی الدین یوسف 

هجری در نامه خویش به عمران به حسن بن ناصر بن یعقوب عذری همدانی در  647سال 
ه نامشان تر از آنند کاولاد ناصر پست»است: یمن درباره بازماندگان از نسل ناصر کبیر نوشته
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د. اف بر ایشان باد که نه دین دارند و نه برده شود و یا به ناصر الحق علیه السلام منسوب شون
 .«دنیا و نه اخلاق پسندیده، اوباش و اراذل پستی هستند که بود و نبودشان یکیست

است که او فرزندی داشت که ق( آمده194)د. در همین نامه درباره امام هادی حقینی
وجودم مرا به اسلام  زد که اگر بدانم رگی درفاسق و شرور بود. این فرزند آشکارا فریاد می

بریدم. او زمانی در اطراف هوسم قدرت داشت و بسیار ستمکار خواند هر آینه آن را میمی
 (.174: 1937بود. او را سَم دادند و کشتند )مادلونگ، 

وجود دارد که این فساد اخلاقی را به برخی سادات  الفخری گزارش دیگری نیز در کتاب 
 (.77: 1149)مروزی،  هددعلوی غیر زیدی هم نسبت می

 
يديه با يکديگر. 6  رقابت حاکمان، امامان و مدعیان ز

زمان امری قابل تصور نظر به مبانی اعتقادی زیدیه در اثبات امامت، امکان وجود چند امام هم
(. اگر فردی که صلاحیت امامت دارد مردم را به سوی 236: 1194)سلطانی،  استبوده

مشروع خواهد بود. بر این اساس حضور چند شخصیت دارای خویش دعوت نماید امامتش 
صلاحیت امامت در یک سرزمین موجب نگرانی حاکمان بالفعل گردیده و زمینه بدگمانی 

نمود. چنان که محمد بن زید ناصر کبیر را به نسبت به یکدیگر را در میان ایشان فراهم می
(. همچنین 2/61: 1121)محلی،  استنمودهداشتن انگیزه برای رسیدن به قدرت متّهم می

ناصر کبیر را برای دستیابی به حکومت زندانی نمود. در همین  داعی صغیر حسن بن قاسم
راستا فرزندان ناصر کبیر پس از درگذشت پدر برای کنار نهادن داعی صغیر با وی به جنگ 

 (.1/277: 1166)ابن اسفندیار،  برخاستند
حمد بن حسن بن قاسم معروف به ابن الداعی و ملقب به که ابوعبدالله منمونه دیگر آن
زمانی که به دعوت اهالی گیلان و دیلم از بغداد به آن نواحی  ق(164) المهدی لدین الله

های رفت با رقابت ابومحمد حسن بن محمد بن ثائر علوی مواجه شد. در اثر این رقابت جنگ
ابن ) رای مدتی رقابت میان ایشان متوقف شدکه با پیروزی ابن الداعی بخونینی درگرفت تا آن
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 (.3/641: 1137اثیر، 
 نمود و هادی حقینیزمانی که ابو الرضای حسینی کیسمی در گیلان امامت می

با کشته شدن هادی  هایی شکل گرفت.در سرزمین دیلم، میان این دو رقابته( 194)د.
فتاد یکپارچه به دست ابوالرضا احقینی به دست فدائیان اسماعیلی، حکومت گیلان و دیلمان 

 (.111: 1937)مادلونگ، 
ت ا( یکی از ساده724)د.  های امامت ابوطالب هارونی ملقب به الموید باللهدر سال

علوی معروف به حسن جرجانی با وی به رقابت برخاست. پیش از این فرد نیز یکی دیگر از 
 (.177: 1937دلونگ، )ما سادات ثائری با ابوطالب هارونی منازعه قدرت داشت

رقابت میان محمد بن اسماعیل داودی حسنی و علی بن محمد حسنی در اواخر سده 
ان ها میها و ستیزهاین رقابت های زیدیان افزود.ششم هجری را نیز باید به فهرست رقابت

جا که امامان و مدعیان امامت زیدی بازتاب گسترده و مخربی در جامعه برجای نهاد تا آن
ان سببَ انحسارِ اسلامِ »است: ی الدین گیلانی در نامه خویش به همتای یمنی آوردهمحی

الجرجانی، و سببَ انحسارِ اسلامِ  دیلمان تخاصمُ السید ابی طالب الاخیر و السید الحسن
 (.164: 1937)مادلونگ،  «و السید الداودی جیلان تخاصمُ السید علی الغزنوی

 
يديانای میان اختلافات فرقه. 7  ز

است. اهالی های زیدیه اختلافات فتوایی میان امامان زیدی بودههای فرقهیکی از چالش
)هادویه( بودند. این سه گروه هریک به  گیلان و دیلمان چند گروه قاسمیه، ناصریه و یحیویه

ترتیب در مسائل شرعی از ابومحمد قاسم بن ابراهیم بن اسماعیل رسی، ناصر کبیر و هادی 
 نمودند.لحق یحیی بن حسین بن قاسم رسی پیروی میالی ا

اش یحیی بن حسین رواج داشت و در میان دیلمیان مکتب فقهی قاسم رسی و نوه
ز . اهالی گیلان نیاستشدهمخالفت با فتوای او گمراهی شمرده شده و گاه موجب تکفیر می

(. 2/112: 1121محلی، ) ورزیدندبه فقه ناصر کبیر اعتقاد داشته و نسبت به آن تعصب می
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 (.2/111: 1121)محلی،  اندمنابع زیدی به وقوع منازعاتی نیز در این زمینه اشاره کرده
 
يدی و سپاهیان گیل و ديلم به اموال مردمدست. 8  اندازی برخى امامان ز

شد تعدّی به اموال هایی که در دوران تسلط زیدیان سبب ناخشنودی مردم میاز جمله پدیده
است. عموما سپاهیان برای گذران زندگی به دستمزدهای حاکمان چشم داشتند و ودهمردم ب

چه  داد.شوب رخ میآنمود نافرمانی و اگر حکومت در پرداخت حقوق سربازان کوتاهی می
ده خیر در دریافت حقوق، فرمانأکه در دوران حکومت ناصر کبیر برخی سپاهیان به سبب تنآ

ستگیری و حبس ناصر تحریک نمودند. افزون بر این در برخی خویش حسن بن قاسم را به د
)ابن  زدندهای مردم هجوم برده و دست به غارتگری میها سربازان خودسر به خانهجنگ

 (.1/217: 1166اسفندیار، 
ای از دیلمیان به دست ابن اثیر در ذکر حوادث دوران حکومت داعی صغیر به قتل عده 

اساس گزارش او داعی فرماندهان خویش را از شرابخواری و تعدّی است. بر داعی اشاره کرده
کرد. این امر بر ایشان گران آمد و تصمیم به خیانت گرفته تا ها منع میبه اموال مردم در جنگ

داعی را به دشمنش اسفار بن شیرویه تسلیم نمایند. داعی از این تصمیم اطلاع یافت و در 
قتل رساند. قتل ایشان موجب نفرت شدید دیلمیان از داعی و دستانه آنان را به اقدامی پیش

 (.3/139: 1137حکومتش گردید )ابن اثیر، 
اندازی به اموال مردم و هادی حقینی و ابوطالب هارونی از امامان زیدی متهم به دست

پیشگفته از عالم زیدی به یمن، تعدّی و تجاوز امام زیدی  اند. در نامهمخالفان خویش بوده
جا که نویسنده به اعتبار کوتاه بودن دست این امام از دنیا است. تا آنه اموال مردم مطرح شدهب

 17.(176: 1937)مادلونگ، دهد جزئیات این تعدّیات را شرح ندهدبه سبب مرگ، ترجیح می
 

                                                 
 و المصادرة علی الأموال حتی صاح العلماء علیه . ثم مدّ السید أبو طالب یده إلی أموال الجیل و أنفسهم بالحبس17

 صیل عمله لأنه میت من آل محمد صلّی اللّه علیه و علیهم.بالنکیر لتجاوزه و تعدّیه. و لست أستحسن نشر تفا
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ها میان فرزندان ناصر کبیر با داعی صغیر، حسن در حکومت حسن بن زید و در ستیزه
سپاهیان زیدیان به تاراج اموال مردم پرداخته و اسباب نفرت و ناخرسندی مردم را بن قاسم، 

ها ناخشنودی و اندازی(. این دست232، 1/213: 1166 زدند )ابن اسفندیار،رقم می
 است. پیشتر گفته شد که بر افتادن نظام کدخداهیهاعتراض علما و توده مردم را به دنبال داشته

از  با هدف کاستن _که ریشه در روزگار ساسانی داشتند_اران بزرگ و تضعیف قدرت زمیند
ها را قدرت ایشان از سوی حکومت سرانجام موجبات زوال و فروپاشی خود این حکومت

فراهم آورد؛ چراکه در ساختار پیشین، ملاکان و ارباب اراضی موظف بودند در ازای نپرداختن 
اده کنند و در مواقع لزوم در اختیار فرمانروا قرار بخشی از مالیات مرسوم همیشه سپاهیانی آم

های دهند. از میان بردن نظام زمینداری کهن و در کنار آن استخدام نیروهای مزدور، دولت
مین معاش و پرداخت حقوق سربازان مواجه ساخت. أجدید را با چالشی جدی جهت ت

ز اسلام گردید کاهش درآمد گیر تمامی حکومت های ایرانی پس اای که تقریبا دامنلهأمس
ها های نظامی که پیشتر برعهده ملاکان بود موجب شد تا این حکومتدولت و افزایش هزینه

به جنگ و ستیز به عنوان مَفرّی به منظور پرداخت مواجب سربازان روی بیاورند که البته همین 
ماندگی طلبید. درمیستیزهای دائمی خود منابع جدیدی را برای استخدام نیروی مزدور بیشتر 

لکه زد بمین تقاضاهای رو به افزایش، نه تنها نابسامانی اجتماعی را دامن میأها در تحکومت
سرانجام به شورش و نافرمانی سربازان تحت فرمان ایشان منجر گشت. سربازانی که آماده 

 پرداخت.بودند وفاداری خود را تقدیم هر کسی سازند که پول بیشتری به آنان می
 
 میز و تدابیر نادرستآاقدامات خشونت. 9

داری برخی حاکمان و امامان زیدی گاه با خشونت چنان که پیشتر اشاره شد، روش حکومت
است. اولیاء الله آملی یگانه منبعی است که از فریبکاری داعی کبیر، رحمی همراه بودهو بی

اعی است. دخویش سخن گفتهحسن بن زید، برای به دست آوردن بهانه برای قتل مخالفان 
ای از بزرگان آمل درباره خویش بدگمان بود اما مستندی برای برخورد با ایشان در اختیار بر عده
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نداشت. با تمارض و سپس درانداختن آوازه مرگ خویش، فرصتی برای مخالفان فراهم آورد 
الفان را در مسجد تا آنان دشمنی خود را آشکار کنند. او بلافاصله دست بکار شد و همه مخ

 (.97: 1113جامع آمل به قتل رساند )آملی، 
محمد بن زید نیز با درک نادرست از اوضاع خراسان و میزان اهمیت قلمروی خراسان  

برای سامانیان و نیز غفلت از دشمنی خلفای عباسی اقدام به توسعه سرزمین حکومت خویش 
عمرو بن لیث صفاری در دستان اسماعیل  تا نواحی خراسان نمود. او گمان برد با اسیر شدن

تواند بر این ناحیه تسلط یابد. محمد بن احمد خراسانی و خالی شدن خراسان از رقیب، می
بن زید به جرجان حمله آورد اما امیر سامانی از او خواستار ترک جرجان شد. او به این 

 ت داد و حاکم علوی بر اثرخواهش اعتنا نکرد. امیر سامانی با لشکری بزرگ آمد و او را شکس
 (.14/32: 1141زخم های جنگ، از دنیا رفت )طبری، 

نافرمانی اهالی  از از میان دیگر امامان زیدی، ابوطالب هارونی، ملقب به الاخیر، پس 
، )مادلونگ تش کشید و ترس و وحشت در دل مردم افکندآشهر را به  لیاهجان نسبت به او،

گری بود، حکم نمود ها متهم به باطنیفر، که یکی از آن(. همو در مورد هفت ن171: 1937
که هر هفت نفر اعدام شوند. هنگامی که مورد اعتراض قرار گرفت پاسخ داد قاتل و شش نفر 

 (.176: 1937)مادلونگ،  به بهشت و نفر هفتم به دوزخ خواهد رفت
 

 مهاجرت به يمن. 11
خرین عامل از عوامل زوال و افول دولت و مذهب زیدیان باید به مهاجرت علمای آبه عنوان 

زیدی اشاره کرد. منابع زیدی به مهاجرت عالمان زیدی از شمال و شمال شرق ایران به یمن 
ها جهت زیارت امامان زیدی و های مختلف اشاره دارند. شماری از این مهاجرتدر سده

فرهنگی ضد فرقه نوظهور مطرفیه و جهاد با مخالفان حکومت زیدیان در برخی برای مبارزه 
 (.1/171: 1111)مؤیدی،  استشدهیمن انجام 

. یافتها میراث علمی زیدیان نیز از شمال ایران به یمن انتقال میدر کنار این مهاجرت 
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الطبریین »( 1/132: 1122)صعدی، « الطبریین»های منابع زیدیه یمن عبارات در گزارش
« الواصل من بلاد العجم»( و 1/169: 1127 )ابن ابی الرجال،« القادمین الی الیمن

الواصل من ناحیه » ،«الواصل من الجیل» ،«الواصل من جیلان»(، 1/141: 1111)مؤیدی، 
« الواصل من جهة الجیل والدیلم»( 2/191: 1121؛ محلی، 1/31: 1121)شهاری،  «الدیلم

های متعدد از شمال ها بیانگر مهاجرتشود. این گزاره( دیده می2/116: 1121)ابن فند، 
 ایران به یمن است.

های همیشگی علویان، قلمرو گیلان و ها در کنار رقابترسد این مهاجرتبه نظر می 
دیلم را از حضور شخصیت کاریزماتیک و شایسته برای رهبری و امامت خالی نمود. از همین 

هجری  647یوسف بن ابی الحسن بن ابی القاسم جیلانی در سال جاست که محیی الدین 
با ارسال نامه به فقیه زیدیه، عمران بن حسن عذری همدانی، از او عاجزانه درخواست نموده 

برساند و او را به تدبیر امور  16)المنصور بالله عبدالله بن حمزه( که اخبار گیلان را به امام یمن
 (.161: 1937لونگ، این ناحیه ترغیب نماید )ماد

 
 ملى بر عوامل برونى و درونىأت

های مختلف اشاره شده که بروز برخی رفتارها و ها و دولتبه سرنوشت ملت 17در متون دینی
است. چنان که عوامل زوال ها موجب زوال و نابودیشان گشتهنآهای اجتماعی در میان پدیده

ها و شده، در متون دینی نیز برای حکومت در این پژوهش به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم
است. دست به دست شدن نوبت پادشاهی و ها دشمنان بیرونی و درونی معرفی شدهملت

ها از ها رایج است. حکومتهای مهم الهی است که در میان ملتسروری بر جهان از سنت
مت زیدیان بارها دهند. حکوماج حملات قرار میآن را آبیرون تهدید شده و دشمنان خارجی 

                                                 
ق(، از فقهاء، بلغاء و فصحاء و مشهورترین علماء و امام دولت زیدی 611 -761. المنصور باللّه عبداللّه بن حمزة )16

 ق بود. زیدیان طبرستان هم در آغاز قرن هفتم قمری امامت او را پذیرفتند.611تا  791یمن از 
 متون متعلق به دین اسلام اعم از قرآن و حدیث است.. منظور 17
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است. مخالفان اغلب با سلاح شمشیر از سوی مخالفان و دشمنانش مورد هجمه و تهدید بوده
با زیدیان رویارویی داشتند و گاه با سلاح تبلیغ که در مورد عالمان اسماعیلی و شیعی دوازده 

 است.امامی قابل مشاهده
در معرض آسیب خواهند بود.  ها از درون نیزاز سوی دیگر از منظر متون دینی حکومت

 . با آناستشدهها بیداد و ستم دانسته ها و دولتترین عامل درونی هلاک و نابودی ملتمهم
عباس بودند؛ اما هنگامی که بر اریکه قدرت امیه و بنیکه علویان زیدی خود قربانی ستم بنی

چنان که در برخورد با  تکیه زدند کم و بیش، بیداد روا داشته و از مسیر عدل خارج شدند.
گروه مترفین و طبقه بیشتر برخوردار در جامعه  های غیرهمسو خشونت به کار آوردند.اندیشه

های مرگباری وارد ساختند؛ چراکه اقدامات یا به تعبیری اشراف، به حکومت زیدیان آسیب
ن شهریاران حاکمان و امامان زیدیه در محدود ساختن اختیارات ایشان و سعی بر وادار نمود

 داشت.و اشراف محلی به تمکین در برابر شریعت، واکنش آنان را پی
ای( حاکمان زیدی با اقدامات خود )با هر هدف و انگیزه بر اساس قول بیرونی که

موجبات از میان رفتن نظام کدخداهیه را فراهم کرده بودند، به نظر نتوانستند جایگزینی 
. اصولا ساختار جوامع کهن تا روزگار انقلاب صنعتی در غرب )آلترناتیو( برای آن ارائه دهند

مبتنی بر اقتصاد کشاورزی و دامپروری  _هر کجا و هر سرزمینی_و تا سده بیستم در شرق 
 ترین حلقه اجتماع بازماندهبود. طبقات اشراف، ملاکان، زمینداران، دیوانسالاران و در پایین

واسط میان رعایا و شخص فرمانروا بودند. حذف حلقه _طبقه دهقان _از روزگار ساسانی 
های ایرانی ها نظم اجتماعی را بهم ریخت و نابسامانی را درپی آورد. زیدیه و دیگر دولتآن

توانستند الگوی جدیدی را جایگزین ساختار کهن نمایند و در پس از اسلام نتوانسته و نمی
زد. شیوه حاکمان زیدی، که بی توجه میهای اجتماعی را دامن ها اشفتگینآنتیجه اقدامات 

های ذهنی های موجود اجتماعی و صرفا بر مبنای عمل و پیش بردن اندیشهبه واقعیت
ریزی شده بود، ثبات اجتماعی را بهم ریخته و در کمتر از نیم سده زمینه ناخشنودی طرح

ها آنشمنان بعدی اجتماعی را فراهم کرد و باعث شد تا برخی از حامیان اولیه ایشان به د
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 تبدیل شده و ضدّ آنان با دولت سامانی همراه شوند.
در بحث جانشینی، رفتار زیدیان مغایر با مبانی خودشان بود. چراکه شاهد آنیم که 

 ثر از واقعیاتأ)شرایط مشروعیت امام( مت های ابتدایی زیدیانچگونه سنن اولیه و اندیشه
حذف خونین نامزدهای احتمالی امامت و  گردید.دچار دگرگونی  )اندیشه وراثت( موجود

حاکمیت، پیامدهای ناگواری برای زیدیان پدید آورد و تبعا قداست و ابهت ایشان را 
 فروکاست.

زدگی را سبب اختلاف طبقاتی معرفی نموده و فروپاشی در متون دینی دنیاطلبی و رفاه
طلبی خر علوی به دنیا و رفاهأهای متدرونی را از پیامدهای آن دانسته است. برآیند گرایش نسل

های متعدد ایشان، فشار بر طبقات فرودست جامعه بود که به سهم خویش سبب و جنگ
 اعتمادی مردم به ایشان گردید.بی

وحدت یک ملت ضامن بقای آن خواهد بود از این رو در متون دینی پیوسته مسلمانان 
مذهبی میان گیل و دیلم از یک سو و رقابت  اند. درگیری و رقابتبه حفظ وحدت توصیه شده

امامان و حاکمان زیدی بر سر قدرت از سوی دیگر، موجب تفرقه شده و به تدریج فرسایش 
لیف قلوب است. گرچه أرابطه عاطفی ومهربانی عامل ت اقتدار و ابهت دولت و ملت را رقم زد.

ت سایر حاکمان زیدی گاه نسبناصر کبیر و جانشینش به عدالت و مهربانی شهرت داشتند اما 
 .استشدهکردند و این سبب نفور مردم میبه رعایا نامهربان شده و سختگیری می

اندازی به اموال مردم عموما از سوی سپاهیان و گاه با مباشرت امامان زیدی بر دست
که در گاه خطر از پشتیبانی حکومت زیدیان افزود تا آنحجم خشم فروخورده توده مرم می

آمیز و یا شاید نمودند. اقدامات خشونتدست کشیده و آنان را در دست دشمنان رها می
ناجوانمردانه به همراه تدابیر نادرست لشکری و کشوری، که باید آن را سوءتدبیر نامید، انبوهی 
از مشکلات برای زیدیان پدید آورد. این مسئله در کنار استمداد امامان زیدی یمن از زیدیان 

ایران برای مواجهه با فرقه مطرفیه و اسماعیلیان یمن، موجب مهاجرت برخی به یمن شمال 
های افول قدرت فرهنگی و سیاسی زیدیان در رسد همگام با مشاهده نشانهبه نظر می گردید.



 31/ رانیدر شمال ا انیدیافول مذهب و دولت ز یو درون یرونیعوامل ب 
 

شمال ایران برخی عالمان زیدی عزم بر مهاجرت به یمن نموده و با این مهاجرت، میراث 
ها خود عامل تشدید زوال جا بردند. این مهاجرتیه را با خود به آنهای زیدبزرگی از کتاب
 زیدیان گردید.

 
 نتیجه

افول و زوال مذهب و دولت زیدیه در شمال ایران در بستر حوادث، رخدادها و اقدامات 
ای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در متعددی به وقوع پیوست. این زوال را باید به عنوان پدیده

است. دشمنان و مخالفان زیدیان بخشی از فرین بودهآعوامل متنوعی در آن نقش نظر آورد که
 ها وها ضدّ علویان، آسیبها و مخالفتداد این ستیزهاند. برونعوامل فرسایش و زوال بوده

کرد. حضور مذاهب رقیب های پرشماری بوده که بار آن بر دوش مردم سنگینی میخسارت
های اجتماعی زیدیان افزود. اسماعیلیان این نواحی بر دامنه چالشدر عرصه فکری و فرهنگی 

ی های زیددر دو جبهه فرهنگی و نظامی با زیدیان ستیزه داشتند و ترور امامان و شخصیت
رعب و وحشت در میان زیدیان افکنده بود. گرچه اسماعیلیه خود نتوانستند جای زیدیان را 

د. عالمان دوازده امامی با تبلیغ پیگیر و پرشور مذهب بگیرند اما آنان را سخت تضعیف نمودن
ترین رقیب زیدیان تبدیل شوند. فقدان هرگونه اقدام نظامی در ساختار امامیه توانستند به مهم

افزون  داشت.جویانه ضدّ امامیه باز میتبلیغی شیعیان دوازده امامی، زیدیان را از اقدام ستیزه
د فداییان اسماعیلی گاه موجب همداستانی و کمک زیدیه و بر این وجود دشمن مشترکی مانن

شد. در شرایطی که زیدیان شمال ایران از فقدان امام مناسب جهت امامیه به یکدیگر می
بردند اسپهبدان باوند با نزدیک شدن به عالمان دوازده امامی تصدی منصب امامت رنج می

گرچه برخی عوامل بیرونی زوال قابل حکومت خویش را نیابت از امام زمان)ع( دانستند. 
توانست مردم را به بردباری داری زیدیان در شرایط یادشده میحذف نبود؛ لیک روش حکومت

اندازی به اموال مردم، فساد عقیدتی ها، خشونت، دستها وا دارد. تندرویدر برابر دشواری
ها در تداوم نومیدی تودهخر زیدیان و سادات علوی، موجب دلسردی و أهای متو اخلاقی نسل
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چه ذکر شد زوال و افول مذهب و دولت زیدیان بود. آنان پشتیبانی از زیدیان گردید. برآیند آن
هایی از گیلان دوام آوردند؛ اما اقلیتی فاقد توان سیاسی و گرچه تا سده دهم هجری در بخش

 13آوردند.اجتماعی بوده که به یُمن انزوا، در آن نواحی دوام 
 

 کتابنامه
. به کوشش منوچهر ستوده. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ تاريخ رويان (.1113آملی، مولانا اؤلیاءالله )

 ایران.
. صعده: مرکز اهل البیت مطلع البدور ومجمع البحور(. 1127ابن ابی الرجال، احمد بن صالح )

 للدراسات الاسلامیة.
 . بیروت: دار صادر.الکامل فى التاريخ (.1137ابن اثیر، ابوالحسن علی بن الکرم )

 . به کوشش عباس اقبال. تهران: کلاله خاور.تاريخ طبرستان(. 1166ابن اسفندیار )
 . بیروت: موسسة اعلمی.کتاب العبر(. 1191ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد )

. به کوشش الاخبارجواهر مجملات تفصیل ماثر الابرار فى(. 1121فند، محمد بن علی بن یونس )ابن 
 محمد متوکل. عمان: موسسه الامام زید الثقافیه. و خالد قاسم وجیه عباس عبدالسلام

 . بیروت: دارصادرا.مسندتا(. احمد بن حنبل )د.
کوشش محمدجواد مشکور. تهران: علمی و . بهالمقالات و الفرق(. 1164اشعری، سعد بن عبدالله )

 فرهنگی.
(. چگونگی تحول زیدیّه به امامیه در 1141نی، سیدمحمود، و سلطانی، مصطفی )فر، علی، ساماامامی

 .23-7(، 17) 12، پژوهشهای اعتقادی ـ کلامىطبرستان با تکیه بر باورهای اعتقادی. 
، به کوشش سید محمدصادق بحرالعلوم. سر السلسلة العلوية(. 1131بخاری، ابوالنصر سهل بن عبدالله )

 دریة.نجف اشرف: مکتبة حی
حکمت ها از دیدگاه امام علی)ع(. (. دلایل عظمت و انحطاط حکومت1179برخورداری، زینب )

 .64-71، 11، سینوی
 ق.1124، بیروت، دارالکتب العلمیة، آثار الباقیةبیرونی، ابوالریحان، 

                                                 
نموده و به متن مقاله  هئارا ینکات مهم هیکه در بخش نظام کدخداه یدکتر احد مهربان نژاد کلاگر یسپاس از آقا. 13

 .افتیانتقال 
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. بويه(های محلى، آل زيار، آل )حکومت ديلمیان در گستره تاريخ ايران(. 1131ترکمنی اذر، پروین )
 تهران: سمت.

 . به کوشش عبدالوهاب عبداللطیف. بیروت: دارالفکر.السنن(. 1141ترمذی، ابو عیسی محمد بن عیسی )
 (. قم: موسسة المهدی)ع(.1149) (ع)تفسیر امام حسن عسکری 

 . تهران: الهام.علويان طبرستان(. 1163حکیمیان، ابوالفتح )
 . بیروت: دار مکتبه الحیاه.لارضتاريخ سنى ملوک ا(. 1961حمزه اصفهانی )

 . صنعاء: مرکز الرائد للدراسات و البحوث.الزيدية(. 1121حمیدالدین، عبدالله بن محمد )
 . ساری: سرو سرخ.گذری بر تاريخ تشیع از طبرستان تا يمن(. 1197راعی، حسین )

 نا.، تهران: حکمت سیمقالاتى در تاريخ زيديه و امامیه(. 1133رحمتی، محمدکاظم )
 . تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام.زيديه در ايران(. 1191) همو
 .142-71، 61، تاريخ ايرانن به یمن. آ(.میراث فرهنگی زیدیان ایران و انتقال 1133) همو

 . قم: نشر ادیان.تاريخ و عقايد زيديه(. 1194سلطانی، مصطفی )
 عالم الکتب.. بیروت: تاريخ جرجان(. 1147سهمی جرجانی،حمزة بن یوسف )

. عمان: مؤسسة طبقات الزيدية الکبری )القسم الثالث((. 1121شهاری، ابراهیم بن قاسم بن المؤیدبالله )
 الامام زید بن علی الثقافیة.

. عمان: درر الاحاديث النبوية بالاسانید الیحیوية(. 1122صعدی، عبدالله بن محمد بن ابی النجم )
 الثقافیه.موسسه الامام زید بن علی 

 . بیروت: موسسة الاعلمی للمطبوعات.تاريخ الامم والملوک(. 1141طبری، ابوجعفر محمد بن جریر )
 . تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.علل انحطاط تمدنها از ديدگاه قرآن(. 1171قانع عزابادی، احمدعلی )

 ملی. . تهران: انجمن آثارالنقض(. 1173قزوینی، عبدالجلیل بن ابو الحسین )
،ترجمه حسن بن علی بن عبدالملک قمی. به کوشش محمدرضا تاريخ قم(. 1137قمی، محمد بن حسن )

 قم: کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی. انصاری قمی.
کوشش مصطفی غالب. بیروت: . بهمجموعة رسائل الکرمانى(. 1147کرمانی، احمد بن عبدالله )

 توزیع.المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و ال
کوشش علی اکبر غفاری. تهران: دارالکتب . بهالکافى(. 1133کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب )

 الاسلامیة.
. بیروت: دار النشر فرانز اخبار ائمة الزيدية فى طبرستان و ديلمان و جیلان(. 1937مادلونگ، ویلفرد )
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 شتاینر.
 . صنعا: مکتبة بدر.ب الائمة الزيديةالحدائق الوردية فى مناق(. 1121محلی، حمید بن احمد )

کوشش سید مهدی رجایی. قم: . بهالفخری فى انساب الطالبیین(. 1149مروزی، اسماعیل بن حسین )
 کتابخانه ایت الله مرعشی نجفی.

کوشش سید کسروی . بهتجارب الامم و تعاقب الهمم(. 1121مسکویه رازی، ابوعلی احمد بن محمد )
 ب العلمیه.حسن. بیروت: دارالکت

نامه کارشناسی ارشد. تشیع امامیه در مازندران از آغاز تا حمله مغول پایان (.1131معلمی، مصطفی )
 دانشکده الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه تهران.

های پنجم و ششم (. روابط خاندان باوند با سلاجقه و قدرت سیاسی تشیع امامیه در سده1137) همو
 .177-127( 1)7، پژوهش تاريخ در آينههجری. 

مجموعه مقالات (. حکومت داعی کبیر در طبرستان و دوگانگی در برخورد با مخالفان. 1191) همو
 .741-131، انجمن تاريخ محلى مازندران نخستین همايش بین المللى تاريخ محلى مازندران،

، به کوشش ابوعبدالله حسین والآثارلوامع الانوار فى جوامع العلوم (. 1111مؤیدی، مجدالدین بن محمد )
 بن علی الادول. صعده: مکتبه اهل البیت)ع(.

 . بیروت: دارالاضواء.فرق الشیعة(. 1141نوبختی، حسن بن موسی )
 . قم: دلیل ما.تاريخ علويان طبرستان(. 1139واردی، سید تقی )

 یاب.. ترجمه وحید مازندرانی. تهران: انتشارت افراستواريخ(. 1134هرودوت )
. تهران: مرکز جامع التواريخ )تاريخ اسماعیلیان((. 1137همدانی، خواجه رشید الدین فضل الله )

 پژوهشی میراث مکتوب.
 . بیروت: دار الکتب العلمیة.البلدان(. 1122یعقوبی، احمد بن اسحاق )

 Fukuyama, Francis. (1992) The End of History and the Last Man. 

New York: The Free Press. 

 Fukuyama, Francis. (2012). The Patterns of History. Journal of 

Democracy, 23(1). 
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 سنت شیعه در آثار مناقب فارسى اهل مفاهیم بنیادين انديشه

 1قرون هفتم تا نهم هجری

 2اویس خادم لو

ه شهید بهشتی ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،کارشناسی ارشد تاریخ اسلام  تهران، ایران ،دانشگا

 محمد حاجی تقی

ه شهید بهشتی، تهران، ایران ،استادیار گروه تاریخ  دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگا
 
 چکیده

های نگارش حدیث است. گسترش تشیع، تعمیق پیوند تشیع و تصوف، خلأ امامت نگاری یکی از گونهمناقب
)با غیبت آخرین امام شیعیان و سقوط خلافت عباسی( و رشد گفتمان مهدویت، سبب تحول در جامعه در 

های شیعی انجامید و در آثار سنت با گرایشاین تحول به رشد مذاهب فکری در اهل نگاری شد.مناقب
امل وسنت نیز تحول ایجاد شد. این تحقیق با طرح چگونگی تحولات معنایی و نقش عصاحبان مذاهب اهل

شیعه  یشهاندمفاهیم بنیادین  چگونهمذهبی، سیاسی و اجتماعی، در پی پاسخگویی به این پرسش است که 
نفع تشیع متحول شد؟ در این پژوهش مشخص سنت قرون هفتم تا نهم بههای فارسی اهلنگاریدر مناقب

ی است. همچنین مفاهیمداشتهگرایانه روندی صعودی به ادبیات تقدس گرایششده در آثار مناقب این دوره، 
 یافت. چون عترت و قرابت، تولی و تبری و شفاعت گسترش 

 
  سنت، تشیع، تصوف.نگاری، اهلمناقب ها:واژهکلید

                                                 
دریافت:1  11/6/1042 ؛ تاریخ پذیرش:12/11/1041 . تاریخ 
ل مکاتبات(: 2  khademlou70@ymail.com. رایانامه )مسؤو
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 مقدمه
نیکوست که موجب ستایش شود  به معنای ثنا، فضل، ستایش، مدیحه، هنر و کار« منقبت»

به معنای صفات نیکو و فضایل اخلاقی و  (. این واژه در اصطلاح21616: 1111)دهخدا، 
منظور، ؛ ابن3/066: 1040فارس، ؛ ابن341: 1040رود )راغب اصفهانی، می کاررفتاری به

انسانی مانند شجاعت، علم،  برجستهتواند شامل خصال (. ذکر مناقب می1/161: 1043
مهمی از کتب احادیث عادت انسانی مانند معجزات و کرامات باشد. بخش تقوا و امور خرق

مانده از عالمان مسلمان، به روایات مناقب و فضایل اختصاص دارد. طی قرون متمادی برجای
نگاری عشر)ع( و صحابه، موضوع اصلی مناقبپیامبر اسلام)ص(، خلفا، امامان اثنی

ان با نآ عرصه گذاشتند. زبان پا بهنویسان فارسیمسلمانان بودند. از قرن پنجم هجری، مناقب
ش مناسبی برای نگارش کتب مناقب در کشاک انگیزهتوجه به گسترش شمار شیعیان در ایران، 

کردند. شمار کتب مناقب نیز، با گذشت زمان رو به فزونی  سیاسی و اجتماعی پیدا منازعات
های مناقب عربی به فارسی ترجمه شدند. برخی از نویسندگان، به نهاد و شماری از کتاب

قوط ها افزودند. حملات مغولان  و سصیل کتب قرون پیشین پرداختند و ابوابی بر آنشرح و تف
های مذهبی ویژه در حیات جریانعطفی در تاریخ اسلام به نقطه، ه(636خلافت عباسی )

ترین حامی اهل تسنن، و با فروپاشی است. با سقوط دستگاه خلافت عباسی، بزرگبوده
ر پررنگ امامیان هموار شد. تعمیق پیوند تشیع و تصوف در این اسماعیلیان، راه  برای حضو

جریان های صوفیانه در جهان اسلام، رشد جوامع شیعی و حمایت  غلبهدوره و گسترش و 
قدرت سیاسی از آن، خلأ امامت در جهان اسلام )با غیبت آخرین امام شیعیان و سقوط 

می معانی رکن امامت در شیعیان خلافت عباسی( و رشد فضای مهدویت، سبب تداخل مفهو
نت سهای فکری جدید در اهلبا رکن ولایت در صوفیان شد. این تحول به رشد مذاهب و نحله

ر شمار این توان دبکتاشی و نقشبندیه را می کبرویههای بعضا تند شیعی انجامید. با گرایش
سنت نیز از این ی اهلمآب و صاحبان مذاهب رسمعلاوه عالمان شریعتها دانست. بهجریان

نگاریشان تحول ایجاد شد. این تحول، سبب فضا متأثر شدند و در روش و ماهیت مناقب
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 های اینقرابت شیعیان و صوفیان در بسیاری از مفاهیم در باب امامان شد. یکی ازعرصه
گیری های فارسی است. علاقه ایرانیان به شعر و ادب، سبب شکلنگاریتحول، مناقب

« ربیع»شد که شاعری به نام  نامهعلى دینی شیعی در قرن پنجم هجری به نام منظومهرین تکهن
، ، شمار کتب مناقب فارسی رو به ه(741آن را سرود. پس از این دوره و تا ظهور صفویان )

یعه ش اندیشهترین تحولات درمیان مذاهب اسلامی، مفاهیم بنیادین فزونی نهاد. یکی از مهم
سنت و صوفیان است. آنان در آثار خود به وجوه مختلفی خصوص اهلاقب فارسی بهدر آثار من

از این مفاهیم پرداختند. یکی از این مفاهیم، منزلت قدسی امامان است. منزلت امامان 
اتر بیان تواثناعشر در روایات پیامبر و کراماتی که از ایشان در کتب عالمان شیعه و سنی به

ز قدسی آنان تألیف کنند. ا ان را بر آن داشت تا مطالب بسیاری در شأننگاراست، مناقبشده
ل پیامبر است که تحولانویسان به آن پرداختند، مصادیق اهلوجوه دیگری که مناقب ت بیت و آ

معنایی مهمی را پشت سرگذاشت. مفهوم تولی و تبری، شفاعت و توسل نیز در آثار 
 نویسان دچار تحول شد. مناقب

 تریعشیعه که با حجم وس اندیشهپی آن است که به تحول مفاهیم بنیادین  شتار دراین نو
یاسی است و نقش عوامل سعبا ذکر شدهو صوفیان با تکیه بر آل سنتمناقب فارسی اهل آثار در

گیری این تحولات، در قرون هفتم تا نهم هجری بپردازد. این پژوهش به و اجتماعی در شکل
منابع  است. در انجام این پژوهش ازیفی مبتنی بر منابع و مآخذ انجام یافتهتوص-روش تحلیلی

های شده و نسخ خطی استفاده شده، علاوه بر این آثار، از پژوهشاول نظیر کتب چاپدست
 است. نگاری فارسی بهره برده شدهجدید در موضوع مناقب

 
 عبامنزلت قدسى آل

ر)ع( عشاثنا فارسی، نگاه قدسی به پیامبر)ص( و ائمههای نویسیهای مناقبیکی از جنبه
 دامنه داشت و در قرون بعدی انعکاسی پردامنههای نخست، بازتابی کماست که در آثارسده

خصوص صوفیان نیز در قرون بعدی، به نگارش آثاری ت و بهسنیافت. علاوه بر شیعیان، اهل
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-نظر قدسی امامان بود. موج فرهنگیبخش عقاید شیعیان در باب مپرداختند که تجلّی
بیت)ع(، تا حد بسیاری جایگاه قدسی اهل ت دربارهسنجتماعی پدیدارشده در میان اهلا

مرهون گسترش تصوف بود. با گسترش تصوف و نزدیکی بیش از پیش آرای صوفیه در 
مامت امام، ا»به آراء تشیع امامیه در مباحث « ولایت، قطب و انسان کامل»مفاهیمی چون 

بیت سرعت و وسعتی روزافزون یافت اهل ، گرایش به رویکردهای اعتقادی درباره«وعصمت
 (.177-171: 1171)میرابوالقاسمی، 

 عرفا مواجهیم. نگاری فارسی، با حضور فعال صوفیان واز قرن هشتم هجری، در مناقب
ص تیمور به که منشی عرفانی داشتند و ارادت شخه( 141-711روی کارآمدن تیموریان )

بیت پیامبر، تداخل مفهومی رکن امامت در شیعیان و ولایت در صوفیان و جایگاه قدسی اهل
  ههای صوفیاننگاریاوج آن درمناقب اطهار نزد صوفیان، سبب خلق آثاری شد که نقطه ائمه

 قرن نهم است.
 ناار یىمطالع الات قرن هشتم در کتاب سندین نور کاشانی از صوفیان اهلالعفیف

رشار از که این اثر سآن است. بابیت پیامبر مطالبی نگاشتهدر منزلت قدسی اهل ترجمة الآثار
های تاریخی در بیان غزوات پیامبر و معجزات ایشان است، اما در مقایسه با کتب سیره گزارش

قل روایات ن گرایانه بهگیرد و در قالب تقدسو تواریخ پیش از خود، از بیان تاریخی فاصله می
طالب ابیبنهای علیخیبر، با بیانی حماسی و ماورایی رشادت پردازد. او در روایتی ازغزوهمی

های صوفیان است در روایت زیر کند. عنصر انسان کامل که از آموزهرا در این غزوه بیان می
 برجسته است:

آخرالامرعلی  سید علیه السلام رایت بدو داد؛ در حرب رفتند؛ حربی شد عظیم،»
بجَست. چهل گزعرض خندق بود؛ از آن سوی بیفتاد؛ بر درِخیبر رسید... قوّت کرد. زمین 

مسطور است جبرئیل امین دررسید، گفت یا سید! این چنین قوّت  1عبری بجنبید. در رساله
                                                 

رسد استناد کاشانی به رساله عبری اشاره نظر میعبری وجود ندارد. بهمستقلی به نام رساله  رساله ظاهرا .1
  شود.به وجود روایاتی از یهودیان باشد که متأسفانه منبع دقیق این روایت ذکر نمی
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لم ااست اگر بار دیگر بکند ارکان قوایم زمین بشکند و عالم خراب شود. ما را با عکه علی کرده
 (.117-111تا: )کاشانی، بی« تر کندکار بسیار است، علی را بگو زور آهسته 

قاره  نقش میرسیدعلی همدانی ازعرفای قرن هشتم همدان که در ترویج اسلام در شبه
ل آدم را به واسطه داشت و از مشایخ طریقت کبرویه بود، قبول توبه داند: یعبا مشأن قدسی آ

ها که پیش آورد حضرت آدم از الله عنه که گفت از پیغمبرِخدا از سخنعباس رضیاز ابن»...
حق محمد و علی و فاطمه و حسن خود پرسیدم، پس توبه داد بر وی؛ پس گفت: به پروردگار

(. وی همچنین اطلاق و انحصار عنوان و لقب امیرالمؤمنین به 10: 741و حسین )همدانی، 
ت امامیه است، از جانب خدا و پیش از خلقت حضرت آدم طالب را که از اعتقاداابیابنعلی
 داند و منزلت قدسی برای این لقب قایل است:می

ن اند، ایپیغمبرخدا گفت: اگر مردم دانستندی که کِی علی را امیرمؤمنان نام نهاده»... 
ا مکردند؛ و آدم میان روح و تن بود وقتی که خدا گفت آیا من پروردگار شفضل را انکار نمی

نیستم؟ گفتند آری. پس گفت خدای بزرگوار، من پروردگار شمایم و محمد پیغمبر شماست 
 (.11: 741)همدانی، « علی امیر شماست و

نورالدین جعفر بدخشی از صوفیان خراسان و شاگرد میرسیدعلی همدانی از بزرگان 
 د خود، کتابهشتم نیز به این مفهوم پرداخت. او پس ازمرگ استا طریقت کبرویه در قرن

را در احوالات میرسیدعلی همدانی تألیف کرد. بخشی از این اثر، در مناقب  خلاصة المناقب
لپیامبر و امامان است. او در من )ص( درباره معراجش نقل عبا، روایتی را از پیامبرزلت آ

 کند: می
ه که وشتفرماید: هرگاه که برآمده شدم من سوی آسمان، دیدم بر درِ بهشت نپیامبر می»

وی است  داشته شدهجزخدای به حق و محمّد رسول وی است و علی دوستنیست خدای به
الله عنها کنیزک اوست و بر محب ایشان اند و فاطمه رضیو حسن و حسین گزیدگان وی

 (.17:  1110)بدخشی، « رحمت خداست و بر اهل بغض ایشان لعنت خداست
گونه که در اقوال و شعائر ایشان در این روایت، شهادت شیعیان به ولایت امام علی آن
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است و این نشان از نفوذ شعائر شیعیان در معارف صوفیان آن عصر شود، آورده شدهبیان می
 دارد.

هجری است. تأثیرات  خواجه محمد پارسا، از صوفیان نقشبندی خراسان در قرن هشتم
 چنان چشمگیر بود که بردر خراسان این دوره ه( 116-111فرهنگی سربداران )اجتماعی و 

می از اعظ خصوص صوفیان این منطقه نیز تأثیر گذاشت. خواجه پارسا بخشسنت و بهاهل
را به کرامات امامان اختصاص داد؛ ازجمله چنین  الاحباب الخطاب لاصلیصلکتاب 

ها له عنه به شهادت رسید، بارانی از خون بر خانهالعلی رضیبنهنگامی که حسین» نوشت:
 (. 042: 1111)پارسا، « و دیوارهای کوفه، شام و خراسان بارید

الله دشتکی از محدثان و علمای صوفی قرن نهم در هرات و از بزرگان عطاءالله بن فضل
ناقب که به م روضة الاحبابدر مقصد سوم از کتاب ه( 102-711عصر سلطان حسین بایقرا )

ای که در رثای امام حسین)ع( سرود با بیانی عاطفی و امامان)ع( اختصاص دارد، در سوگواره
 است:گرایانه به ولایت تکوینی امام بر اجزای عالم پرداختهتقدس

 ـسـتندیکربـلا بـگر ـدیوز غـم شـاه شـه      و لوح و قـلم یآفتاب و ماه و عرش و کرس
 ستنـدیاندر آب و مرغ اندر هوا بگر یماه       آب فــرات آن لب مـحـروم از یواـدر هـ

 ستنـدیبـگـر ـرالـنسایخاطــر خ یاز بـرا     در قصور جنت الفردوس حوران سر به سر
 (1317: برگه تایب ،ینیحس نی)جمال الد                                                                        

عاشورا، درخواست جنیان از امام حسین مبنی بر امداد  وقایع و معجزات روزوی در بیان 
ایشان و اصحابش را در کتاب خود روایت کرد. دشتکی در این روایت، بر ولایت امام حسین 

عالم که از اعتقادات صوفیان و از مفاهیم شیعیان و  بر اجزای عالم و قطب بودن ایشان در
نویسانی همچون ملاحسین کاشفی یت، بعدها مأخذ مقتلصوفیان است پرداخت. این روا

ن نویسا(، روایتی که تا پیش از این دوره هیچ کدام از مناقب624-617:  1174شد )کاشفی، 
 بودند و از این جهت روایت بدیعی درعرصهزبان شیعی و حتی صوفی نقل نکردهفارسی
 شود:میهای فارسی تا قبل از ظهور صفویان محسوب نگاریمناقب
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خواست که بر ایشان کرده پیش آمدند؛ شاهزاده حسین میجمعی ازمخالفان غلبه»
دید. مقارن این حال، کس چیزی نمیچه هیچآمد، چنان حمله کند؛ ناگاه گردی و غباری پدید

شخصی مهیب با هیبت عجیب بر مرکبی سوار پیدا شد که سر و دستش به سر و دست اسب 
به پای شتر بود. پیش امام حسین آمده، سلام کرد. امام حسین جواب مانست و پایش مشامی

م ابخت!... گفت ای فرزند رسول خدا من مهتر پریانسلام او بازداد و گفت چه کسی ای نیک
ام. مرا زعفر زاهد گویند و لشگر من در این بیابان ام و چاکر شاه ولایتو مولای سید آخر زمان

امارت و ایالت داد. بعد از فوت پدر، همه در فرمان من آمدند  مرتبه پدر مرا بر ایشان، است...
شگر را ام و لاند. بر تو شتافتهاند. اکنون شنیدم که مخالفان با تو درمقام خصومتو مطیع من

در صحرا گذاشته؛ مرا دستوری ده تا لشگر خود را در میدان درآورم و دمار ازین قوم بدکردار 
 (.1311-1311تا: )جمال الدین حسینی، بی« ان زنده نگذارمبرآرم و یکی از ایش

حسن خوارزمی از صوفیان کبروی خراسان و بنحسینحسن خوارزمى: بنحسین
ن است. ای المقصد الاقصى یى ترجمة المستقصىکتاب  هجری، نگارنده هرات در قرن نهم

دوم  ، عالم و محدث نیمهاثر ابوالکرم عبدالسلام محمد اندرسفانی المستقصى کتاب ترجمه
نبوی و حوادث بعد از رحلت پیامبر از خلافت ابوبکر  در سیره المستقصىششم است.  قرن

تا خلافت حضرت علی)ع( و شش ماه خلافت امام حسن)ع( است. حسین خوارزمی در 
گوید شش مقصد را از ذکر امام حسین )ع( تا امام رضا)ع( به مطالب کتاب می ذیل مقدمه

، مقصدالاقصى(. او در 64-37: 1174است )ظفری دیزچی، وپنجم الحاق کردهبیست باب
ماید که نکند که برپایه آن، حسنین از ارکان بهشت معرفی شدند. چنین میروایتی را بیان می

های صوفیان در این روایت برجستگی خاصی دارد. درویشانه زیستن از شعائر اصلی آموزه
مقامات مهم در تقرب به اوست. در این روایت، ارکان بهشت کسانی  اولیای خداست و فقر از

 .انداند که صاحب این مقاماتمعرفی شده
اند، و بهشت گفت: خداوندا مرا جای عرش رسول فرمود حسن و حسین دو گوشواره»... 

به حسن و  ارکان تو را ...ضعفا و مساکین گردانیدی. حق با بهشت گفت: تو راضی نیستی که 
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گوید بهشت چون این بشنید در خوابیدن آمد چون عروس که به حسین مزین گردانیدم. می
 (.640: 1111)خوارزمی، « خود نازد

امامان)ع(، در  چون نوشته های دیگر صوفیان درباره مفهوم همجواری ولی با خدا نیز
 ام حسین چنانپیامبر به ام این روایت مشهود است. او روایتی را نقل کرده که عشق وعلاقه

 است که فرزند خود ابراهیم را فدای امام کرد:بوده
رسول روزی حسین را بر ران راست نشانده بود و پسر خود ابراهیم را بر ران چپ. »

جبرئیل فرود آمد و گفت: حق تعالی این هر دو را از برای تو جمع نخواهد کرد و یکی از این 
خواهی؟ رسول فرمود: اگر حسین ر کن که کدام میدو از تو بازخواهد ستد، اکنون تو اختیا

 هم جان من بسوزد و هم جان علی و فاطمه و اگر ابراهیم نقل کند نشتر وفات یابد، بر فراق او

توانم ساخت و تحمل آزار خاطر ایشان ندارم، پس الم برجان من باشد و من به سوز دل می
م نقل کرد و حسین هرگاه پیش پیغمبرآمدی مرگ ابراهیم اختیار کردم و بعد از سه روز ابراهی

: 1111)خوارزمی، « پیغمبر آن را بوسه دادی و گفتی اهلًا و مرحباً بِمَن فَدیتَه بِابنی ابراهیم
642-641.) 

خوارزمی در این روایت به برتری پیامبر برانبیای پیشین ازجمله ابراهیم اشاره دارد، آن
منزلت امام حسین،  حسین)ع( قرار می دهد. درباره جاکه خداوند  فرزند پیامبر را فدیه

است. بارش باران خون، سرخ و تاریک شدن خوارزمی به وقایع پس از شهادت امام پرداخته
المقدس پس از شهادت امام از جمله روایات با های بیتشدن خون از سنگآسمان و جاری

 (.641: 1111وارزمی، کربلاست )خ نگاهی قدسی و ماورایی به امام حسین و واقعه
عبدالرحمان جامی از شعرا و علمای صوفی حنفی قرن نهم و از عبدالرحمان جامى: 

بیت پرداخت. او در کتاب هرات نیز به شأن قدسی اهل در بزرگان طریقت نقشبندیه
، بعد از ذکر مناقب پیامبر)ص( و خلفای سه گانه، بخشی را به مناقب امامان شااهدالنباة

را  کند و آنگفتن علی)ع( با زمین نقل میاین کتاب روایتی را از سخن د. او دراختصاص دا
ت علی در سخن گفتن با جامداداند. او بر ویژگی فرابشری امامهای ایشان مییکی از فضیلت
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 همانند اعتقاد شیعیان است:که  صحّه گذاشته و کرامتی را نقل کرده
کند که گفت در شبی که عنها روایت میالله عمیس از فاطمه رضیبنت  اسماء»

ابی طالب با من زفاف کرد از وی بترسیدم زیرا که شنیدم زمین با وی ]سخن[ ابنعلی
گفت. آن را با رسول)ص( حکایت کردم؛ رسول سجده دراز کرد، پس سر برآورد و گفت می

نهاد شوهر تو  تدرستی که خدای تعالی فضیلای فاطمه بشارت باد تو را به پاکیزگی نسل. به
چه بر روی زمین خواهد را بر سایر خلائق و زمین را فرمود که با وی بگوید اخبارخود را و آن

 (.171تا: )جامی، بی« گذشت از مشرق تا مغرب
عبا علی، به علم غیب، عصمت و طهارت آلدر این روایت علاوه بر شأن قدسی امام 

است. جامی در وقایع پس از مامت نیز اشاره شدهوراثت و ا پرداخته شده، همچنین به مسأله
شهادت امام حسین، جاری شدن خون از آسمان را که در روایات پیشین به آن پرداخته شد 

علی نباز دیگری آرند که گفت چون حسین» است:نقل کرده، اما بخشی به این روایت افزوده
 که ما را بود پرخون شد و چند روز الله عنهما شهید شد، از آسمان خون ببارید و هر چیزرضی

شدن بارش و روان (. مسأله216)جامی، بی تا: « نمودآسمان در چشم ما چون خون بسته می
د کننگاران قرن نهم نمود بسیاری پیدا میخون پس از شهادت امام حسین در روایات مناقب

کیدی بر توجه به ابعاد ماورایی و جنبه  اور صوفیان است. های قدسی امامان در بو تأ
زیست علمای حنفی قرن نهم هجری که در هندوستان می آبادی ازالدین دولتشهاب

 پردازد روایتی را که بر پایه آن،که به مدح سادات خاندان پیامبر می الساداتمناقبدر کتاب 
ی مکند با جزئیات بیشتری در مقایسه با روایت خوارزپیامبر فرزندش را فدای امام حسین می

 است:بیان کرده المقصد الاقصىدر 
اد دید و شکردند و مصطفی میروزی ابراهیم پسر پیغامبر و حسن و حسین بازی می»

یم. اعالمیان برگزیده فرماید ما تو را ازشد. جبرئیل بیامد و گفت یا محمد خدای تو را میمی
ر . مصطفی گفت اگاکنون شرط محبت آن است که موت یکی از این سه نفران اختیار کنی

ید. دید و شربت فراق نتوانم چش موت حسن و حسین اختیار کنم فاطمه را پردرد و گریان نتوانم
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 (.03:  1461آبادی، )دولت« گفت ای جبرئیل موت ابراهیم پسر خود را اختیارکردم
کننده و تأییدی بر این دیدگاه شیعیان است که حسن)ع( و حسین)ع( این روایت نیز کامل

ی از است. این یکفرزندان پیامبرند و این نسبت پدر و فرزندی از ازل درعالم معنا مشهور بوده
است. همچنین بر فضیلت و های صوفیه رسوخ کردههای شیعیان است که در اندیشهآموزه

کید دارد. اگر خداوند در برابر قربانی کردن اسماعیل قوچی به ولایت آل عبا بر انبیای الهی تأ
بخشد اما حسن)ع( و حسین)ع( چنان فضیلتی دارند که فرزند رسول خدا در ابراهیم)ع( می

 شود.راه آنان فدا و قربانی می
 

 مصاديق اقربای پیامبر)ص(
ه زبان در حجم وسیعی بقرابت پیامبر)ص( از جمله مفاهیمی است که در آثار مناقب فارسی

ت در تفاسیر و کتب کلامی، تعاریف عامی سنبسیاری ازعلمای متقدم اهل آن پرداخته شد.
ام، بر این کاربرد عاند که شامل خویشاوندان ایشان است. اما علاوهاز اقربای پیامبر ارائه کرده

 د آیهگیرند. آنان با تکیه برآیاتی مانناقربای پیامبر در نظر می شیعیان مفهوم خاصی را درباره
دستور خداوند به پیامبر در اعطای فدک به حضرت  و اعتقاد خود مبنی بر 0اسراء سوره 26
(. فقط چهار تن از 121-27/111؛ 1041؛ مجلسی، 2/211: 1114)س( )عیاشی، ازهر
ل وص خصت متأخر و بهسندانند. اما کتب علمای اهلمی عبا را مصادیق خویشاوندان پیامبرآ

ند که هرچه اشت سر گذاشتهصوفیان، تحولاتی را در تعیین مفهوم و مصادیق اقربای پیامبر پ
کید ب شویم توصیفات و مفاهیم از رابطهتر میهای متأخر نزدیکبه قرن ر پدر و فرزندی و تأ

ل یکی از  گردد. قرابتتر میتر و صریحعبا مصادیق اقربای پیامبرند روشناین که چهارتن از آ
 کردند. ن میینی پیامبر بیاعنوان یک فضیلت برای جانشنویسان بههایی است که مناقبویژگی

ن تریقدیم هفتم  و هشتم هجری در زمرهسنت قرنسیف فرغانی از شاعران صوفی اهل 
ای که برای امام اند. او در سوگنامهسخنورانی است که در رثای شهیدان کربلا شعر گفته

                                                 
 و آتِ ذی القُربی حَقّه. .0
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 کند:الله بودن را برای او برجسته میاست، فرزند رسولحسین)ع( سروده
 دییرا بـگر یاز بهر خدا نــد رسـول را بـکشتـنـدفـــرز

 دییبگر یبر گوهر مرتض وز معدن دل به اشک چون دُر
 (116: 1160 ،یفرغان فی)س                                                                                 

در دیوان خود، با اوحدی مراغی از شاعران قرن هفتم و هشتم هجری درمفهوم قرابت 
است. او که در مراغه به دنیا اعتقادی، اشعاری در رثای امام حسین)ع( سروده بیانی عاطفی و

د مذهب بودنآمد بیشتر عمرش را در اصفهان گذراند. در این دوره مردم اصفهان، غالبا شافعی
د خود غم فرزن (. او پیامبر)ص(، علی)ع( و فاطمه)س( را در37: 1104)اوحدی مراغی، 

کید بر نسبت پدر و فرزندی پیامبر با حسنین دارد و متضمن عزادار می داند. این اشعار تأ
 پررنگ نشان دادن جایگاه آنان نزد پیامبر است:

 روضـه مـقـدس فــرزنــد مـصطـفاست؟ ـای    آسمـان صـدق و در او اختر صـفاست ـنیا
 است؟ «یهل ات»گهر کان  نیو ا ییدل تو یا     ؟«لو کشف»صدف درّ  نیو ا ییتن تو یا
 تهـواس ـنیخـاک ا یقـبـه فــلــک ــلیقنــد     بــوده منــزلت یبـر کنــار و دوش نـب یا

 (3-0: 1104 ،یمراغ ی)اوحد                                                                               
در آثار خود، به معرفی مفهوم و مصادیق اقربای نهم  علمای سنّی قرن صوفیان و

های صوفیان این دوره، از بیان اعتقادی و عاطفی وسیعی پیامبر)ص( پرداختند. نوشته
 برخوردار است. 

نفس و هم شاعری اول قرن نهم در شیراز، هم هم پیری مبارک نیمه داعی شیرازی زاده
: یج(. شاه داعی در شریعت و 1117شیرازی، است )داعی سخنور و هم واعظی بلیغ بوده

 عشر است، دراثنا حال معتقد به رجحان ائمهمذهب ظاهرا پیرو تسنن )شافعیه( ولی درعین 
شود )داعی شیرازی، اشعار او در فضیلت خلفای راشدین و صحابه سخن بسیار دیده می

فرزندان خود، روایت خبردادن  ایشان به پیامبر و علاقه بیت: یز(. او در مقام قرب اهل1117
 جبرئیل از چگونگی شهادت اسباط پیامبر را با بیانی عاطفی به شعر درآورد:
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 خــوش نشسته بود روزي مــصطفي      یبا چنیــن تمکین حـکم و اصـطفـ  
 وان دگر گــوهــر، حسین نـازنیــن       ایـن یــکـي درّ حــسن، درّ ثـمیـن

ل بر پیامبر نازل شد و خبر از شهادت اسباط او در آینده داد. داعی در این احوال، جبرئی
کند که امت پیامبر در حق آنان ظلم روا او یاد می« هایجگرگوشه»از اسباط پیامبر با عنوان 

 داشتند:
 مـلجـأ امت به محشر ایـن دواند واندـتـ گر گوشهــگرچه این هـر دو ج

 یغـر و آن یـک دیگر بتـاین به زه غشـان دریــامتت خــواهنـد کــشتن
 هازادهگـچنـگل س دردشـانیم  اـاز قض یچون نـگریم کاین دو، روز

  (.231-231: 1117 ،یرازیش ی)داع                                                                                 
د: نویسپیامبر)ص( به اسباط خود می علاقه عشق و حسین بن حسن خوارزمی، درباره

الحسن  السلام فرمود:است که رسول علیهآوردهه( 11)درگذشته  3مقدام بن معدی کرب»
: 1111)خوارزمی، « علی است مِنّی و الحسین مِن علی، یعنی حسن از من است و حسین از

احقاق  کتاب از عالمان عصر صفوی دره( 1417(. قاضی نورالله شوشتری )درگذشته 377
 (.111: 1040است )شوشتری، این حدیث مقدام را نقل کرده الحق

ان اهل زبنگاران فارسیدر مقایسه با مناقب ترآبادی، به بیانی روشنالدین دولتشهاب
پدر و فرزندی پیامبر و حسنین پرداخت. او در روایتی  های قبل به رابطهسنت و صوفی دوره

دیشان ب پیامبر فرزندان پیامبر نامید که این نسبت از سوی صحابهامام حسن و امام حسین را 
الله عنهما همیشه مصطفی بانوی قیامت و امیرالمؤمنین حسن و حسین رضی»شد: اطلاق می

الرسول الله علیه و آله وسلم یا ابی و یا ابت گفتندی و صحابه ایشان را ابنرا صلی
مباهله، این حدیث را  او همچنین بعد از ذکر آیه (.20:  1461آبادی، )دولت« خواندندیمی

 «فرمود: هذان )الحسن و الحسین( ابنائی و ابناء بنتی از ترمذی نقل کرده که پیامبر
 (.27:  1461آبادی، )دولت

                                                 
 از صحابی پیامبر. .3
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توصیفات عطاءالله دشتکی از اقربای پیامبر در میان صوفیان این دوره از برجستگی 
 نقل کرد که روضة الاحبابعبدالله انصاری را در ربنخاصی برخوردار است. او روایت جاب

نان شهادت آ از پیامبر علی)ع( را به محافظت از دو ریحانه خود )حسنین( سفارش کرد و خبر
 داد. روایت دشتکی از بیان عاطفی بالایی برخوردار است: 

یش از وز پکند که گفت شنیدم از پیغمبر سه رعنه نقل می اللهمردویه از جابر رضیابن»
من و  داشت دو ریحانهکنم تو را به نگاهوفات که مرتضی را فرمود: یا ابوالریاحین وصیت می

اند که به درستی نزدیک شد که دو رکن تو را درهم شکنند و از جا مراد از این حسن و حسین
بروند. چون رسول وفات فرمود مرتضی گفت یک رکن من این بود که از جا رفت و بعد از 

الدین )جمال« الله عنها گفت رکن دوم من این بود که درهم شکستزهرا رضی وفات فاطمه
 (.1413تا: برگه حسینی، بی

باس عاز ابن» است:مودت را بیان کرده او همچنین در بیان مصادیق اقربای پیامبر، آیه
لْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْ  منقول است که بعد از نزول کلام معجز ةَ فِي الْقُرْبیقُ وری: )ش راً إِلاَّ الْمَوَدَّ

( از خاتم الانبیاء سؤال کردند که کیستند این جماعت که محبت ایشان بر ما واجب است؟ 21
ا: تالدین حسینی، بی)جمال« آن حضرت سه نوبت فرمود که علی و فاطمه و دو پسر ایشان

که ازدواج علی)ع( آن است، حال های مکی قرآن کریماز سوره« شوری» (. سوره1116برگه 
مصادیق اقربای  که روایت علی)ع( را ازاست و اینو فاطمه)س( در سال دوم هجرت رخ داده

توان چند فرض را مطرح کرد؛ نخست ذکر کرده محلّ بحث است. در این مورد می پیامبر
است. فرض ده شدهای مکّی گنجانسوره شوری جزو آیات مدنی بوده که در سوره 21 که آیهآن

عبا بعدی آن است که تفسیر این آیه براساس احادیث پیغمبر)ص( براطلاق اقربا به چهارتن آل
که اطلاق علی براقربای پیامبر در نزد خداوند و ازجمله امیرالمؤمنین اشاره دارد. فرض آخر آن

کید دا کنندهمشهور بوده و تأیید  رند.روایاتی است که بر ازلیت این قرابت تأ
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 بیت و آل رسول)ص(مفهومى عترت، اهل گستره
ل رسول)ص( ازجمله مفاهیمیعترت، اهل اند که علمای مسلمان در طول قرون بیت و آ

عترت در لغت به معنای خویشاوندان نزدیک و  مختلف به بیان و تفسیرآن پرداختند.
عترة الرجل: » اند:گفتهکه ارباب لغت (. چنان111: 1161اثیر، خصوصی و ذریّه است )ابن

(. بنابراین، معنای لغوی عترت، عبارت است از اهل 111: 1161)ابن اثیر، « اخصّ أقاربه
بیت و اولاد و ذریّه، نه مطلق خویشاوندان گرچه از اقوام دورباشند. اما از دیدگاه شیعه مقصود 

ن)ع( و حدیث ثقلین، علی)ع(، فاطمه)س(، حسن)ع(، حسی عترت در رسول خدا)ص( از
ت نیز به سنها امام مهدی)عج( است. اهلآنامام حسین است که آخرین  نُه فرزند از ذریّه

این حدیث پیامبر که امامان بعد از ایشان دوازده نفرند اعتقاد دارند اما در تعیین مصادیق عترت 
ا دارد، ت ربیت از دیدگاه شیعیان همان معنای عتراهل پیامبر با شیعیان اختلاف دارند. کلمه

امام حسین را  به این معنا که علی)ع(، فاطمه)س(، حسن)ع( و حسین)ع( و نُه فرزند از ذریه
سنت دچار تحول شد. بیت پیامبر)ص( درمیان اهلشود. اما مفهوم عترت و اهلشامل می
مام اند که شامل تپیامبر قائلسنت، مفهومی عام برای اهل بیتعلمای متقدم اهل بسیاری از
عترت  بیت وشود. اما در قرون متأخر، در مفهوم و مصادیق اهلهمسران ایشان می فرزندان و

این تحولات نقش داشت، کتب مناقب  هایی که درتحولاتی ایجاد شد. یکی از عرصه پیامبر
ل باید به این نکته پرداخت که در  فارسی بود. در معنای کلمه ل را به معنای  قرآن کریمآ آ

ل لابراهیمپیروان دینی، سیاسی، جغرافیایی )آ توان یافت می لوط( ، آلفرعون ، آلعمران، آ
ل نبی»(. در تحدید معنی 14: 1040)راغب اصفهانی،  ل محمد، آ  سنتاهلعلمای « آ
اند. کرده تفسیر «دامّت محم»گاه آن را به اند ورا در نظر داشته« هاشمبنی»عموما مفهوم عام 

ل من» توان به روایتی از پیامبر اشاره کرد که فرمود:در همین زمینه می  هر با تقوای خالصی آ
(. برخی نیز مفهوم این ترکیب را همسران پیامبر 1/171: 1046)فیض کاشانی، « است

لاند. گرایش کلی اپنداشته ل نبی را با  هل تشیع آن است که آ اولاد  ، یعنی«عترت»محمد و آ
 امام علی)ع( و حضرت فاطمه)س( یکی بدانند. 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://wikifeqh.ir/اهل_سنت
http://wikifeqh.ir/تفسیر
http://wikifeqh.ir/تفسیر
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بیت پیامبر)ص( و علی)ع( را به خواجه محمد پارسا، فاطمه)س( و حسنین)ع( را اهل
 شهندیداند. عنصر قرابت در ابیت ایشان میاهل زمره ملازمت و قرابت با پیامبر، در واسطه

عبا بیت پیامبر)ص( برحدیث مودت آلجا که در معرفی اهلخواجه اهمیت زیادی دارد، آن
کید کرده و روی انّه قیل: یا رسول الله من قرابتک؟ هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهّم. »است: تأ

ل پیامبر«. الله عنهم(فقال: علیٌّ و فاطمة و اَبنائهما )رضی  خواجه همچنین به مفهوم آ
ل رسول را درپرداخته و » :کندمی کتاب خویش بیان است و دو قرائت متفاوت از مصادیق آ

گوید: خواجه پارسا در ادامه می« اختلف النّاس فی الآل. فقیل هم الاقارب و قیل هم امّته.
ل پیامبرند و اگر  اگر این معنی را حمل بر قرابت کنیم آنان )علی و فاطمه و حسن و حسین( آ

ل پیامبرند. در همین زمینه، او هم حمل  بر امّت کنیم، کسانی که دعوت او را پذیرفتند نیز، آ
، «کل تقی آل محمد»سنت را که با تکیه بر حدیث های آن دسته از علمای اهلدیدگاه

ل ایشان می زمره پرهیزکاران و مؤمنان امّت پیامبر را در دانند، پذیرفته و هم آن دسته از علما آ
ل محمد، و اوماَ الی بیت فاطمه»یژه شیعیانی که با تکیه بر روایت وو به ل رسول آ« کلّ تقیّ آ

است. خواجه همچنین در مصادیق عترت و اهل بیت دانند، پذیرفتهرا از نسل فاطمه)س( می
و روی عن الامام جعفر الصّادق » است:پیامبر، حدیث ثقلین را در کتاب خود نقل کرده

لَ عَن حدیث کتاب الله و عترتی، مَنِ  باسناده عن آبائه الکرام عن امیرالمؤمنین علی انّه سُئِ
العترة؟ فقال انا و الحسن و الحسین و الائمة الی المهدی )رضی الله عنهم( لایفارقون کتاب 

 (. 624: 111)پارسا، « الله )عزوجل( ولا یفارقهم حتّی یردوا علی رسول الله حوضه
تطهیر برعلی و فاطمه  آیه» گوید:می الساداتمناقبدر کتاب آبادی الدین دولتشهاب

(. او نیز 16: 1461آبادی، )دولت« اندبیت رسولو حسن و حسین)ع( نازل شد و ایشان اهل
خطاب  بیت)س( را با نام اهلفاطمه را که پیامبر اهالی خانه نگاران شیعی، روایتیمانند مناقب

له الگوید: رسولالله میبقیع بن حارث خادم رسول» ست:اکرد در کتاب خود نقل کردهمی
گفت: نماز...ای کوبید و میگذشت در خانه را میهر نماز صبح که از مقابل منزل فاطمه می

« بیت منبیت من. خداوند شما را رحمت کند. خداوند ناپاکی را از شما دور کند ای اهلاهل
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بیت پیامبر روایتی را چنین در بیان مصادیق اهلآبادی هم(. دولت16:  1461آبادی، )دولت
بیت پیامبر در مورد علی و فاطمه و حسن و حسین گفت: اینان اهل» است:از عایشه آورده

گیرد که لفظ بیت اگرچه معانی مشترکی دارد اما وی در پایان مباحث خود نتیجه می«. اندمن
شمار بیت ایشان بهو حسنین، اهل به اعتبار تصریح پیامبر در سخنان خود، علی، فاطمه

چه عیال و اطفال و ولد و است که لفظ بیت به معانی مشترک بود چنان حاصل آن»آیند: می
إمرأة و اخصّ الناس اما به اعتبار تصریح کردن مصطفی معانی دیگر از این آیه ساقط باشد و 

 (. 16:  1461آبادی، )دولت« یا خاصه در حق مصطفی و علی و فاطمه و حسن و حسین باشد
عبدالواسع نظامی باخرزی، از منشیان دربار سلطان حسین بایقرا و از  الدینکمال

)ع( بیتدر توصیف مصادیق اهل منشأ الانشاءسنت قرن نهم  نیز در کتاب نویسندگان اهل
 است: اشعاری سروده

 نهایاند اصارتـنـور چشم ب  هانیاند اطهارت تیاهل ب
 دـانقانیگوهر دُرج صدق و ا  اندمانـیشرع و ادختر برج 
 ـاخ دوحـه زهــراــزهـره ش  دالشهــدایس نیقــرة الــع

 ـرارـکـ ــدریلالــه راغ حــ  باغ احــمــد مختار ــوهیم
 (61-61: 1131 ،یباخرز ی)نظام                                                                           

 
 تولى و تبری

کدیگر گانه از یسنت با ذکر فضایل خلفای سهطور کلی شیعیان با ذکر مناقب امامان و اهلبه
خصوص صوفیان نیز در آثار خود همراه با ذکر فضایل خلفای سنت بهاند. اهلبوده متمایز

تی حجم ر، حاند. آنان در قرون متأخپرداختهگانه، به بیان مناقب خاندان پیامبر)ص( نیز میسه
تری از آثار خود را به این موضوع اختصاص دادند و از این منظر به شیعیان نزدیک گسترده

)ع( سروده که در ، سوگنامه ای در رثای امام حسیننامهمصیبتشدند. عطار نیشابوری در 
پیامبر،  است. او به عشق و علاقهعبا را توصیف کردهها با بیانی عاطفی و تعابیری خاص آلآن
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د. دانبیت ایشان و تمام انبیا به امام حسین پرداخته و آنان را درغم شهادت امام عزادار میاهل
 از عطار همچنین در مقام برائت از دشمنان و قاتلان امام حسین برآمده، ظالمان به ایشان را

 داند:دین خارج می دایره
 یبن عـــل نیحس رتیسآن حسن یرا ول ـمبـریحــق را و پ ستیک

 کنند ــنیداد و د یدعــو یوانگه کنند ـنیا مبریبا جــگر گوشه پ
 شمرد ـــنیک یقطع باد از بن زفان شمرد نیرا د نیهرکه ا دیکفرم آ

 (106: 1116 ،یشابوری)عطار ن                                                                              
ان انس»اند و ایشان را عبا قائلای برای آلصوفیان خاصه صوفیان متأخر، منزلت ویژه

فرزند  محبت علی)ع( و فاطمه)س( و دو دانند. نورالدین جعفر بدخشی، دربارهمی« کامل
حضرت حق که اوست سزاوار حمد عرض کرد دوستی علی و »نویسد: ایشان بر خلق می

فاطمه و دوستی در باب ذریت ایشان بر خلق، پس هر که سابق شد از ایشان به قبول و اجابت، 
آفرید از ایشان پیغمبران را و هر که بعد ایشان اجابت کرد، آفرید از ایشان شیعه را و این هر دو 

الدین نور کاشانی در مقام تبری از (. عفیف16: 1110)بدخشی، « انده در بهشت جمعطایف
بیت برآمده، دادخواهی حضرت زهرا از قاتلان امام حسین در روز قیامت و دشمنان اهل

وایت است. او این رگرایانه بیان کردهسرنوشت قاتلان امام را در قالب بیانی عاطفی و تقدس
ت دادخواهی حضرت زهرا بیان شده، روای ی در مقایسه با روایاتی که دربارهرا با جزئیات بیشتر

است. دادخواهی فاطمه)س( از قاتلان امام حسین)ع( در قیامت و حتمی بودن عذاب کرده
 دائمی ایشان از اعتقادات صریح امامیه است: 

را به دست زهرا حسین علی  ملائکه بدوند؛ مقتولان را حاضر آرند در آن محل. فاطمه»
گاه حاضر آرند؛ فریاد او به دست دیگر در ظلم آلودهخون گرفته خون از او روان شده و جامه

و  اندناحق بریدهخواهم. امت تو این فرزند غریب مرا در دشت کربلا بهکنند خداوندا داد می
خود بستانم.  من امروز داد اند...اند و چندانی بر سر نیزه داشته داشتهسر از تن جدا کرده

هزار سال روز یزید و عبیدالله و عمر سعد را که کشندگان ملائکه گویند ای فاطمه در این پنجاه
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اند و گوشت و پوست ایشان را در آتش فرزند تواند در دوزخ هفتادهزار بار قصاص کرده
 (.170)کاشانی، بی تا: « اندگداخته

ها را در تولی به امامان د و طینت انسانهای پاکی مولخواجه محمد پارسا، یکی از نشانه
داند. این مفهوم یکی از اعتقادات شیعیان است و علمای شیعه روایاتی را با این مضمون می

هر کس ما را خوشحال کند از ما »العابدین گفت: در کتب خود نقل کردند. حضرت زین
همچنین پیامبر «. رددسرور و شادمانی بگیرد و هر کس ما را ناراحت کند تولدش بدیمن گ

ای گروه انصار! فرزندان خود را بر اساس دوستی علی بیازمایید، پس هر که علی را » فرمود:
روش و در راه رشد است و اگر او را دشمن داشت، بدانید که او دوست داشت، بدانید که پاک

یتی را نقل خواجه در همین مضمون، ابتدا روا (.11: 1117)طبری، « باشددر راه گمراهی می
فت: روزی گاز ابوبکر صدیق شنیدم که می»...قحافه است: کند که راوی آن ابوبکر بن ابیمی

بود نشسته دیدم. در آن که بر یک کمان عربی تکیه کرده اش درحالیرسول الله را در خیمه
الله عنهم( نیز حضور داشتند. آن حضرت فرمود: خیمه علی و فاطمه و حسن و حسین )رضی

ای مسلمانان! هر کسی که با اینان )اهل خیمه( در صلح و صفا باشد من نیز با او در سلم و 
ام و هر کس که با اینان به جنگ خیزد، من هم با او در جنگ خواهم بود، من دوستدار آشتی
داردشان مگر آن شخصی که از دامانی پاکیزه ام که اینان را دوست بدارد. دوست نمیکسی

 دامنی زاییده شدهداردشان مگر آن شخص بدبختی که از آلودهاست و دشمن نمیهوجود آمدبه
تو این سخن را از او شنیدی؟ گفت به خدای کعبه سوگند  !باشد. پس مردی گفت ای زید

 6(.066: 1111)پارسا،  «آری
( 3/677، 0؛ 1173)ترمذی،  سنن ترمذیهمین مضمون، او حدیث پیامبر را از  در

                                                 
الله خَیمٌ خَیمَهٌ، و هو متکیٌ علی  و من زید بن یثبع انّه قال: سمعت ابابکر الصّدیق یقول: رایت رسول». 6

قوس عربیّهٍ، و فی الخَیمهِ علیٌّ و فاطمه و الحسن و الحسین)رضی الله عنهم( فقال)ص(: یا معشر المسلمین 
! انّا سلمٌ لمن سالم اهل الخیمه حَربُ مَن حاربهم، ولیٌّ لِمن والاهمُ لا یحبّهم الّا سعید الجدّ طیّب المولد 

 «ای و ربّ الکعبه. فقال:  شقی الجَد رَدِیُ المولد. فقال رجل یا زید انت سمعتُ منه.و لا یبغضهم الا
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الله)ص(: لعلی و فاطمة و ارقم  قال رسولبن و فی جامع الاصول، قال زید»کند:نقل می
)پارسا، « الله عنهم( انا حربٌ لمن حاربتم و سلمٌ لمن سالمتمالحسن و الحسین)رضی

همانند شیعیان، روایت قرابت که خداوند در آن، محبت و ولایت  (. او نیز011-010: 1111
ل  (.346: 1111است )پارسا، ر کتاب خود نقل کردهعبا را بر همگان واجب کرده دآ

ل مظفر، در کتاب کلیات عمادالدین فقیه کرمانی، از شاعران و عارفان اهل سنت عصرآ
 است:بیت)ع( سرودهمشهور است، اشعاری در مودت اهل پنج گنجخود که به 

 یبرنـگرد یکه از ورط آنـه شـب یغلام شاه مردان شو چو مرد
 اند بر سرکه نزد عقل چون چشم ـــدریزهــرا و ح دهیدو نور د

عماد فقیه به توالی ولایت اولیا که یکی از مفاهیم مشترک میان شیعیان و صوفیان است، 
است. هتپرداخته یکی از شرایط محبّت و ولایت پیامبر)ص( را عشق و علاقه به اقربای او دانس

 بود در هفتم در اشعار خود برجسته کردهموضوع عذاب قاتلان امام حسین که عطار در قرن 
 اشعار عماد فقیه نیز نمود دارد:

 یگــذار ـــعیقرابــت را چـــرا ضا یخواجه را چـون دوست دار بیقر
 از خاطـــــر بدر کرد یسزد مهر و اگر کرد یبا خــــاندان ظلم یکس
 است نیحس یاعدا یکه دوزخ جا است نین فرض عگفت نکته نیمرا ا

 (111-116: 2311 ،ی)کرمان                                                                              
هایی که در اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم در بیان عشق و محبت به یکی از قالب

ل یان صوف شود، ادبیات عارفانهنویسان دیده میعبا و برائت از دشمنان آنان درمیان مناقبآ
 سنت است.  اهل

ل اللهی درصوفیان نعمت الله ولی، مؤسس سلسلهشاه نعمت عبا را اشعار زیر تقرب به آ
 داند: محبت به آنان میسر می از طریق عشق و

 یابی عبـــا عبــــاگــر ز آل خوش یخلعت عشق را بپوش
 (110: تایب ،یالله ول)نعمت                                                                                
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 یحــاصـل عمــــر جــاودان دار یعشق جانان اگر به جان دار
 یاست گـر نشان دار یخوش نشان عبـــا مهر پاک است مهر آل

 (111: تایب ،یالله ول)نعمت                                                                                
 او در اشعار زیر با بهره گیری از تعابیرعرفانی، توالی ولایت و محبت به اولیا را در گستره

ر مسیر گرفتن د عبا و قراراست و طریق درست عرفان را جز تولی و محبت آلوسیعی بیان کرده
 داند:می ایمان خارج عبا نباشند، از دایرهداند. او کسانی را که پیرو آلها نمیآن

 را دوست دار یمرتض ییور محب مصطفا را دوست دار یمصطف یگر خدا را دوست دار
ل عبــا را دوست دار یادهیپوش یااز سر صـدق و صفا گـر خــرقه  نسبت خرقه بــدان آ

 (023: تایب ،ی)نعمت الله ول                                                                                   
ل عبا ـاری مو خلاف کی یمؤمن هر که دارد با عل ستین  مـؤمــن شــو چــو مــا و تابع آ

 (121: تایب ،یالله ول)نعمت                                                                                  
ل در »داند: درجه بودن با پیامبرعنوان میعبا را در قیامت، همعطاءلله دشتکی محبان آ

الله مذکور است که روزی حضرت رسول دست حسن و حسین رضی مسند امام احمد حنبل
عنها بگرفت فرمود هر که دوست دارد و این هر دو را با مادر و پدر ایشان، او با من باشد روز 

باشد و من او را دشمن  ن؛ و هر که ایشان را دشمن دارد مرا دشمن داشتهم قیامت در درجه
 (. 1411تا: برگه الدین حسینی، بی)جمال« دارم

، رجز خواندن امام حسین)ع( دربرابر روضه الاحبابدشتکی در بخشی از کتاب 
ر قرابت صحماسی، بر عن-دشمنان در روز عاشورا را در قالب شعر بیان کرد. او با بیانی عاطفی

بیت پیامبر)ص( پرداخته، از زبان امام از هتک حرمتی که به خاندان پیامبر)ص( و منزلت اهل
 کند:است، به درگاه خداوند دادخواهی میروا داشته شده

 
 
 



 143/ یسنت قرون هفتم تا نهم هجراهل یدر آثار مناقب فارس عهیش شهیاند نیادیبن میمفاه 
 

 استیع اصفــمع جمـزت شــاب اوج عــآفت    استیانب نیترلـفاض یرالوریجد من خ
 است یــل اتـدر برج هــو ب یــدُر درج لافت   ستیپدر گر بر شمارم دور ن یهامنقبت

 چراست انیطغ نیا و است نییآ چه نیا دیکرد قتل    مرا زانیو عز شانیجمله فرزندان و خو
 ماستـرت حق حاکم داد شـحض امتـیدر ق    رومیم یو من از پ ارانیب رفتند لتشنه

ل ی راند در قالبحوض کوثر می عبا را ازدشتکی نیز این مفهوم را که پیامبر، دشمنان آ
 (.1316-1313تا: برگه الدین حسینی، بیجمال. است )نکعاطفی بیان کرده

سرانجام یکی از مخالفان و دشمنان امام حسین)ع(  عبدالرحمان جامی، روایتی را درباره
 وچون یکی از بدبختان در مدینه خطبه خواند »... آورده که وجه ماورایی آن قابل ذکر است: 

الله عنه اظهار بشاشت کرد شب آن را در مدینه آوازی شنیدند به قتل امیرالمؤمنین حسین رضی
 خواند:و صاحب آواز را ندیدند که می

 لیابشروا بالعذاب و التنک ناً یالــقاتـلـون جهـلًا حس ــهایا
 لیو ملائـک و قب یٍ ن نبـم کمیعل دعوایالسماء  یکلّ من ف

 (213: تایب ،ی)جام                                                                                      
سنت هرات دراین دوره، در کتاب الدین عبدالرحمان واعظ دشتکی از صوفیان اهلاصیل

عاری اش)ع( ، درعشق و محبت به امام حسیندرج الدرر و درج الغرر یى بیان میلاد سیدالبشر
شده بر وجود خود اجزای عالم را محب امام)ع( و محبت ایشان را حک است. او همهسروده

 داند: می
 ـــنیور عـهان را نـور و آن جـن نـیخرد را ع      آن نیحس ــایو الدن نیالدوالا امام یوالــ

 نیع نشانِ خامه بر جان کشمیم مهرش نقش         نیچشم عقل ع دهیعالم د انیذات او  اع
 (100: 14قرن  ،یرازیش ی)دشتک                                                                                 

 همسنت قرن نپیرجمالیه و از عارفان و شاعران اهل پیرجمالی اردستانی مؤسس سلسله
ل است. او همچنین بر دشمنان دهعبا دعوت کرهجری در اشعار خود، همگان را به پیروی از آ

 تازد: ایشان می
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 بس و دان خار و گل نیا یگل با خار چو نه گر     هانـبا در او نـعدان آل بـیق حبـه حـقب
 سـدان و ب ارـیظر ـرار من منیدل ب نـیا    یابرم دست و دهان بشسته ینام عدو نم

 (12: 1116 ،ی)اردستان                                                                                     
ل های بلندی عبا و تبری از دشمنان آنان گامعلمای سنّی این دوره نیز در تولی به آ

ار اهل بیت آبادی، به توالی تولی و تبری اشاره دارد و آزالدین دولتاند. شهاببرداشته
 داند. او با تکیه بر عنصر قرابت، آزار رساندن بهپیامبر)ص( را مانند آزار رساندن به پیامبر می

 داند:بیت را موجب کفر میاهل
است بیت ایذاء رسول است به تصریح نص. مصطفی فرمود: حرام شدهایذاء اهل»

رنجانیدن قرابات من. مصطفی بهشت بر کسی که ظلم کند بر فرزندان من و برنجاند مرا در 
تحقیق مرا در غضب  ای از من است؛ هر که وی را در غضب آورد بهفرمود: فاطمه پاره

باشد و قتل حسین آزارتر بر فاطمه است زیرا که درد ولد به مادر دردتر است و در ایذاء  آورده
و ایذاء ایشان  علویه ایذاء رسول است. ایذاء حسینیان ایذاء مصطفی و علی و فاطمه است

 (.100: 1461آبادی، )دولت« همه موجب کفر است
( و است و تولی به اهل بیت پیامبر)صقرابت پرداخته آبادی همچنین به تفسیر آیهدولت

قال الله تعالی ذلک الذی یبشّر الله عباده » داند:تبری از دشمنان آنان را برهمه واجب می
اسالکم علیه اجراً الّا الموده فی القربی لمّا نزلت هذه الذین آمنوا و عملوالصالحات قل لا 

الآیه قیل یا رسول الله من قرابتک هولاء الذّین وجبت علینا مودتهم قال علی و فاطمه و 
نکته درین است که چون » نویسد:آبادی در توضیح و تفسیر این آیه میدولت« ابناهما.

ه و الله علیت و علی محبوب رسول صلیالله علیه و آله و سلم حبیب حق اسمصطفی صلی
چه به تواتر معروف و به توارث مشهور است. پس مودت بمؤمن بنصّ صریح واجب چنان ،آله

(. او در ذکر این روایت از مفهوم همجواری ولی با خدا 1-2: 1461آبادی، )دولت «است
کند حفظ حرمت اهل بیت)ع( را به جا که خداوند به پیامبر امر میاست، آناستفاده کرده

پس حاصل معنی آیه آن باشد بگو یا محمد مر این گروندگان خود را، »همگان اعلام کند: 



 141/ یسنت قرون هفتم تا نهم هجراهل یدر آثار مناقب فارس عهیش شهیاند نیادیبن میمفاه 
 

که جور و جفای اولاد من احتراز کنید و احسان و  خواهم از شما بر تبلیغ وحی مگرنمی
 «نگذارید و فجور ایشان رعایت ایشان بازجهت فسق  حسنات از ایشان بازنگیرید و از

 (.3: 1461آبادی، )دولت
عبا گرایانه، آلاست که با بیانی تقدسنظامی باخرزی نیز اشعاری را از جامی نقل کرده 

لرا خیار اهل ارض می عبا را نشان ایمان و بغض و دشمنی داند. جامی در این اشعار حبّ آ
 داند:ها میانسانبر آنان را نشانی بر کفر و نفاق 

 نشان کفر و نفاق شانیبغض ا صدق و وفاق لیدل شانیحبّ ا
 (61-61: 1131 ،یباخرز ی)نظام                                                                          

 شفاعت و توسل
راشدین که از های پس از پیامبر)ص( و خلفای مسلمانان، از حکومت که قاطبهپس از آن

مفاهیم اساسی اسلامی دورشده بودند، ناامید گشتند، موجی از گرایش به تصوف در میان 
هجری به بعد صوفیان درامت اسلامی رشد کردند. پس از  وجود آمد. از قرن پنجمآنان به

پای شیعیان در میان سقوط خلافت در جهان اسلام با هجوم مغولان، یکی ازمفاهیمی که هم
گرفت مفهوم شفاعت و توسل به امامان بود. این مفهوم خصوص صوفیان شکلنت بهساهل

وی و شفاعت دنی است. از اصول اساسی شیعیان مسئلهنیز تحولاتی را پشت سر گذاشته
وفور در آثار علما و بیت)ع( و توسل به ایشان است که بهاخروی پیروان و محبّان اهل

فیض  فیان نیز اولیای خداوند را برای شفاعت خود واسطهشود. صونویسندگان شیعی دیده می
واقع شفاعت از مفاهیم مشترک میان شیعیان و صوفیان است.  دهند. درخداوند قرار می

 کند:داند و به پاکی و بزرگی آنان سوگند یاد میبیت را شفیع خود میسعدی شیرازی اهل
 یو دست و دامن معصوم مرتض مییما  زنند دست یعیبه شف یفردا که هر کس

 تداــاند مقزرگــان بــتارگـس انـنیو  هانـاست در ج ریـتاب منـآف برـغمیپ
 کربلا دانیاک شهــون پــرب به خ ای  مهـاهر اولاد فاطــسل طــرب به ن ای

 (601: 1117 ،ی)سعد                                                                                            
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عبا میسر الله ولی، وصول به عرفان حقیقی را جز از طریق توسل به آلشاه نعمت
 داند:نمی

 درد ما، هم درد باشد هم دوا دردمـاست یو دوا ـــمیدردمند
ل میادهیپوش یاخرقه قتیدر طر  عـبــادست مـا و دامــن آ

 (04:  تایب ،یالله ول)نعمت                                                             
خوارزمی، امام حسین)ع( را شفیع خود و واسطه فیض الهی و خاک آستان او را 

 داند:شفابخش می
 است و کربلا نیحس ثیهمان حدشاها  من یدر کرب و در بلا صفت ابتلا

 ابتدابه ین تو گرفتـت مــه دســر نــآخ امادهـه از پا فتـک ریروز دست گـام
 ایمیتر ز کــو بهــان تـــاک آستــخ یا امهادهــلت نـبر در فض ازـین یرو

 (514: 9411 ،ی)خوارزم                                                           
د، برنکار میالقابی که شیعیان و دوستداران امام حسین)ع( برای ایشان به ازیکی 

با اشعاری که مضامینی عرفانی دارد، امام  المقصدالاقصىسیدالشهداست. خوارزمی در 
کند که خیل شهدا با او محشور عالم قیامت توصیف می حسین را سرور تمام شهیدان در

 کنند:این منزلت به بهشتیان تفاخر میشوند و شهیدان به دارا بودن می
 او گردد فروزان یز نور رو که فردا باغ رضواناست آن نیحس

 خلد رهبر اضیر یبرد سو شرـهان را روز محــج دانیــشه
 را تفاخر دانیبدو باشد شه رـود پُ ـاو ش یور روـت از نـبهش

 (804:  9411 ،ی)خوارزم                                                                                  
 بیت ایشان را محروم ازعبدالرحمان جامی، قاتلان و دشمنان امام حسین)ع( و اهل

ز ا گرایانه از قول یکیداند. او با بیان روایتی تقدسشفاعت پیامبر)ص( در روز محشر می
کند که امت پیامبر چگونه دل به شفاعت او دارند در حالی که غازیان جنگ روم، بیان می

ست ایکی از غازیان ارض روم گفته»عزیزترین فرد او را با آن وضعیت به شهادت رساندند: 



 147/ یسنت قرون هفتم تا نهم هجراهل یدر آثار مناقب فارس عهیش شهیاند نیادیبن میمفاه 
 

 که در یکی از کنایس ایشان دیدم که نوشته بود: 
 معادال ومَ یشفاعةَ جدّه  ناً یاَتَرجوا اُمّة قتلت حس

 (213:  تایب ،ی)جام                                                                              
لالدین دولتشهاب عبا را برای بخشش گناهان و رستگاری در آبادی نیز فقط شفاعت آ

 داند:قیامت کافی می
 م تنـتن رهانج ـشر بدان پنـکه روز ح ودـده بـن بسنـج تـتنم پن عیفـمرا ش

 نیو فاطمه، حسن و حس یمحمد و عل پسر دهیو دختر و داماد و دو گز ینب
 (01:  1461 ،یآباد)دولت                                                         

 نتیجه 
شیعه تحولات مهمی را پشت  مفاهیم بنیادین اندیشه های فارسی دربارهنگاریمناقب

گرایی تشیع، خلأ امامت در جهان اسلام و پیوند میان تشیع و تصوف تودهسرگذاشت. 
عواملی بودند که در گسترش ادبیات ماورایی و قدسی درباره  خصوص پس از قرن هفتم ازبه

ا در بیت رنگارانی ظهور کردند که وجه قدسی اهلبیت نقش داشتند. در ایران نیز مناقباهل
میان صوفیان در آثار کسانی چون خواجه محمد پارسا و آثار خود گسترش دادند. در 

یرو مذهب که پبیت تجلی یافت. عفیف نورکاشانی با آنالدین نور کاشانی منزلت اهلعفیف
اوج  بیت نقل کرد که وجه ماورایی گسترده دارد. نقطهسنت است، روایاتی را از اهلاهل

یت بی است. تمایلات تیموریان به اهلزبان، در قرن نهم هجرنگاری صوفیان فارسیمناقب
نگارانی باشد که در گسترش شمار شیعیان سبب شد هرات در این دوره مرکز تجمع مناقب

ایران و ایجاد بستر برای روی کارآمدن صفویان نقش اساسی ایفا کردند. امام حسین)ع( در 
ر یسان روایات بسیاری را دنوکه مناقبای دارد تا جاییصوفیان این دوره جایگاه ویژه اندیشه

 خصوصکردند. علاوه بر شیعیان، عالمان سنی بهکربلا و کرامات امام حسین بیان  واقعه
صوفیان با ادبیات و گفتاری عاطفی به منقبت امامان پرداختند. شخصیت امام حسین)ع( و 

ن به شمار آورد. نگاری اماماسنت در مناقبوصل شیعیان و اهل توان حلقهکربلا را می واقعه
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ها در این مورد سیر صعودی داشت و از قاتلان و قرن هشتم و نهم هجری، حجم نوشته
تر در قالب قرابت امام)ع( با دشمنان امام حسین)ع( اعلام برائت شد. این مطالب بیش

لپیامبر)ص( و شخصیت ایشان به عنوان یکی از پنج عبا یق آلمصاد عبا مطرح شد. دربارهتن آ
ا نقل رنویسان شیعه با صحه گذاشتن بر آن، روایات مختلفی بیت پیامبر)ص(، مناقباهل بر

بیت پیامبر)ص( قائل بودند که شامل ت مفهومی عام برای اهلسنکردند. علمای قدیم اهل
مفهوم و مصادیق اهل  شد. اما یکی از تحولات در زمینههمسران ایشان می تمام فرزندان و

خصوص صوفیان متأخر، سنت بههای فارسی آن بود که علمای اهلنگاریمناقب بیت)ع( در
بیت پیامبر)ص( ذکر فقط امام علی)ع(، حضرت فاطمه)س( و حسنین)ع( را مصادیق اهل

مامان، ا های شیعیان دربارهاند. یکی از آموزهکردند. شیعیان اختیارات زیادی برای امامان قائل
ت که در کتب مناقب فارسی وجود دارد و پس از قرن پنجم ولایت ایشان بر اجزای عالم اس

هجری سیر صعودی داشت. صوفیان نیز در آثار خود به ولایت پرداختند و گاهی روایاتی را 
وسیعی در مقایسه با روایات شیعیان برخوردار است. مفهوم توسل نیز  نقل کردند که از گستره

عبا از مفاهیم اساسی در تن آلاسطه قراردادن پنجای دارد. وصوفیان جایگاه ویژه در اندیشه
 شد.  میان صوفیان است که در کتب مناقب فارسی در سطح وسیعی به آن پرداخته
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 کتابنامه
. قم: موسسه مطبوعاتی النهاية یى غريب الحديث و الإثر(. 1161اثیر، مبارک بن محمد )ابن

 اسماعیلیان.
کوشش عبدالسلام محمد هارون، قم" . بهمعجم مقايیس اللغة(. 1040فارس، ابوالحسین احمد )ابن

 مکتبة الإعلام الاسلامی.
 جا: داراحیاء التراث العربی. . بیلسان العرب(.  1043منظور، ابوالفضل محمد بن مکرم بن علی )ابن

سیدابوطالب میرعابدینی،  کوششبهدياان پیرجمال اردستانى. (. 9418الدین محمد )اردستانی، جمال
 تهران: انتشارات روزنه.

کوشش سعید نفیسی، . بهکلیات اوحدی اصفهانى معروف به مراغى(. 1104الدین )اوحدی مراغی، رکن
 تهران: انتشارات امیرکبیر.
ظفر، اسلام آباد، مرکز کوشش سیده اشرف . بهخلاصة المناقب(. 1110بدخشی، نورالدین جعفر )

 تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
کوشش جلیل مسگرنژاد، تهران: ، بهیصل الخطاب لاصل الاحباب(. 1111پارسا، محمد بن محمد )

 مرکز نشر دانشگاهی. 
کوشش ابراهیم بن عطوه عوض المدرس فی الازهر بهسنن الترمذی. (. 1173ترمذی، محمد بن عیسی )

 (، مصر، مطبعه مصطفی البابی الحلبی.3، 0الشریف، )جلد 
 ، نشر الکترونیکی کتابخانه تاریخ ما.شااهد النباةتا(. جامی، عبدالرحمان بن نظام الدین )بی

 قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی. میراث اسلامى ايران، دیتر هفتم، (.1111جعفریان، رسول )
 ،روضة الاحباب یى سیر النبى و الآل و الاصحابتا(. الدین حسینی، عطاءلله بن فضل الله )بیجمال

کاتب غلام محیی الدین ولد حافظ حبیب الله، سازمان اسناد و کتابخانه ی ملی جمهوری اسلامی 
 ایران.

ش کوش. بهزندگینامه دوازده امام در المقصد الاقصى یى ترجمه المستقصى(. 1111خوارزمی، حسین )
می ایران، دفتر هفتم، به کوشش رسول جعفریان، قم: کتابخانه آیت ابوالفضل حافظیان، میراث اسلا

 الله مرعشی نجفی.
ه داعی شیرازی. به کوشش محمد دبیر سیاقی، 1117داعی شیرازی، نظام الدین محمود ) (. کلیات شا

 تهران: کانون معرفت.
درج الدرر و درج الغرر یى بیان میلاد سید ق(.  ه14دشتکی شیرازی، عبدالله بن عبدالرحمان )قرن 

http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=e03884jv2
http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=e03884jv2
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 .11122 . کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، شماره بازیابی:البشر
ه تهران.، جلد چهارنامهلغت(. 1114دهخدا، علی اکبر )  دهم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگا

لاهور:  . کاتب عالم الرضوی الحسینی،الساداتمناقب(. 1461آبادی، احمد بن شمس الدین )دولت
 .10110 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، شماره بازیابی:

 . بی جا، دفتر نشر الکتاب.القرآنمفردات غريب (. 9303راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد )
کوشش بهاءالدین خرمشاهی، تهران: انتشارات . بهکلیات سعدی(. 1117الدین )سعدی، مصلح

 دوستان.
 کوشش ذبیح الله صفا، تهران، انتشارات فردوسی.. بهدياان سیف یرغانى(. 1160سیف فرغانی، محمد )

. تعلیقات شهاب الدین الحق و ازهاق الباطلاحقاق (. 1040شوشتری، نورالله بن شریف الدین )
 کوشش محمود مرعشی، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.حسینی مرعشی نجفی، به

کوشش حسین درگاهی، تهران: ، بهالطاهرينمناقب(. 1117الدین حسن بن علی )طبری، عماد
 نشررایزن.

مجله علمى  .ترجمة المستقصى نسخه شناسى المقصدالاقصى یى(. 1174ظفری دیزچی، معصومه )
 (. 07، )پژوهشى گزارش میراث

، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی مصیبت نامه(. 1116نیشابوری، محمد بن ابراهیم )عطار 
 کدکنی، تهران: انتشارات سخن.

کوشش سیدهاشم محلاتی، تهران: المطبعة (. تفسیر العیّاشی. به1114عیاشی، محمد بن مسعود )
 العلمیة.

ه مرتضی ) ، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمومنین 1. جلد الاایى(.  1046فیض کاشانی، محمد بن شا
 علی علیه السلام.

نه، . کاتب غلامحمد، کتابخامطالع الاناار یى ترجمة الآثارتا(. الدین بن نورالدین )بیکاشانی، عفیف
 .11370موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، شماره بازیابی: 

کوشش حسن ذوالفقاری و همکاران، تهران: ،. بهروضة الشهدا(. 1174اشفی، حسین بن علی )ک
 انتشارات معین.

ه ملی.. بهپنج گنج(. 2311کرمانی، عمادالدین فقیه )  کوشش رکن الدین همایون فرخ، تهران: دانشگا
 عربی.، بیروت: دار احیاء التراث البحارالاناار(. 1041مجلسی، محمدباقر )
ه و تحال گفتمان در گزارش واقع کربلا(. 1171میرابوالقاسمی، رقیه ) ه حوزه و دانشگا ، قم: پژوهشگا

http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=e03884jv2
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 سمت.
تالیف شهاب الدین احمد خوافی، منشأ الانشأ. (. 1131نظامی باخرزی، عبدالواسع بن جمال الدین )

ه ملی.به  کوشش رکن الدین همایون فرخ، تهران: دانشگا
کوشش محمد رسا، نشر الکترونیکی . بهالله ولىدياان شاه نعمتتا(. نورالدین )بیالله ولی، نعمت

 کتابخانه تاریخ ما.
. کاتب عبداللطیف قلندر سبزواری، مناقب على ابن ابیطالب(. 741همدانی، سیدعلی بن شهاب )

 شهید علی پاشا. استانبول: کتابخانه



 



ن اسلام يخ و تمدّ  Islamic History and Civilization                                                           ىتار
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 )مقاله پژوهشی( 944-991ص ص

 
 

 1هاها و علتزمینهه(: 308يورش تیمور به شام )

 شهربانو نظریان

ه آزاد اسلامی، تهران، ایران  دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، دانشگا
 2معصومعلی پنجه

ه آزاد اسلامی، تهران، ایراناستادیار گروه   تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، دانشگا
 زادههادی عالم

ه تهران، تهران، ایران هبازنشست استاد  گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگا
 

 چکیده
به  ه704در  ساله، های خود، یورش هفت( در سومين مرحله از یورشه707-779)حك. تِيْمور گورْکانی 

های ه جنبهای که بها و علل لشکرکشی تيمور به شام بررسی شده، مسئلهشام لشکر کشيد. در این مقاله زمينه
 مدارانه تيمورطلبانه و دینهای توسعهاست. در سياستهای پيشين توجهی نشدهگوناگون آن در پژوهش

نگاری و دیپلماسی نظر مماليک را کوشيد با نامههای شام و مصر در اولویت نبود. او بارها یورش به سرزمين
واکنش مماليک به پيشنهادهای تيمور، دور از تدبير و آداب  آميز جلب کند؛به ایجاد روابط مسالمت

دیپلماتيک بود. راهبرد کلان مماليک در مواجهه با تيمور، نه صلح و نه جنگ بود، در حالی که تيمور در پی 
نها به تنشاندگی از سوی مماليک بود. مماليک نهقتصادی و حداکثر پذیرش دستسياسی و ا هبرقراری رابط

ادی یکی تيمور برای آز مکاتبات تيمور روی خوش نشان نداند، بلکه ایلچيان او را کشتند و بارها به درخواست
ویژه دو شهر بهاش وقعی ننهادند. در این شرایط بود که تيمور به شام حمله کرد و در شهرهای آن از سرداران

 جا، حلب و دمشق، دست به کشتار و ویرانی زد.اصلی آن

 
 یورش تيمور به شام، برقوق و تيمور، فرج و تيمور.تيمور و مماليک،  ها:کلیدواژه

                                                 
دریافت:1  11/6/1042 ؛ تاریخ پذیرش:3/2/1042 . تاریخ 
ل مکاتبات(: 2  panjeh@srbiau.ac.ir. رایانامه )مسؤو
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 مقدمه
 یورش تيمور به هبازرگانی ایتاليایی که در هنگام 3م.(9310یا 9311برتراند دی ميگنانِلی )د. 

تين و ترین منبع لانخستين و دقيق»حضور داشته و به تعبير فيشل المقدس شام در بيت
(، در وصف تيمور و (Fischel, 1956: 208یورش تيمور به شام است  هدربار «اروپایی

 است:او از حمله به شام چنين آورده هانگيز
 هها به نام تيمور لنگ در نواحی سوریه و ترکيجا اعمال یکی از شرورترین انساندر این»

ر اکتبر د آورد!....است که آه از نهاد هر کس بر میترین ویرانی به ثبت رسيدهو نيز وحشتناک
مردی قدرتمند و فرومایه، فرماندهی بزرگ، به نام تيمور لنگ، که به تيموربَی یا  9300سال 

ای بين شمال و شرق یعنی منطقه« نيمه شمالی»ملقب بود، از سرزمينش به نام  0تيمورساغ
جا را در سر لی دورتر از سرزمين تاتارها به سوریه و مصر آمد و سودای قلمرو سلطان آنخي

 (.Fischel, 1956: 208-209) «داشت
ها ا زمينهی طلبی و کشورگشایی تنها انگيزه و علت لشکرکشی تيمور به شام بود؟آیا توسعه 

توان یافت؟ این مقاله به های دیگری نيز در بررسی چرایی یورش او به این ناحيه میو علت
 پردازد.ها میها و علتبيان و تبيين این زمينه

 
 

                                                 
3. Bertrando de Mignanelli 

دی  ن گزارش برتراند  دمشق توسط  «Vita Tamerlani/ زندگانى تیمور لنگ»ميگنانِلی عنوا است. به هنگام محاصره 
در  در بيت م1044تيمور لنگ  نالمقدس به سر میدی ميگنانلی  در آ دمشق به دست سپاهيان تيمور برد.  جا خبر ویرانی 

ن فرج پيوست و به قاهره و سپس ا ل فرار سلطا در حا ل بعد دسکنرا شنيد؛ از این روی به لشکر  دو سا ر دریه گریخت. 
دمشق بازگشت. وی از مشاهده نابودی و ویرانی چنان  م1042 دمشق را ترک گفته بود، از راه قبرس به  زمانی که تيمور 

در بهت و حيرت فرو رفت. به نوشت طلاعات رسد ادانست، به نظر میخوبی میفيشل، وی که عربی را به هشهر عظيمی 
ن قا  استاند، شنيده و نوشتهبل اعتمادی که خود شاهد حوادث بودهخود را از مطّلعا

)Fischel, 1956: 206-208(. 
4. Tomorbey/Tomorasach 



 111/ها و علت هانهي(: زمه143به شام ) موريت ورشی 
 

 پژوهش هپیشین
تيموریان و مماليک، بنابر ویژگی عمومی این دست آثار، در  هعربی و فارسی، دربار مطالعات

؛ 142-141: 1314شبارو،  نک.مثلا اند )ای به یورش تيمور به شام پرداختهچند صفحه
کاستی این  .(333-332: 1334؛ رفيعی، 31-33: 1311؛ ميرجعفری، 131: 1336قاسم، 

قط به ف دست آثار این است که در مطالعات ایرانيان تنها به منابع فارسی و در مطالعات عَرَبان
 زشمند مندرجو در نتيجه هریک از این دو دسته خود را از اطلاعات ار منابع عربی تکيه شده

 اند.در منابع گروه دیگر محروم ساخته
روابط سیاسى ايران عهد تیموريان با  در ش(1310در زبان فارسی ایمن ابراهيم شَریده )

ای ا کار او داره یورش تيمور به شام پرداخته؛ امبيش از دیگران ب مصر و شامات عهد ممالیک
پی درپی هاز منابع در چندین صفح های بسيارهایی اساسی است، ازجمله: رونویسیضعف

(؛ گسيختگی 34-11: 1310شریده،  مثلا نک.ای از آغاز و انجام منقولات )نشانه و گاه بی
خر رویدادها و موضوعات انجاميده؛ افزون أو درهم آميختگی مطالب، چندان که به تقدم و ت

 يين و تحليلی درست وها نه گزارشی یکدست و روشن از وقایع به دست داده و نه تببر این
 .هاآن عميق از

 -پادشاهى و ايدئولوژی در دنیای اسلامىدر پژوهش درخشان خود،  3آن. اف. برادبریج
ساله در  910کشمکش ایدئولوژیک به  ش(9411؛ ترجمه فارسی: 4007) ،مغولى

خلق  برانگيزی چگونگیرویارویی مغولان با مماليک پرداخته و با دقت و موشکافی تحسين
است. بررسی روابط خارجی مغولان و را بررسی کرده هاآنهای ها و دگردیسیاین ایدئولوژی

تيمور با مماليک و رویدادهای سياسی و نظامی مرتبط با آن در دستور کار برادبریج قرار نداشته 
 است.های یورش تيمور به شام نپرداختهها و علتو از این روی او به زمينه

ا ب کارشناسی ارشد خود نامهالاء جادالله نَبهان الشاهين القاضی در پایاندر زبان عربی 
موضوع  م(4091جامعة بيرزیت، ) م1001ه/ 308حملة تیمورلنک على بلاد الشام عنوان 

                                                 
5. Anne F. Broadbridge 
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تنها که نهاست، اما پژوهش او چند اشکال عمده دارد: نخست آناین مقاله را بررسی کرده
درانه جانب ای نقادانه نداشته و کاملاواجههمنابع عربی نيز م منابع فارسی را ندیده، بلکه با

ت و از این از منابع اسبيشتر نوشته او رونویسی و نقل  کهآناست. دیگر را پذیرفته هاآنروایت 
-ست ندادهداز توصيف فراتر نرفته و تبيين و تحليلی جامع و دقيق از موضوع به روی عمدتا

 است.
وصف نظام الدین شامی از »ای با عنوان در مقاله 6له برناردینیم( ميک2413تازگی )به

ن الدین شامی از یورش تيمور به شام را بازخوانی و تبييگزارش نظام ،«شاملشکرکشی تيمور به 
ا و هبه مسئله زمينه دست داده؛ اماای بههای ارزندهاین منبع مهم فارسی نکته هکرده و دربار

ها و علل یورش تيمور به . در همه این مطالعات اشاراتی به زمينهاستعلل یورش نپرداخته
شام شده، ليکن جوانب مختلف مسئله و هدفی که مقاله ما در پی بررسی آن است، با دقت 

 است.تفصيل کاویده نشده و به
 

 تیمور 7«ايدئولوژی تسخیر»
مثابه توحاتش را بهف»تيمور پژوه برجسته، تيموری بنابر تبيين و تحليل بئاتریس فوربس مَنز،

تلاشی در جهت حفظ و بسط اسلام، و همچنين احيای نه فقط نوعی از نظام جَغَتایی، بلکه 
 (. ایدئولوژی (Manz, 1998: 111است« کردهای نظام جهانی چنگيزی توصيف میگونه

د بود. این در پيونهای اوگْتایی، جَغَتایی و تُولُيایی تيمور به ترتيب با منافع و ميراث خاندان
شناخته هاینگاریایدئولوژی اگرچه با حقایق تاریخیِ ثبت و ضبط شده در بسياری از وقایع

شده در تضاد است، اما با هدف اصلی سياسی ونظامی تيمور هم سویی و سازگاری مبنایی 
 ردارد. هدف او احيای نظام جهانی چنگيزی به صورتی بود که در ذهن داشت. این اندیشه د

                                                 
6. Michele Bernardini 
7. The Ideology of Conquest 

ن نيازمند صورتتيمور برای توجيه لشکرکشی های های تازه از باورها و اندیشبندیهای گسترده خود به شرق و غرب جها
دو سنت ترکی در   کند.یتعبير م« ایدئولوژی تسخير/ فتح»مغولی و اسلامی بود که ب. ف. منز از آن به عنوان -رایج 
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های زیر قدرت او و عرصه جهانی، به معنای احيای قدرت چنگيز در همه سرزمين
جانشينانش از چين تا مرزهای اروپا بوده و همچنين به معنای نوعی پيوند با تمامی 

 (.Manz, 1998: 114است )های چنگيزی که مشتمل بر ایلخانان توليایی بودهخاندان
کارزارهایش را با دعوی یا به قصد برقراری نظام دینی به از سوی دیگر تيمور بسياری از 

آمل در مازندران، و  انداخت. کارزارهای او بر ضد پادشاهان گرجستان، سادات شيعهراه می
نامسلمانان سر راهش به سمت هندوستان را هم برای صيانت از شریعت و یا به عبارتی دیگر 

ه عثمانيان نيز ب ی در توجيه کارزار تيمور برضداست و حتکردهنوعی غزا در دین قلمداد می
هر روی تيمور با گره زدن به .(Manz, 1998: 111-112است )احکام دین تمسک جسته

مرانی طلبانه چنگيزی در حکمقاصد دینی اسلامی با منافع دنياوی مبتنی بر سياست توسعه
 رضه کرده بود.ای وسيع برای تاخت و تاز نامحدود خود تعریف و عجهانی، عرصه

او در هندوستان و گرجستان  بر پایه این ایدئولوژی، حفظ و بسط اسلام در کارزارهای
رسد، چنان که مدعای چنگيزی او در مورد ایران، مغولستان، نواحی موجّه و مقبول به نظر می

 تنماید؛ زیرا او در واقع به عنوان حافظ نظام شریعاستپی و حتی چين نيز توجيه پذیر می
به قصد یا نيت مجازات خطاکاران،  دانست. اواسلام و یاسای مغولی خود را مجاز و محق می
 های اصالتایافته در سرزمينقدرت های نوکيسهراهزنان، کافران، از دین برگشتگان و یا خاندان

(. اما تسخير شامات و مصر، که Manz, 1998: 114ها یورش برد )مغولی به این سرزمين
هيچگاه جزو قلمرو مغولان نبوده و سرزمين نخستين گروندگان به اسلام ،غازیان و مبلغّان 
این آیين بودند، هيچ توجيهی شرعی و عقلی نداشت. در شام و مصر، برعکس این مماليک 

نی به عنوان دشمتجدید نقش حياتی در حمایت از اسلام و جلوه دادن تيمور »بودند که در پی 
 هاآن( امّا این همآوردجویی 430: 9411بودند )برادبریج، « کافر همچون ایلخانان نخستين

کاربردی تبليغاتی، دینی و سياسی، داشت و به دليل ضعف نظامی و اقتصادی  با تيمور صرفا
 توان درگيری با تيمور را نداشتند.
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 ممالیک برجى و مسئله تیمور
جایی قدرت در زمان با دگرگونی و جابههای اسلامی همش او به سرزمينبرآمدن تيمور و یور

های پایانی سده هشتم هجری شاخه نخست مماليک، دولت سلطنت مماليک بود. در دهه
 )حك.، فروافتاده و شاخه دوم، دولت مماليک برجی ه(773-137)حك. مماليک بحری 

 بُرجی الدینظاهر سيف ملک نگذار دولت برجيا، سربرآورده بود. پایهه(773-144
 ه(709-714؛ بار دوم: ه719-773بار اول: )حك. بود که دو بار  ، ملقب به بَرْقوقچَرکسی

؛ بار دوم: ه707-709بار اول: )حك. هم دوبار  حکمرانی کرد. پس از او پسرش ناصر فَرَج
امون آن با جایی قدرت در شام و مناطق پيربه سلطنت رسيد. این جابهه( 707-701

ترین مخالفان سلطان فرج، امير مُنطاش نایب رو شده بود. دو تن از مهمهایی روبهمخالفت
مَلَطيّه و امير یَلبُغا ناصری نایب حَلَب بودند که رهبری شورشيان مملوکی عليه برقوق را برعهده 

اهره د و به قدو چندان بالا گرفت که سپاه سلطان را در دمشق شکست دادن داشتند. کار این
(. 104-4/191: 9179کَرَک تبعيد کردند )مقریزی،  هراندند و برقوق را دستگير و به قلع

آمد  آزاد شد و از کرَک بيرون ؛ برقوقاختلاف درگرفت و مُنطاش یَلبُغا ناصری چندی بعد ميان
شد )مقریزی، پيروزمندانه وارد قاهره ه 714سپاه مخالفان، در چند نبرد، در  و پس از شکست

9179 :4/703.) 
ه ب رغم از هم پاشيدگی و چنددستگی در دولت مملوکی، سلطان و اميران مملوکیبه

 با فرماندهی یکی از اميران برای قصد پيگيری تحرکات تيمور در ایران و عراق، جاسوسانی
ور به های تيمبا خبر پيروزی ه771در  هاآنکشف خبرهایی از تيمور به شرق گسيل داشتند. 

)حك. قرامحمد  (. خبر حاکی از آن بود که تيمور1/443: 9141قاهره بازگشتند )ابن فرات، 
نشينی کرده و شهرهایی، ازجمله ، امير قراقویونلو و حاکم تبریز، را وادار به عقبه(774-719

(. 4/913: 9477؛ ویه، 99/437: 9394است )ابن تغری بردی، آمِد و مَلَطيّه را تسخير کرده
ا هاز آن سوی، شبکه جاسوسان تيمور نيز در قلمرو مماليک فعال بودند و یکی از این شبکه

(. هفت سال پس از آن، 7-1/94: 9141شناسایی شد )ابن فرات، ه 771در حلب در 



 121/ها و علت هانهي(: زمه143به شام ) موريت ورشی 
 

دام افتادند؛ بنابر روایت منابع دیگری که بين حلب و قاهره در آمدوشد بودند، به جاسوسان
مقامات مملوکی شام، هفت تن از جاسوسان تيمور را در جامه ه 711عربی در ربيع الاول 

 (.9/373: 9113ابن حجر عسقلانی،  ؛4/704: 9179 بازرگانان دستگير کردند )مقریزی،
بود که به مقابله با ه 711نخستين رویارویی غيرمستقيم تيمورلنگ با مماليک پيش از 

شد و محدود میبعضی از تصميمات و اقدامات سلطان یا اميران مملوکی در سرزمين شام 
 مرومرزهای قل در واقع پاسخی بود به تحرکات احتياطی نيروهای تيمور که در مناطق غربی

دادند. همچنين سلطان برقوق، با رسيدن خبر پيشرفت لشکر انجام میخود در عراق یا ایران 
شماری از فرماندهانش را برای انجام برخی از اقدامات دفاعی به  ه771تيمور در ایران در 

 (.99/437: 9394 ؛ ابن تغری بردی،1/94: 9141 شام گسيل داشت )ابن فرات،
 شت. تحرکات و اقدامات تيمورجریان دا کشمکش برقوق با تيمور در سطحی دیگر نيز

های محلی شرق قلمرو خود، عنوان حاميان حکومتدیگر خود را به باعث شد که مماليک بار
ای مماليک بر این مناطق را احياء منطقه هدر عراق، آناتولی و غرب ایران، مطرح سازند و سلط

 (.به بعد231برادبریج،  نک.یا تقویت کنند )
 نقش حياتی خود»و دولت مردان مملوکی را ناگزیر ساخت که  های تيمور، برقوقیورش 

تر گفته شد، بازتعریف کنند. در پيش کهنارا چن« در حمایت از اسلام و دشمنی با کافران
حائل ميان قلمرو مماليک با تيمور که هر لحظه بيم  هنتيجه دیگر فرمانروایان محلی منطق

به اميد دریافت حمایت از برقوق »آن شدند که یورش تيمور به قلمرو خویش را داشتند، بر 
در برابر تيمور سرسپردگی خود به سلطان را تجدید کنند یا برای اثبات وفاداری خود نسبت به 

(. برقوق از تجارب تاریخی مملوکان در مقابله با 430: 9411)برادبریج، « یاری وی بشتابند
 فرمانروایان بازشناساند« ميزبان شاهانهحمایتگر و »عنوان تيمور بهره گرفت؛ و خود را به

 (.430: 9411)برادبریج، 
یکی از فرمانروایان محلی که تحت حمایت برقوق قرار گرفت و از او شاهانه ميزبانی 

بود. احمد جلایری پس از یورش تيمور به ه( 794-773)حك. شد، سلطان احمد جلایری 
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مرو مماليک وارد و با استقبال برقوق مواجه ، از برابر سپاه او گریخت و به قله711بغداد در 
گماشتگان او ]برقوق[ که در »(. به روایت حافظ ابرو 433-1/437: 9141شد )ابن فرات، 

حلب بودند سلطان احمد را استقبال کردند و اکابر حلب با پيشکش و نثار پيش سلطان احمد 
هرچه مایحتاج سلطان  برقوق موجب حکم سلطان عادلآمدند و او چندگاه در حلب بود ]و[ به

(. 4/711: 9470 )حافظ ابرو،« احمد و نوکران و متعلّقان او بود مجموع مرتّب و مهيّا داشتند
قبال برقوق به نفس خود است»ای از احمد جلایری شد: سابقهدر قاهره نيز پذیرایی باشکوه و بی
و امتعه پيشکش  اثاث سه جامه طلادوزی با دیگروو سی او نمود و صدوسی اسب تازی

سلطان احمد کردند و او را نزدیک رود نيل به موضعی که هوای خوش داشت فرود آورد و 
 هرچه دربایست بود از مفروش و ملبوس و مطعوم درخور همّت پادشاهانه پيش سلطان احمد

(. برقوق این گونه مخالفت خود را با تيمور 711-1/717: 9141)ابن فرات، « فرستادند
؛ 711-4/709: 9179؛ مقریزی، 411-1/417: 9141ار ساخت )ابن فرات، آشک

 ، در کشمکشبرد (. افزون بر سلطان جلایری که به مماليک پناه413-411: 9411برادبریج، 
ميان تيمور و برقوق، غالب حاکمان محلیِ غربِ ایران، عراق و آناتولی نيز به برقوق اعلام 

 (.434-431: 9411)برادبریج،  که زدندوفاداری کردند و حتی به نام او س
 

 کُشتن ايلچیان
نگاری در حفظ روابط با مماليک ، چند سالی تيمور با نامهه704تا پيش از یورش به شام در 

نخستين بار تيمور ه( 719قاضی شُهْبه )د.  و ابنه( 731کوشيد. بنابر گزارش مَقریزی )د.می
بُرجی، ملک ظاهر برقوق فرستاد و برقوق هم او را سوی سلطان مملوک ای بهنامه ه777در 

(. در منابع فارسی 4/941: 9177؛ ابن قاضی شهبه، 4/147: 9179پاسخ داد )مقریزی، 
ها چيزی این دو منبع عربی هم درباره محتوای نامه ای به این مکاتبه نشده و درهيچ اشاره

 (.Bernardini, 2019: 383؛ 434: 9411است )برادبریج، نيامده
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جمعی مردم فرزانه و بيلاکات »، زمانی که تيمور در بغداد بود، 1ه711دومين بار در 
خاندان]های[ قدیم بود و به »که از  3ایرا به سرپرستی شيخ ساوه« ها([ پادشاهانه])هدیه

از این نامه چند نسخه،  14ای به درگاه برقوق فرستاد.با نامه« منش و شریفنفس خود بزرگ
لحن تيمور در این نامه  (.1، پاورقی 231برادبریج،  نک.اقص، در دست است )اگر چه ن

روابط مغولان/ ایلخانان با مماليک به  هجویانه است. او ضمن اشاره به پيشينآشتی/مسالمت
تا بعد از این ایلچيان از هر »کند می« دوستی»و « رعایت حق همسایگی»صراحت تقاضای 

ازرگانان هر دو مملکت راه گشاده دارند و این معنی موجب دو طرف در آمدوشد باشند و ب
؛ یزدی، 4/103: 9470؛ حافظ ابرو،449: 9414)شامی، « ها باشدآسایش خلق و ایمنی راه

(؛ و نامه با آرزوی برقراری دوستی بين دو طرف، 4/730: 9474؛ سمرقندی؛ 9/747: 9477
ر آن ه خاطر انور و مستدعای ضمير از اکنون چون مقتضای»پذیرد: با این عبارت، پایان می

است که بين الجانبين مواد محبت و مودت مترادف و متضاعف باشد و از ميامن نتایج آن 
ایی، )نو «مند شوند و ميان مسلمانان منافع معاملات داد و ستد تيسير پذیرد...جهانيان بهره

9411 :71.) 

از آداب دیپلماسی بود. هنگامی که واکنش برقوق با حاملان نامه تيمور خصمانه و دور 
ده و نایب رَحبَه درگيری لفظی درگرفت. گفته ش هاآنفرستادگان تيمور به رَحْبَه رسيدند، ميان 

: 9341ها ضرب شود )ابن صصری، هيئت اعزامی تيمور از اوخواسته بود که نام تيمور بر سکه
اجازه رفتن به  هاآنگه داشته و به (. برقوق از قاهره فرمان داد فرستادگان را در رحبه ن914

ا جميع ب»ای را که شيخ ساوه« و موجب عداوتی قدیم سابقهبی»دمشق یا قاهره را ندهند، بلکه 
                                                 

در« ثلاث و تسعين و سبعمایه» 133. تاریخ 1 آمده، قطعا نادرست است )حافظ ابرو،  التواريخزبدة که 
1314 :2/340.) 

ن عراق عجم». شيخ بهاء الدین ساوجی، 3 ن و ندمای امير ولی »و  (141: 1336)نوایی، « از کبار سالکا از ملازما
ن و فرار امير ولی شيخ ساوه )حافظ  «ای به تيمور پيوست. او مردی هنرمند بوداسترآبادی بود که پس از تسخير مازندرا

 (.2/340: 1314ابرو، 
ن اوان مرد»نظر است که این  ( بر این13: 1336. نوایی )14 در هما  !«نامه تيمور به فرج پسر برقوق است. چه برقوق 
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؛ ابن فرات، 914: 9341؛ ابن صصری، 449-444: 9414)شامی، « ملازمان او بکشند
چهل تن بودند  هاآن(. 4/171: 9179 ؛ مقریزی،411: 9397؛ ابن شحنه، 1/414: 9141

 ( و هنگام خواب کشته شدند، جز یکی از آنان که با هدایا از راه1/414: 9141 )ابن فرات،
این کار را به اغوای  (. گفته شده برقوق914: 9341دمشق به قاهره فرستاده شد )ابن صصری، 

ده رنجانيدن ایلچی به هيچ قاع»سلطان احمد جلایری انجام داد. اقدامی خلاف عرف، زیرا 
(. 4/9039: 9414)شامی، « رسوم مُلکی و ملی روا نيست و رسم از قواعد شرعی و سياسی و

حکایت پادشاه جهانگير، چنگيزخان، با سلطان محمّد »برای مورخان ایرانی این کشتار یادآور 
: 9470 ؛ حافظ ابرو،444: 9414 )شامی، بود« خوارزمشاه و کشتن ایلچی و بازرگانان

گوید که این رفتار آن. اف. برادبریج درست می .(730-4/739: 9474 ؛ سمرقندی،4/103
م تا کایلخانی نيز دست هجویانهای ستيزهسابقه بود؛ حتی سفارتتهاجمی و بی»برقوق 

: 9411ج، )برادبری« کردند )با محافظت شدید( و تنها قُطُز سفيران را کشته بوددمشق سفر می
413.) 

 شدن سفيران تيمور به دست مماليک دليل اصلی لشکرکشیکشتهبرخی بر این نظرند که 
(. روشن است که در ميان 43: 9473؛ منز، 444: 9410 است )رفيعی،تيمور به شام بوده
الدین علی یزدی در وصف شرف ای داشته؛ای نزد تيمور جایگاه والا و ویژهایلچيان شيخ ساوه

که درّاعه حسب عالی را به طراز  -ساوه شخصی هنرور فاضل اصيل از مشایخ»او آورده: 
(. تيمور خود نيز در سومين نامه به 4/9030: 9477)یزدی،  «فضایل و معالی آراسته بود

( این 411: 9411)برادبریج، « های چنگيزی و اسلامیبا خشمی برخاسته از سنت»برقوق 
ماءِ وَ أرَقتُم دَمَ  و قَد قَتَلْتُم العُلماءَ وَ عَصَيتُم»کند: کشتار را یادآوری می رَبَّ الَارضِ وَ السَّ

الَاشرافِ / تو علماء را کشتی و در برابر پرودگار آسمان و زمين عصيان ورزیدی و خون اشراف 
 (.1/474: 9141؛ ابن فرات، 4/703: 9179)مقریزی،  «]بازماندگان پيامبر[ را ریختی

 ك.حنی، بایزید ایلدرم )بایزید اول؛ ای که پس از مرگ برقوق به سلطان عثماهمچنين در نامه
ند: کدیگر از این واقعه چنين یاد می که پس از مرگ برقوق نگاشته شده، باره( 701 -719
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هُ کانَ » استفاما صورت مکاوحتی که در ميان ما و والی مصر که از دار فنا رحلت کرده» إِنَّ
علوم است که در آن قضيه شرعاً و عقلًا [واقع شده آن جناب را م4قصص، آیه«] مِنَ الْمُفْسِدِینَ 

ان ایش است نوکران نيک ما را، مُقدّمچه شهرت یافتهاند و چنانو عرفاً ما مُحِقّ و ایشان مُبطِل
الدین ساوجی، که از کبار سالکان عراق عجم و به انواع کمالات آراسته بود و شرف شيخ بهاء

ته، از کمال قصور و عدم وقوف بر آیين حسب و نسب با کرامت صلاح و سداد انضمام یاف
لِ »تمامی ایشان را به درجه شهادت رسانيدند  جهانبانی و رسوم جهانداری، رِجْسٌ مِنْ عَمَ

يْطان ] (. درست است که برقوق دریافته 901-97: 9474)سمرقندی، « [33مائده، آیه الشَّ
طرهایی برای او در سلطنت مقتدری که در شرق در شرف تکوین است چه خ»بود که این 

برخورد دوراندیشانه سلطان »که کشتن رسولان ا اینام (؛739: 9471)گروسه، « بردارد
انگيز است، چرا که روند رویدادها دانسته شود، سخنی شگفت (77: 9473)شریده، « برقوق

 است.تدبيرانه و دور از اندیشه بودهنشان داد که این عمل تا چه ميزان بی
 

 احیای خاطره مغولان تیمور و
به دست برقوق رسيد. این نامه همراه با شمشير و ه. 711سومين نامه تيمور به برقوق در 

 ه(. نکت411: 9411)برادبریج، « تردید ]نمایش[ چالشی برای جنگ بودبی»که  تيردانی بود
تر سال پيش 940ای بود که انگيز در باب این نامه این است که در واقع رونوشتی از نامهشگفت

و سلطان مملوک  ه(117-137)حك. هلاکو خان مغول برای سلطان ایوبی ناصر یوسف 
؛ ابن حجر 17: 4141فرستاده بود )ابن عربشاه، ه( 117-117)حك. بحری مظفر قُطُز 

يدن به رخ کش»، بلکه برای «کاهلی کاتبان تيمور»این اقدام نه از  (.9/373: 9113 عسقلانی،
: 9411افکنی در دل مملوکان بود )برادبریج، به قصد هراس« ایلخانان تهاجمی هشبح شيو

(. این نامه بنا به تعبير ابن حجر سراسر تهدید و ارعاب بود )ابن حجر عسقلانی، 417-411
خواست که اعلام ایلی و اطاعت کند وگرنه (. تيمور از سلطان ظاهر برقوق می9/373: 9113

و محکوم خواهد ساخت. سلطان ظاهر برقوق سه روز پس از او را به ارتداد و طغيان متهم 
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(؛ پاسخی که پس از 701-4/707: 9179دریافت نامه تيمور، پاسخ آن را فرستاد )مقریزی، 
 بار همراه بود.های خشونتبسم الله، از آغاز همراه با سرزنش

که  دهی و از هربگو: خدایا! ای مالک همه موجودات! به هر که خواهی حکومت می»
بخشی و هر که را خواهی خوار و ستانی، و هر که را خواهی عزت میخواهی حکومت می

ل عمران آیکنی، هر خيری به دست توست، یقيناً تو بر هر کاری توانایی ]مقدار میبی [. 26ه آ
و درود و سلام بسيار بر آقایمان محمد پيامبر أُمّی و بر یارانش و خاندان و اهل بيتش باد؛ اما 

از  گویيداست، شما میای که حضرت ایلخانی ومملکت سلطانی مکاتبه نمودهعد به نامهب
مانا اید. هاید و بر کسانی که خشم خداوند بر آنان حلال گشته چيره شدهخشم او آفریده شده

حمت کنيد. خداوند رکنندگان از سختی را حمایت نمیبرید و گریهشما معترضان را پيش نمی
ين های شياطترین نقص شماست. این از ویژگیاست. این بزرگای شما برداشتههرا از قلب

چه از خودتان توصيف است نه صفات پادشاهان و این گواهی برایتان کافی است و به آن
-444/ 7: 9177(. قلقشندی )937-937: 9341)ابن صصری، « کندکردید، کفایت می

، یعنی ه711ق در جمادی الاولی همان سال، نامه سوم را سلطان برقو است که( آورده443
ه تنها از نامه تهدیدآميز تيمور نهراسيد، بلکه مقابله ببعد از پاسخ نامه قبلی فرستاد. برقوق نه

به تيمور  «پریشانهپاسخی زمان»مثل هم کرد و با تقليد از نامه الناصر یوسف ایوبی به هلاکو 
 (.417: 9411داد و او را به سخره گرفت )برادبریج، 

 
 اُطلامیش مسئله

ش/ اُطلامي تيمور به شام ذکر شده، آزاد نکردن هاز دیگر عللی که در منابع فارسی برای حمل
او  هدربار ؛4/103: 9470؛ حافظ ابرو، 444: 9414اتلاميش/ اتلمش قوچين بود )شامی، 

( رِضاعی/ شيریپسرِ کوکلتاش )برادر  قوچين (. اُطلاميش/ اتلمش332: 1334رفيعی،  نک.
رستاده ف مصربود که در جنگ با قرایوسف قراقویونلو اسير و به 11تيمورو عامل او در قلعه اونيک

                                                 
ن. قلعه11 در هشت فرسنگی ارز  (.101 :1311الروم )مستوفی، ای بر سر کوهی و شهری 



 121/ها و علت هانهي(: زمه143به شام ) موريت ورشی 
 

-414، 9411؛ برادبریج، 73: 9474شده و به دستور برقوق به زندان افتاده بود )سمرقندی، 
ه مملوکی ب هایش به سلطانتيمور بارها خواستار آزادی او شده بود و در یکی از نامه 12(414

به کرّات اطلاميش را طلب داشتيم نفرستادید و تعلّل و تهاون در »این خواسته اشاره کرده بود: 
: 9414)شامی، « آن باب به مرتبه ]ای[رسانيدید که عنان عزیمت ما را بدین جانب گردانيدید

و دیار  رمذرا بزودی بفرستيد تا از گناه ایلچی کشتن بگ اتلمش»(. حتی به این وعده که 449
جوابی به صواب »( وقعی ننهادید و 4/103: 9470)حافظ ابرو، « شما را به سلامت بگذارم

(. افزون بر این در نامه به 4/101: 9470)حافظ ابرو، « نيز ندادید و اتلمش را نفرستادید
ه به کداناند چناتلامش را مقيد و محبوس داشته پسر کوکلتاش»بایزید ایلدرم یادآوری کرده: 

 ها[فرستاده مفيد و مُنجِح نشد ونصایح و مواعظ التماس تخليص او کرده شد و فيوج ] /پيک
الَة   ؛ نوایی، 907: 9474)سمرقندی، « بقتل آوردند 13[فيوج را نيز بر وفق ]ضِغْثٌ عَلَی إِبَّ

هر روی اسارت و حبس اتلاميش همچون استخوان لای زخم یکی از مسائل (. به907: 9411
 ناشده در روابط تيمور با مماليک بود.دار و حلهریش

 
 سلطنت فرج مرگ برقوق و

تحولات سياسی جدیدی در سلطنت مماليک رخ داد که در برافروختن آتش جنگ با تيمور 
شدت گرفت؛ از این روی خليفه ه 709ثير نبود. بيماری سلطان برقوق در شوال أتبی

چهار قاضی مذاهب چهارگانه و دیوانيان را احضار کرد و پسرش، ناصر فرج را به  10عباسی،
(. مورخان 490: 9397که هنوز کودکی بيش نبود )ابن شحنه، جانشينی برگزید، درحالی

( تا سيزده 12/204: 1013ابن تغری بردی، سن وی در هنگام انتصابش از ده سال ) هدربار
به عنوان سرپرست  (. برقوق که امير اَیْتَمِش را147: 9303سال اختلاف دارند )ابن ایاس، 

                                                 
دانسته که نادرست است.12 دبریج اتلامش را کوکلتاش تيمور   . برا
 گرفتاری روی گرفتاری/ غوز بالا غوز! «(:ابل»، ذیل المنجد. ای بَليةٌ عَلی بَلية  )13
در این زمان متوکل اول )بار سوم خلافت: 10  .(31: 9479باسورث،  نک.بود )ه( 707-719. خليفه عباسی مصر 
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: 1333عباس، در شصت سالگی درگذشت )ه 709شوال  91امور تعيين کرده بود، در  تدبير
بر نشاط بدین خ»عربشاه (. خبر در گذشت برقوق در هند به تيمور رسيد و به تعبير ابن233

)ابن عربشاه، « ت به جانب شام پرواز کندخواسفراوان دست داد و چندان شادمان شد که می
4141 :903.) 

مشکلات اقتصادی و اجتماعی  تخت نشستن سلطان خردسال فرج،با مرگ برقوق و به
 هها و ضعف اقتدار مرکزی، زمينو با بروز اختلافات و دسيسه13در مصر رو به فزونی نهاد،

ترین فراهم گشت. از مهم درگيری و آشوب ميان شاهزادگان و اطرافيان سلطان ناصر فرج
در دمشق بود. که موجب شد تا سلطان برای سرکوب ه 704ها، شورش امير تَنَم در شورش

برود و تَنَم و شماری از همدستانش در این نبرد کشته او در راس نيروهای خود از قاهره به شام 
، یکی دیگر از (. امير قانی بای علائی ظاهری910-94/970: 9394شدند )ابن تغری بردی، 

اميران مملوکی بود که بر ضد سلطان فرج شوریده بود. سلطان از او خواست تا نيابة غزه را 
بپذیرد، اما او امتناع کرد. سلطان ناصر فرج او را به امير آقبای حاجب سپرد. پس او را به خانه 

با هم مشورت اش برد و تا آخر روز با او گفتگو کرد. سلطان ناصر با اميران جمع شدند و 
/ 94: 9394کردند و تصميم بر آن شد که وی در قدرت و موقعيتش بماند )ابن تغری بردی، 

497-497.) 
 هر رویرو شدن با تيمور لنگ شد. بهها منجر به نگرانی دولت از روبهاین آشفتگی

برای تيمور  هثباتی دولت مملوکی در افزایش انگيزخردسالی و ناتوانی سلطان ناصر فرج و بی
 ثير نبود.أتیورش به شام بی

 
ين هشدارهای تیمور  آخر

ره با مماليک را با مکاتبه و مذاک این علل و عوامل تيمور بار دیگر کوشيد تا اختلافات هبا هم
از مَلَطيه، در آناتولی، ه 704حل کند. از این روی در آخرین فرصت، پيش از یورش به شام در 

                                                 
در فاصل13 ل ه. مصر   (.333-330: 1336قاسم،  نک.) چندین وبا و قحطی را تجربه کرده.141تا  136های سا
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ای به سلطان فرج نوشت و ضمن یادآوری کردارهای ناپسند پدرش تصریح کرد به شرط نامه
مماليک اطلاميش را آزاد کنند و نزد او بفرستند از قصد لشکرکشی به شام منصرف  کهآن

هم در خواهد گذشت و به شام حمله نخواهد کرد « از گناه ایلچی کشتن»و حتی  خواهد شد
 نيز ؛9034-4/9039: 9477؛ یزدی، 4/103: 9470و، ؛ حافظ ابر444: 9414)شامی، 

چون فرستاده تيمور به حلب رسيد او را بازداشتند و نامه را به  (.0/101قاضی شهبه، ابن نک.
ایلچيان »مصر نزد سلطان فرج فرستادند. فرج نه تنها اطلاميش را نفرستاد، بلکه فرمان داد: 

(. 444: 9414؛ شامی، 4/9034: 9477)یزدی، « را مقيد ساخته در قلعه حبس کردند
: 9411)برادبریج، داند می« کوششی برای خام کردن شاميان»برادبریج بدبينانه این نامه را 

ود و با روشن ب تيمور از فرج کاملا هتواند باشد که خواستاین می ا فرض خوشبينانه(، ام417
د به یورش به قلمرو مماليک نداشتنسران سپاه تيموری هم در این زمان تمایلی  کهآنعنایت به 
(، بسيار محتمل بود که در صورت آزادی اطلاميش تيمور از هجوم به 444: 9414)شامی، 

هر حال این راهبرد نه صلح و نه جنگ سلاطين مملوک کاسه صبر تيمور را شام درگذرد. به
ورش به شام فرمان ی 16(444: 9414)شامی، « وزرای نامدار»رغم توصيه لبریز ساخت و به

 را صادر کرد.
دیگر  ای نرسيد، دست به مکاتبه باتيمور وقتی از ارسال نامه به سلطان مملوکی به نتيجه

گر السلطنه شام و دیسران و بزرگان مماليک در شام زد. از بَهَسنا، در آناتولی، به سودون، نایب
 هانآاد و خواستار تسليم ای فرستشيوخ، قضات و سردارانی که در حلب گرد آمده بودند، نامه

سخنان »شد. در این نامه افزون بر یادآوری کردارهای ناپسندِ مماليک در گذشته، ضمن 
 هیدبرگز»کيد کرد و خویش را أهای خود تبر شایستگی« انگيزتهدیدآميز و عبارات هراس

ی، ؛ ابن حجر عسقلان941: 4141معرفی کرد )ابن عربشاه،« خليفه دوران و پيشوای زمان
م تنها تسليثيری نداشت و اميران مملوکی نهأ(. این نامه و این تهدیدها نيز ت4/944: 9113

: 9179تيمور را هم به قتل رساندند )مقریزی،  همألوف خود این فرستاد هنشدند، بلکه به شيو
                                                 

ن اشاره 16  است.نکرده. وی به نام این وزیرا
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 (.417: 9411؛ برادبریج، 941: 4141؛ ابن عربشاه، 4/9049
ثر واقع نشد، رویارویی و جنگ گزیرناپذیر ؤتيمور مها و تهدیدهای نگاریوقتی نامه

نجم شعبان الاول تا پگردید. یورش تيمورلنگ به شام نزدیک به پنج ماه به درازا کشيد )نهم ربيع
شکست و بر شهرهای در این یورش سپاه تيمور چندین بار سپاه مملوکی را درهمه(. 704

و پيامدهای آن موضوعی است مهم و در  هاشمالی شام چيره گردید. پرداختن به این جنگ
 ای دیگر.خور پژوهشی مستقل و مقاله

 
 نتیجه

برآمدن تيمور و گسترش قلمرو او در ایران، عراق و آناتولی )آسيای صغير( توازن قدرت 
گزینه بعدی او یورش به نواحی غرب  شرق اسلامی دگرگون ساخت. قاعدتا سياسی را در

ير طلبانه و ایدئولوژی تسخهای توسعهدر سياست رسدنظر میبه اماویژه سرزمين شام بود؛ به
تيمور یورش به قلمرو مماليک، شام و مصر، در اولویت نبود، چرا که این دو سرزمين خارج 

دیپلماتيک با مماليک  از جهان مغولی بودند. تيمور بارها کوشيد با مکاتبات و مذاکرات
اما برعکس مماليک برجی در مواجهه با تيمور سياست نه آميز برقرار کند. ای مسالمترابطه

ش اگونه که در مکاتبات چندبارهتيمور، آن کهصلح و نه جنگ را در پيش گرفتند. در حالی
شاندگی از نسياسی و اقتصادی و حداکثر پذیرش دست هبازتاب یافته، در پی برقراری رابط

اما واکنش  است تيمور هر چه بود،سوی مماليک بود، نه جنگ و کشورگشایی. نيت و خو
يان تيمور تنها ایلچجا که نهمماليک به پيشنهادهای او، دور از تدبير و آداب دیپلماتيک بود تا آن

ر اش را رد کردند. افزون بتيمور برای آزادی یکی از سرداران را کشتند، بلکه بارها درخواست
ع به تحقير موض ده عباسی در قاهره علنادست نشان این به اتکا و مغرور به استقرار خلفای

اختلافات  و مقتدر رگ سلطان برقوق باتجربه و نسبتاها و مپرداختند. این علتدینی تيمور می
ناصر فرج، عزم تيمور را برای  داخلی و ضعف حکومت مرکزی در زمان جانشين نالایق او،

 حمله به شام جزم کرد.
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 تبلیغى ماری برد هایفعالیت هملاتى دربار أتزنانه: ی میسیونر 

پاي  1زنان ايران و اعتقاداتشان کتاب هبر
 2طرفداری منصور

ه م ،یدانشکده علوم انسان، شناسیاستادیار گروه ایران  ایران، بدیم بد،یدانشگا

 نوری رفجع

ه م ،یدانشکده علوم انسان ،یشناسرانیگروه ا اریاستاد  رانیا ،بدیم بد،یدانشگا

 محمدرضا ملک ثابت

ه م ،یو معارف اسلام اتیدانشکده اله ،یشناسرانیگروه ا اریاستاد  رانیا ،بدیم بد،یدانشگا
 

 چکیده
در شرق و بهبود تدریجی ارتباطات، طی سده نوزدهم، متأثر از مواردی چون سیطره استعمارگران غربی 

حضور میسیونرهای مسیحی در ایران و دنیای اسلام بیش از پیش گسترش یافت. در این میان، اقدام کلیسا 
( در پوشش یک مأموریت پزشکی، 9191-9581برای اعزام یک میسیونر زن به نام ماری ربکا استوارت برد )

نامید.  هتوان آن را میسیونری زنانهای میسیونری گردید که میفعالیت ای نسبتا نوظهور در روندساز پدیدهزمینه
ها ف، شیوه، پرده از اهدازنان ایران و اعتقاداتشاننوشتار پیش روی کوشیده با بررسی کتاب ماری برد با عنوان 

یه بر ا تکسازد که او بو فعالیت تبلیغی او بردارد. این بررسی از کارنامه میسیونری ماری برد روشن می
-گیری از شرایط اجتماعی جامعه ایران در آن روزگار، در پوشش یک پزشکهای مبلغان پیشین و با بهرهتجربه

میسیونر، دست به تبلیغ و نشر مسیحیت در ایران زد و در میان زنان طبقه فرودست ایرانی موفقیتی نسبی 
 دست آورد.به

 

 اسلام و مسیحیت، مسیحیت در ایران.ماری برد، مبلغان مسیحی،  ها:کلیدواژه

                                                 
دریافت:9  9/6/9142 تاریخ پذیرش:؛ 43/99/9309 . تاریخ 
ل مکاتبات(: 2  tarafdari@meybod.ac.ir. رایانامه )مسؤو
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 مقدمه
نهاد کلیسا از دوران رنسانس به بعد ضمن استفاده از تحولاتی چون اکتشافات جغرافیایی، 

های میسیونر با مواردی چون آموزش نوین گیری استعمار و نیز مجهزکردن تدریجی گروهشکل
 حیت انجام داد. در سده نوزدهمای را در راستای تبلیغ مسیو خدمات پزشکی اقدامات گسترده

ای هقبیل کاهش قدرت و ضعف تدریجی امپراتوری المللی ازثر از تحولات بینأمیلادی مت
مقتدر عثمانی، گورکانی هند و قاجار، تثبیت استعمار انگلستان در هند و بسط نفوذش در 

یونرها، ور میستر شدن حضایران و نیز پیشرفت روزافزون وسایل حمل و نقل فارغ از گسترده
 پیش فراهم گردید. شرایط برای حضور زنان میسیونر نیز بیش از

( بود که اولین زن میسیونر 9191-9581) 3یکی از این زنان، ماری رِبکا استوارت بِرد
شود. هرچند او آموزش رسمی پزشکی را طی نکرده بود، اما وقتی قرار شد پزشکی شناخته می

یحیت به ایران سفر کند یک دوره چندماهه پزشکی را گذراند و از سوی کلیسا برای تبلیغ مس
رستاده فهای پزشکی که از انگلستان برای او به ایران بعدها درمان بیماران را با کمک کتاب

 9511تا  9519داد. ماری برد در مجموع سه مقطع زمانی را در ایران گذراند: شد، انجام میمی
. او پس از بازگشت از اولین ماموریت، درباره کارهای خود 9191تا  9199و  9141تا  9511و 

مشاهدات  9511سخنرانی کرد و الهام بخش بسیاری شد. در  کانادا در ایران در انگلستان و
نگاشت. وی در  1و اعتقاداتشان زنان ایرانو خاطرات حضورش در ایران را در کتابی با عنوان 

های شخصی از کارهای پزشکی، تبلیغی و اطلاعات نوکیشان را به منظور این کتاب گزارش
گاهی در انگلستان درباره  ارائه داد. ماری برد در  8«نیازهای معنوی زنان ایرانی»افزایش آ

است، ئه نکردههایش در انگلستان اراکتابش، اطلاعات چندانی از زندگی شخصی و فعالیت
تر وجود دارد او به عنوان ششمین فرزند با این همه، بنا به اطلاعاتی که در مراجع عمومی

                                                 
3. Mary Rebecca Stewart Bird 
4. Persian Women and Their Creed 
5. The spiritual needs of Persian women (Bird, v.) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Canada
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در شمال  1نزدیک به شهر دورهام 6خانواد نسبتا سرشناس برد در دهکده انگلیسی قلعه ادن،
ند که بر شتای در خاندان برد وجود داکه افراد برجستهشرق انگلستان به دنیا آمد. نکته مهم آن

ثر واقع شدند: ایزابلا برد جهانگرد و سیاح مشهور زن که شور و شوق ؤماری برد و اقداماتش م
ن ی در ایاسفر به نقاط دوردست را در او ایجاد کرد، همچنین اسقفان و کشیشان برجسته

ینی که ماری برد را در متن زندگی دکه گذشته از آن (Rice, 1916: 4).خاندان وجود داشتند 
دادند، بر تعصبش نسبت به کلیسا و شور و حرارتش برای تبلیغ مسیحیت  و کلیسایی قرار

اش بر حمایت نمایندگان بریتانیا و حکام اثرات عمیقی گذاشتند. سرانجام نفوذ خانوادگی
که در ایران بیشتر  5ثیر نبود. اعزام او از طرف جامعه میسیونری کلیساأمحلی از او در ایران بی ت

ت که نمود، بدین صورشد تاحدودی شتابزده میشناخته می« هیئت مرسلین کلیسا»عنوان  با
های تبلیغ توسط کلیسا و نیز آموزش مختصری در زمینه درمان پس از آموزش مقدماتی شیوه
م وارد ایران شد. با این وجود وقتی مردم در ایران بنا به رسم 9519به عنوان مبلغ پزشکی زن در 

شود. به گمان او ایرانیان که کنند، منکر میخطاب می« دکتر»ی برد را با عنوان رایج، مار
 ,Bird)خواهد آن را آشکار سازد کار هستند، فکر کردند که او دکتر است و نمیهمواره مخفی

1899: 39). 
اری کوشد رویکرد م، میزنان ایران و اعتقادتشاناین مقاله، ضمن معرفی و بررسی کتاب 

ها و ابزارهای او در تبلیغ مسیحیت در میان زنان و نقش او در تحقق اهداف اسلام، شیوهبرد به 
 میسونرها را واکاوی کند.

 
 اسلام ماری برد و چالش با

م با کشتی بخار روسی وارد بندر انزلی در ایران شد. آفتاب درخشان 9519ماری برد در بهار 
ا و هها، منگولهزنی شرقیابریشم، لذت چانهرشت، کاشت درختان توت برای پرورش کرم 

                                                 
6. Castle Eden 
7. Country Durham 
8. Church Missionary Society (CMS) 
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ود های انگور جزو معدهای آویزان بر حیوانات، درختان سر به فلک کشیده اقاقیا و باغزنگوله
به  های البرز و ورودانگیز او از ایران است. ماری برد با عبور از کوهتوصیفات شاعرانه و خیال

ا نه در طبیعت خشک و کم آب، بلکه در روح صحاری گرم و خشک ایران، مشکل ایرانیان ر
 .(Bird, 1899: 22-25)کند گونه رسالت خود را آغاز میبیند و اینها میآن

ال بردن اسلام و معرفی مسیحیت به عنوان ؤتبلیغ مسیحیت از سوی ماری برد با زیر س
 ها و، آموزهچالش کشیدن باورها فرض ذهنی بهشود. ماری برد با این پیشدین حق آغاز می

عنوان فصل اول کتاب « نور و ظلمت»دهد. های اسلام را در دستور کار خود قرار میآیین
شود که در آن به خلقت عالم توسط خداوند ماری برد است که با آیاتی از انجیل یوحنا آغاز می

-وشنیداند که رکند. برد خداوند و کلام او را چون نوری میو ایجاد حیات بشری اشاره می

بخش است و تاریکی در آن جایی ندارد. پیامبران آمدند تا کلام خداوند و روشنایی را برهمگان 
ها و رواج سانشدن انبتابانند، بنابراین کسی نباید در تاریکی بماند. سپس به سیر مسیحی

ل هایی از ایران، عربستان و شماانجیل در مناطقی چون فلسطین، سوریه، آسیای صغیر، بخش
کند که در پی ظهور اسلام و گسترش آن، مناطق مذکور کند. در ادامه ادعا میفریقا اشاره میآ

به تاریکی بازگشتند و البته، مقصر این وضعیت را انحرافات پدیدآمده در مسیحیت و توجه 
داند؛ مسائلی که باعث های پرزرق و برق و پرستش تصاویر و ... میبیش از حد به مراسم

 .(Bird, 1899: 2)است یحیت از معنویت و روحیه تبلیغی شدهشدن مستهی
، 1عصر خود مانند اورانیا لاتهامهم غانماری برد در تبلیغ مسیحیت نسبت به دیگرمبل

ها همکاری داشت، پرشورتر و که مدتی هم در شهر یزد با آن 99و ناپیر مالکوم 94برایتی
گر میسیونرهای هم زمانش نظیر ناپیر برخلاف دی کرد. همچنین اوتر رفتار میمتعصبانه

در  ثیرپذیری از تحولات فکری غربأمالکوم که به دلایلی از قبیل تحصیلات دانشگاهی و ت
های درست یا نادرست علمی عصر جدید کوشیدند نقد و مخالفت خود را در قالب استدلال

                                                 
9. Orania Latham 
10. Brayti 
11. Napier Malcolm 
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سنتی کلیسای  هایها و رویه(، در تبعیت از آموزه11-55: 9311تلطیف کنند )مالکوم، 
ا کرد. مخالفت ماری برد بتر بیان میپردهقرون وسطی خصومت خود را نسبت به اسلام بی

مخالفت  92شکنی،در قالب جنبش شمایل وسطیقبل از این در قرون  های کلیسایی کهآیین
های مذهبی و مواردی از استفاده و تقدیس تصاویر، روشن کردن شمع و تشریفات در مراسم

(، از بنیادگرایی عمیق مذهبی او حکایت 924: 9351دست رخ داده بود )شیخ نوری، این 
کند که چرا اجازه دادند جوامعی با دارد. ماری برد از خدا برای مسیحیان طلب آمرزش می

 .(Bird, 1899: 3)یکصد و هفتاد میلیون مسلمان شکل بگیرد 
ر د مثلا کند.مایه تبلیغ میم دستهای خود اسلام و تاریخ آن را هماری برد در فعالیت

کوشد چند نکته جلفا در گفتگوی رودررو زن مسلمانی را که برای درمان به نزد او آمده می
های مسیحی اسلام را کند و به باور خود ریشهتاریخی را درباره چگونگی ظهور اسلام مطرح 

ای فراگیری تعالیم دینی برملا سازد. او سفرهای پیامبر)ص( در جوانی به شام را در راست
ها و احکام اسلامی را اندازی کلی بسیاری از سنتداند و در چشممسیحیان و یهودیان می

داند. نکته اساسی که از مطالعه کتاب ماری برد در بدو امر به الگوگیری از ادیان مذکور می
ر هایی چون ناپیشود، سطحی بودن اطلاعات او از اسلام در قیاس با میسیونرذهن متبادر می

مالکوم و هنری مارتین است. برای مثال، او درباره اذان به عنوان یکی از شعائر اسلامی تنها به 
پردازد و همین طور مقوله اعمال حج را شود، میتوصیف و تکرار کلماتی که در اذان گفته می

تر، فلسفه و ضحکند. به بیانی واها را از متن و مفهوم خود خارج میکند، اما آنمی رذک
ه تکرار گیرد کچنین نتیجه می و... این مناسک را نادیده می گیرد و کارکردهای دینی، اجتماعی

. او (Bird, 1899: 4,7)داند حاصل میبی معناست و حج را سفری سخت واذان امری بی
همچنین با فروکاستن روزه رمضان به نخوردن و نیاشامیدن در هوای گرم، برای مخاطب 

 کند.گیرانه از اسلام ترسیم میصویری سختت
ل توان به این نتیجه دست یافت که ماری برد بنا بر دو دلیمل بیشتر در متن کتاب میأبا ت

                                                 
12. Iconoclasm 
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که دید: یکی آنهای عمیق در نقد اسلام نمیعمده چندان ضرورتی به مباحث و استدلال
خاطب افکنی و تردید در مشبهه هایی که در کلیسا دیده بود بیشتر به دنبالمطابق با آموزش

که ماموریت او بیشتر هدف ها بود؛ و دیگری آنبود که این شیوه کاملا منطبق با آن آموزه
ه بر علما و افرادی ک قراردادن زنان و کودکان بود. بنابراین، مانند هنری مارتین ناگزیر نبود با

با این همه، نکات ناخواسته و  .(915: 9361دین اشراف بیشتری داشتند مباحثه کند )الگار، 
شود: یکی پایبندی مردم به نماز و عبادت خداوند در دوره مذکور جالبی در گزارش او یافت می

کشیدند و برای اقامه نماز ای که با بلندشدن طنین اذان، مردم دست از کار میاست به گونه
 پیرامون تشریفات و آداب شدند. همچنین در خلال توضیحات او پیرامون حج، نکاتیمهیا می

حج از دو نظر برای مردم آن دوران اهمیت داشت: یکی جنبه  و رسوم سفرحج و این نکته که
بود که وجاهت اجتماعی خاصی به همراه « حاجی»معنوی و اجر و ثواب آن و دیگری لقب 

 .(Bird, 1899: 9)داشت 
ای کلیسای قرون هثیر نگرشأکه اشاره شد، ماری برد همچنان سخت تحت تچنان

ترین میسونرها به حساب آورد. عداد متعصب توان او را دروسطایی به اسلام قرار داشت و می
جود و برای مثال، با شود.در کتاب او دیده می این اساس اتهامات بسیاری نسبت به اسلام بر

افزون بر جهاد، عواملی چون تجارت و مراودات فرهنگی را هم در گسترش  ی کهتحقیقات
کند که گسترش اسلام در همه قاطعانه بیان میو دانند با رویکرد تک علتی اسلام دخیل می

مقابل معتقد است که  در است.جمله ایران، مصر، سوریه تنها به کمک شمشیر بوده جا از
های او همچنین، دیدگاه .استوی خود گسترش یافتهمسیحیت کاملا متکی به نیروی معن

مسلمانان را نسبت به مسیحیت در مباحثی چون تحریف انجیل و نسخ کتب مقدس پیشین 
با آمدن قرآن، و همچنین موضوعاتی همچون مقوله بهشت و تصویر آن در اسلام را، به چالش 

 .(Bird, 1899: 15)کشد می

 ان مسیحی خود در اشاره به مسلمانان از تعبیرهمچون بسیاری از معاصر ماری برد
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است. گفتنی است که مسیحیان در قرون وسطی بر استفاده کرده 93«محمدان/ پیروان محمد»
پرستند؛ بر این اساس واژه را به شکل بتی می 91این نظر بودند که ترکان و کافران ماحومت

ست به معنی پرستش محمدان در مقابل واژه مسیحیت که دال بر تبعیت از مسیح ا
گرفت. این تعبیر تا آخر سده نوزدهم آنقدر رواج یافته بود که حتی برخی محمد)ص( قرار می

بردند، اما از اواخر سده مذکور کار میهای محمدان و ماهومدان را بهنویسندگان مسلمان واژه
 (.22: 9361گیرد )گیپ، می واژه موسولمان و مسلمان جای آن را

 
 تبلیغى ماری برد و پیوند با اهداف میسیونریهای شیوه
که پیش از این اشاره شد، شیوه تبلیغ ماری برد بر دو اصل استوار بود: یکی ایجاد تردید چنان

طرح مباحثی چون اذان، حج و غیره به عنوان اعمالی تکراری و بی حاصل و  در مخاطب با
ماه رمضان و موضوع گسترش  تصویری سخت و خشن از اسلام با طرح عباداتی چون روزه

کاری که غالب _با ارائه نوعی چهره معنوی و آرام از خود  کهآناسلام از طریق جنگ. دیگری 
کند که مسیحیت در قیاس با به مخاطب القاء می _میسیونرها در کلیسا آموزش دیده بودند

وان تها نیز میبخش است. این روش را در رفتار غالب میسیونراسلام آیینی مترقی و آرامش
اش، او را به عنوان یک بود که سر زندگی ویژه و ایمان خالصانه ها اسکوارشدید از جمله آن

. درباره داف یکی دیگر از مبلغان (Richter, 2007: 106)کرد مرد دیندار بزرگ معرفی می
صورت وی، شکل وی، رفتار وی، حرکات ظریف و محکم دستانش، »مسیحی گفته شده که 

های گرمش، توبیخ یا سرزنش ناراحتش او را به ای مهربانش، سفارشات دقیق و توصیهصد
. (Vermilye, 1890: 28)« دادعصرش پیوند میهای همآموزان و شرقینوکیشان، دانش

ظه موع داد؛ مثلا یکبار درحالی که با انجیلماری برد هم گاه چنین توانایی از خود بروز می
 .(Bird, 1899: 11)د که دین تو مایه آرامش است کرد زنی فریاد کشیمی

                                                 
13. Mohammadan 
14. Mahomet 
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ماری برد درباره او  پردازد.ماری برد در فصل سوم به اقدامات هنری مارتین در ایران می
هایش در ترجیح دادن سود و منفعت مالی که کمپانی هند شرقی برای رهایی از مخالفتو این

نید که او ش»نویسد: ایران آورده بود، می بر تبلیغ مسیحیت، با لطایف الحیل او را از هند به
ا اش برای تبلیغ مسیحیت او رخواند. مارتین که اشتیاق درونیخدا او را از هند به ایران فرامی

گونه که او گفت اجازه دهید در عشق خداوند بسوزم همانگذاشت همواره میآرام نمی
ش بر ثیراتأسیونری در ایران و تهای مینقش هنری مارتین در روند فعالیت«. )مسیح( سوخت

بر ترجمه عهدین به زبان اردو،  کهآنماری برد از چند سو دارای اهمیت فراوان است: نخست 
عربی و فارسی متمرکز شد؛ این اقدام او یعنی ترجمه انجیل برای تبلیغ و گسترش مسیحیت 

جایگاه او در  کهآن . دیگر(Bird, 1899: 16)زبانان اهمیتی بنیادین داشت در میان پارسی
فراهم آوردن امکان مباحثه با مسلمانان، ارمنیان و یهودیان و ایجاد نوعی گفتگوی بین ادیان 

سازی برای معطوف ساختن تبلیغ مل است. سرانجام او در زمینهأدر ایران نیز شایسته ت
 در تبلیغ مسیحیت در جامعه اسلامی هم نقش مهمی ایفاء کرد. در واقع، اقدام هنری مارتین

گاهیش از نقاط ضعف  مسیحیت در قلب سرزمین مسلمانان و مناظره با علمای مسلمان و آ
سالگی در توکات ارمنستان درگذشت  33جامعه ایران اهمیت زیادی داشت. مارتین که در 

(Wilberforce, 1837: 407) در واپسین سخنانش پیش از مرگ که ماری برد آن را نقل ،
ین ا«. کلام خدا در ایران راه پیدا کرده و هیچ چیز جلودارش نیست»رده: کرده، چنین بیان ک

ه رغم ایستادگی جامعجملات او که موفقیت نسبی و امیدواریش را در تبلیغ مسیحیت به
دهد، از نظر ماری برد فصل نوینی برای گسترش جدی مسیحیت در ایران اسلامی نشان می

توان او را به م( اشاره کرد که می9561) 98برت بروستلقی گردید. سرانجام باید به دکتر را
وصل هنری مارتین با ماری برد در تلاش برای مسیحی کردن ایران  لحاظ عملکردش، حلقه
دست به تبلیغ زد و ترجمه فارسی  سابقه در میان مسلمانان پنجابدانست. او در اقدامی بی

ایرانیان توزیع نمود. کشیش مافوقش هنری ون که میان افغانان و  هنری مارتین از انجیل را در
                                                 

15. Robert Brous 
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خدا بروس و همسرش را برای »خوانده، بر این باور بود که « سرباز کهنه کار صلیب»او را 
حیت ها برای گسترش مسیهنری ون بر این نظر بود که اگر تاکنون تلاش«. ایران انتخاب کرده

د. بروس گذشته از کار تبلیغی که از جمله آمیز خواهد بودر ایران بیهوده بوده، اکنون موفقیت
یل سازی ترجمه انجثر تصحیح و روانؤنه تن مسلمان بود به امر مهم و م نتایج آن غسل تعمید

در  CMSفارسی هنری مارتین نیز پرداخت. از دیگر اقدامات مهم او افزودن ایران به فهرست 
عاملی که به انتشار انجیل ترین . گفتنی است مهم(Bird, 1899: 18)م بود 9518سال 

م به همت خلیفه 9636فارسی کمک کرد وجود چاپخانه کلیسای وانک بود که در سال 
های چاپ بهتری مجهز شد )ملکمیان، سیس گردید و به سرعت با دستگاهأخاچاطور ت

(. ترجمه انجیل به فارسی، توزیع آن را بین مسلمانان تبدیل به یک ابزار تبلیغ کرد. 16: 9311
کودکان مسلمان، خواندن و  یکی از اقدامات ماری برد رساندن کتاب مقدس به دست زنان و

علمای مسلمان مصرانه از مقامات کلیسا درخواست منع توزیع  کهآنتفسیر آن بود. باوجود 
کردن آن در لباس یا وسایلش در  انجیل در میان مسلمانان را کردند، اما ماری برد با مخفی

رساند. برای مثال، در جایی آورده پسری ف آن را به دست زنان و کودکان میهای مختلشیوه
که در مسجد مشغول فراگرفتن علوم دینی بود بعد از دریافت انجیل آن را با صدای خوش 

 .(Bird, 1899: 20, 29)شد خواند، هرچند معنی آن را متوجه نمی

جی میسیونرهای مذهبی با متعدد ایران و آشنایی تدری مشکلات خواسته یا ناخواسته
ها در زمینه پیشبرد تبلیغ مسیحیت ترین عوامل امیدواری و نیز به ابزار اصلی آنها از مهمآن

ها و مصائب ناشی از آن در ایران بود. از در ایران مبدل گشت. یکی از این مشکلات قحطی
از جمله بارش م( که بعد از چند سال ناسازگاری طبیعت 9519 /ه9255جمله قحطی بزرگ )

کم، سرمازدگی محصولات و در نهایت به دنبال توقف بارندگی در زمستان سال مذکور اتفاق 
 (. ماری برد افزون بر994: 9319افتاد و در پی آن ذخایر غذایی به پایان رسید )مستوفی، 

 ها و ثروتمندان در ذخیره و احتکار مواد غذایی اشارهعوامل طبیعی به حرص و طمع حکومتی
کند که با شدت گرفتن گرسنگی و مرگ و میر ناشی از آن، تنها افراد پولدار با صرف مبالغ می



 9304 تابستان، وسهچهلهم، شماره نوزدسال  ،ىتاریخ و تمدّن اسلام/ 933

 .(Bird, 1899: 18)کردند گزافی آذوقه تهیه می

ترین این میسیونرها در خشکسالی رابرت بروس مذکور بود که در اوج قحطی به فعال
 خود را از هند به ایران رسانده بوداصفهان رسید. او که برای تکمیل ترجمه انجیل به فارسی، 

ن رساندهای خود را معطوف یاریویژه ارامنه جلفا، تلاشزدگان، بهبا مشاهده وضعیت قحطی
سرهنری رالینسون که مدت نسبتا مدیدی سفیر انگلستان در ایران بود، با  کرد. به گرسنگان

یس را گردآوری کرد. این های مردم انگلهایی در مطبوعات آن کشور، کمکانتشار گزارش
ها به دست بروس رسید و او با یاری کارکنان شرکت تلگراف انگلیس، آن را به هفت کمک

البته، برخی منابع اعتبارات در . :Waterfield, 1973) (148هزار نفر از گرسنگان رساند 
)رایت،  استدانستهدر انگلیس « بنیاد کمک به ایرانیان»شده از طرف اختیار بروس را تأمین

9353 :962.) 
های بشردوستانه گیرد کمکهای عمیقی از بروس میدرس کهآنماری برد ضمن 

طلبانه و فارغ از تحولات فکری اروپا از جمله ای فرصتاروپاییان در قحطی مذکور را به گونه
ف کند برخلااو ادعا می کهآنزند. نتیجه عصر جدید، به مسایل دینی پیوند می اومانیسم در

ند. کنها ملهم از تعالیم مسیحیت به ایرانیان خدمت میاسلام که مخالف مسیحیان است آن
ثیر عمیقی أهمچنین از نظر او اقدامات بروس در قحطی و رساندن آذوقه و درمان بیماران ت

ثیر نشان داد حتی قلب سخت مسلمان هم قابل لمس است أبرمردم اصفهان گذاشته بود. این ت
ت اهمی« پرشیا برای مسیح»شوند. این برای شعار این گونه اعمال به زودی فراموش نمیو 

 .(Bird, 1899: 19)زیادی داشت 
 

 پزشکى و تبلیغ مسیحیت
های مختلف بود علم طب در شرایطی که جامعه ایرانی عهد قاجار درگیر طیفی از بیماری

در این دوره چندان  کهآنبرغم وجود برخی اطبای حاذق چندان کارآمدی نداشت. نکته مهم 
شد و مدعیان گوناگونی داشت. گذشته از عامه به طبابت به عنوان حرفه تخصصی نگاه نمی
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ویش بودند گرد که عمدتا درادادند گروهی اطبای دورهمردم که برای درمان بیماران راهکار می
ردند به ککردند. این اطبا که دستمزدشان را قبل از مداوا دریافت میبه بیماران دوا تجویز می

: 9319ها حمام و ورزش بود )اولیویه، های آنخطرترین توصیهکم کسی هم پاسخگو نبودند و
امکان خطا در تشیخص بسیار بالا بود برای مثال در طاعون رشت، پزشکان محلی  .(54

: 9363منکر هجوم این بیماری به شهر شدند که این باعث بالا رفتن مرگ ومیر شد )سرنا، 
ر خورد. برای مثال، اگگذشته از آن طبابت در مواردی با خرافات و جادوگری پیوند می .(335

ت باید موی همان سگ را سوزاند و خاکسترش را روی آب بریزند. گرفسگ فردی را گاز می
دانستند مهم آن بود که کاغذ سحر و ادعیه را خوب در مواردی پانسمان با پارچه را لازم نمی

گردید. زنی های دردآوری میروی زخم بگذارند که در غالب موارد این کاغذ منجر به عفونت
خواستند درمانش کنند، سرانجام آن را در بدن او می که قصد خودکشی داشت با گذاشتن دعا

ت به دنبال باطل کردن اثرا مرغاز چشم زخم دانستند و جادوگر با خواندن اوراد و شکستن تخم
یافت. مثلا در مورد کودکی که تشنج داشت، سحروجادو بود. گاه طب ظاهرا جنبه مذهبی می

رون کرد. البته هزینه این کار پنج تومان بود و چون باید از بدن او بی معتقد بودند جن را با دعا
. چنین شرایطی به ماری برد  (Bird, 1899: 43, 44)کودک دختر بود مقرون به صرفه نبود

ر بیماران ثؤثر و درمان نسبتا مؤبخشید تا با استفاده از داروهای ممجالی می و غالب اروپاییان
 ختلف از جمله ایران بیابند.ها فرصت نفوذ در جوامع مدر مواردی به آن

گاهی داشت،  که پیش از این گفتیم کلیساچنان نسبت به مشکلات متنوع جامعه ایرانی آ
ابزاری مهم برای تبلیغ مسیحیت توسط میسیونرها مبدل  بدین سبب، پزشکی و درمان به

تبلیغی کلیسا در ایران شکلی رسمی -م ماموریت پزشکی9554گردید. بنابراین، در سال 
که پیش از این اشاره کردیم ماری برد در زمینه پزشکی تخصصی نداشت و وقتی یافت. چنان

شود، اما گویی مشکلات پزشکی و تنوع گویند، منکر میمی« دکتر»مردم در ایران به او 
ها او را هم ناگزیر کرد که به هر ترتیب دکتر باشد. بهر حال، هرچند او هیچ آموزش بیماری

استخدام شد. گذشته  CMSیده بود، به عنوان اولین مبلغ زن پزشکی توسط پزشکی رسمی ند
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های شرعی و جایی که در جامعه ایرانی، زنان بنا به محدودیتهای پزشکی از آناز ضرورت
مسائل زنانگی تمایل چندانی برای درمان توسط اطبای مرد نداشتند، وجود پزشک زن اهمیت 

 فراوانی داشت.

دود پزشکی شامل چند دوا و مرهم ابزاری مهم و راهگشا در دستان همین اطلاعات مح 
که به سبب سابقه تاریخی و حرم حضرت معصومه)س( شهری به شدت  ماری برد بود. در قم

مذهبی بود، کودکی که بر اثر اشتباه مادرش با چای داغ سوخته بود را به نزد ماری برد آوردند. 
کند ما عادت داریم برای ها یادآوری میگذارد به آنمیمرهمی بر زخم کودک  کهآناو پس از 

ر پردازد. همین که خببه معرفی مسیحیت می کودک دعا کنیم و انجیل بخوانیم و در خلال آن
 های مختلف دور اودرمان بیماری پزشک اروپایی در شهر پیچید به سرعت زنان زیادی برای

داند و متعاقب آن شادابی را مطالعه انجیل میجمع شدند. ماری برد، راز اصلی سلامتی و 
دهد. البته، پیش از این نیز در مسیر راهش از های مذهبی به مردم میتعدادی انجیل و نویسه

 خزر مبادرت به توزیع انجیل بینانزلی تا جلفا با درمان بیماران در روستاهای ساحلی دریای
 ,Bird, 1899: 29)آن برای مردم نموده بود مامور خواندن  ها کرده و یک نفر باسواد راآن

30). 
مقرارتی سفت و  ضرورت و احتیاج مبرم مردم به دارو و درمان به ماری برد مجالی داد تا

سخت در داروخانه و درمانگاه جلفا وضع نماید. از جمله، متقاضی درمان باید ابتدا نماز 
دارویی بگیرد. او بحث آزادی عقیده بخواند، دعا کند، انجیل گوش دهد و سپس مداوا شود یا 

قیده عین حال تحمیل ع در نماید ورا با این استدلال که مسیحیت تنها دین راستین است رد می
ازد سپذیرد. بدین گونه که به بیماران مستاصل خاطرنشان میرا هم با استدلال خاص خود نمی

ه، یش پزشکان مسلمان بروید. البتجا را ترک کنید و پخواهید اینشرایط ما این است اگر نمی
کردند و داروی مورد نیاز را دریافت واکنش مردم متفاوت بود برخی تظاهر به دعا خواندن می

وتاهی گفتند دعای کبرخی می کهآنگرفتند، جالب ثیر تحت قرار میأکردند، بعضی هم تمی
پزشکی زوایای مختلفی داشت گیری ماری برد از بخوانید و زودتر کار ما را انجام دهید. بهره
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برای مثال، جهت کودکی که سرش آسیب دیده بود در حضور مادرش و جمعی که گرد او 
 کهآنبودند برای شفای او دعا خواند و کودک خوب شد. ابهامی که همواره وجود داشت 

. دپماد بود یا آن دعا، به هرحال برخی زنان انجیل را بوسیدن اثرمشخص نشد این بهبودی در 
البته، این خصلت مردم ایران که علاقمند به جمع شدن پیرامون حوادث مختلف از جمله 

 ,Bird, 1899: 42, 43)ساخت درمان بیماران بودند فرصت خوبی را برای تبلیغ فراهم می

71). 
داشت ازجمله برخی زنان ضرورت و نیاز پزشکی موانع مختلفی را از سر راه بر می

 رفتند و روحانیون محلی بر اساسها میگرفتن رفتار مبلغان به نزد آن مسلمان برای زیر نظر
کودکان را به نزد مبلغان قدغن کردند. به رغم آن، هنگامی که  ها رفتن زنان وهای آنگزارش

برادرزاده روحانی محل براثر اتفاقی زخمی شد و ناگزیر برای مداوا نزد میسیونر آمد، ضرورت 
گروه زیادی زنان با کودکانشان به نزد ماری برد  را بی اثر کرد و پزشکی، ممنوعیت مذکور

حین بیرون  . ازجمله دیوار بر روی پسری خراب شده بود و در(Bird, 1899: 40-41)آمدند 
از زیر آوار بر اثر ضربه بیل گلویش بریده شده بود، مثل همیشه ماجرای ازدحام  کشیدنش

کردن و خواندن انجیل برای شفای او اتفاق افتاد. پسر  مردم و در کنار آن مداوا، ضرورت دعا
 ودیآیند. ظاهرا بهبمی دسته برای دیدارششود و مردم دستهمذکور بعد از بهبودی نظرکرده می

یح آینده واعظ مس شود تا درشود، بنابراین انجیلی به او داده میمی او مدیون مسیحیت قلمداد
 .(Bird, 1899: 73-75)شود 

 
 برد، زنان و کودکانماری 

نیز زنان و کودکان با مشکلات متعددی مواجه بودند که  سان غالب جوامع سنتی، در ایرانبه
 ها و تبلیغ مسیحیت ببرد.کوشید از این شرایط نهایت بهره را جهت نفوذ در آنماری برد می

بود که  ها، مشکلات زنان بیوه، کودک همسری، تعدّد زوجات و کتک زدن زناناز اهم آن
آمد و گاه پیامدهای تلاش برای جلوگیری از آن مداخله در امور شخصی به حساب می
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هایی چون (. حق طلاق با مردان بود که گاه به بهانه286: 9363سنگینی داشت )ویشارد، 
رفت. گزن مورد استفاده مرد قرار می نازایی و سوء ظن به زشت بودن زن، دل بستن به زن دیگر،

. همراه بود یمختلف یهاتیبا محدو یآموزش و یاجتماع یهاتیان در فعالمشارکت زن
ز ها و فقر و نیثر از قحطیأمشکلات کودکان هم متنوع بود، مواردی چون تغذیه نامناسب مت

ها را گردید و آنها میناتوانی خانواده دست وپنجه نرم کردن با بیماری که باعث استیصال و
(. 1: 9144کرد )آزاد ارمکی و دیگران، بردن خرافات میاز جمله پناه انجام هرکاری ناگزیر به

ها به سبب البته تمرکز شدید ماری برد بر روی کودکان ریشه در این مهم داشت که آن
مقتضیات سنشان و عدم استحکام باورهای دینی در ذهنشان آمادگی بیشتری برای پذیرش 

 مسیحیت داشتند.
با  ا، امرفتکودکان به کندی پیش می ، تبلیغ میان زنان ودر آغاز فعالیت ماری برد

ترین کانون فعالیت او داروخانه و درمانگاه آموختن زبان فارسی، ارتباطات او گسترده شد. مهم
ها، از انجیل و تعالیم مسیحیت نیز بود که متقاضیان زیادی داشت و در حین دادن دارو به آن

 .(Bird, 1899: 39)کرد مفصل صحبت می
رد؛ نظر گی طبق نظر برخی فقها، مسلمان در تعامل با اهل کتاب باید ملاحظاتی را در 

ها با دستِ تر، عدم استفاده از ظروف ها یا لمس کردن آنخودداری از تماس با رطوبت بدن آن
ها بود )موسوی بجنوردی و افضلی قادی، غیرمسلمان ازجمله آن و پرهیز از خوردن غذای

حتی در مراکز _با مسیحیان  از مواجهه ابتدای امر مسلمانان این اساس، در بر (.33: 9313
کردند و در موارد متعددی هم برخوردهایی قهرآمیز با مبلغین صورت احتراز می _درمانی

طی اقدامی جسورانه کوشیدند  م9511در سال  پذیرفت. این مهم هنگامی که میسیونرهامی
انیون بپردازند با مخالفت شدید روح صفهان به تبلیغ مسیحیتسیس داروخانه در اأدر پرتو ت

صاحبخانه که مکان داروخانه را اجاره داده بود کتک مفصلی  کهآنمواجه گردید. گذشته از 
 ,Bird)مورد استقبال قرار گرفتند  پرتاب سنگ و دشنام خورد، مبلغانی چون ماری برد هم با

1899: 54-67). 
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یط، ناگزیر با پوشیدن چادر و لباس زنان مسلمان وارد منازل ثیر این شراأماری تحت ت
کرد زنان و کودکان را دور خود جمع می بام،های خلوت چون پشتشد و سپس در مکانمی

 این شرایط پایدار نماند و با گسترش .(Bird, 1899: 57-60)پرداخت و به تبلیغ می
افت. کاهش ی ون بر تبلیغات مسیحیتنظارت روحانی داروخانه در محلات اصفهان به تدریج

توانند نماز کردند که او مسیحی و ناپاک است و نمیغالب زنانی که ابتدا او را لمس نمی
بحث تا حدی  کم کوتاه آمدند و اینبخوانند، در اثر نیاز به دارو و تعامل با ماری برد کم

سلمان ابتدا در بیمارستان طور، زنان م. همین(Bird, 1899: 62-67)اهمیتش را از دست داد 
مبادرت به آن کردند، بلکه به انجیل  خوردند، اما در اثر تعامل با مبلغان نه تنهاغذا نمی آب و

خلال درمان به  دادند. از جمله، زنی به نام خانم جان که از روستایی آمده بود درنیز گوش می
ها بعد نزدیکانش رد، اما سالانجیل راغب شد و مسیحی شد، هرچند شوهرش او را به روستا ب

ای در نمونه خواند.اطلاع دادند که او همچنان مسیحی است و برای پسرش هم انجیل می
گذارد و درخواست دعا دیگر، کودکی به نام عباس از شدت درد دستش را در دست برد می

 دهد.ها میرود و انجیلی به آنها میکند بعد از بهبودی، ماری برد به خانه آنمی
درهم تنیدگی ماری برد با جامعه ایرانی زوایا و مباحث مختلفی را در ارتباط با دنیای 

سازد. چنان که پیش از این اشاره شد زنان دوره قاجار با مسائل زنان آن روزگار آشکار می
که ظاهرا برای جلوگیری از  ها تعدّد زوجات مردان بودمختلفی درگیر بودند که از جمله آن

فحشا و مواردی از این دست بود، اما از نتایج آن رقابت و حسادت شدید بین همسران یک 
ترین درد بود که برای رفع ناراحتی خود هوو داشتن برای یک زن سوزنده»مرد بود. به قولی 

ها دادن آنلاقمشکل دیگر، بیوه شدن زنان یا ط(. 985: 9369)پولاک، « گشتدنبال چاره می
ها را در معرض صیغه یا هایی چون زشت بودن، بدقدم بودن وغیره بود که آنبه بهانه
خصوص که بازگشت به خانه پدری نوعی داد، بهپناهی قرارمیفقر و بی های مکرر،ازدواج

اعتراف کرد  این اساس، زنی نزد ماری برد (. بر229: 9363آمد )ویشارد، ننگ به حساب می
بعد از مرگ شوهرش بیست وپنج بار عمل خطا از او سرزده و به خاطر آن احساس گناه  که
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کرد، یا زنی دیگر به گناهان خود ازجمله این که فرزند شوهرش را مسموم کرده بود اعتراف می
وغ کید آن بر درأگناه او را پاک کند. درخلال طرح مباحث انجیل و ت کرد و امیدوار بود مسیح

ها به خاطر پول اندک قسم دروغ خورده به این نتیجه رسیدند که چرا در جامعه آن نگفتن، زنان
های دیگری هم داشتند: چرا مردان زنان خود را به خاطر زشت بودن یا شود. آنان پرسشمی

شویم، اما وقتی همسرانمان فریاد ها شجاع میدهند، چرا با این بحثنداشتن فرزند طلاق می
خواهد اگر آن طور که زنی از ماری برد می (Bird, 1899: 51-58)رسیم تزنند باز میمی

ببارد؛ چون با این وضعیت،  کند برف و بارانگویند دعاهایش گیراست چرا دعا نمیهمه می
ای شد. بنا به گفته ماری برد به گونهآمد و داستان گرسنگی تکرار میخشکسالی و قحطی می

گوید دعای مسیحی گرفت و دعای ی آمد و زن مسلمان میاتفاقی چند روز بعد برف سنگین
 .(Bird, 1899: 40)ثر واقع نشد ؤمسلمان م

در شرایطی که جامعه ایران در عصر قاجار به شکلی گسترده درگیر خرافات بود، زنان  
کردند و همواره جمعیت بسیار هنگفت صرف خرید طلسمات، تعویذ و دعا می نیز، مبالغی

(. ماری برد 34: 9319حاتمی،  شدند )رحمانیان وو جادوگران جمع میدور دعانویسان 
های متفاوتی چون فالگیر و رمال نیز ایفا کرد. کم در اعماق جامعه ایرانی فرو رفت و نقشکم

تار خواس آمدند وبرخی زنان برای شنیدن دعا، گرفتن فال و البته گرفتن دارو به نزد او می
. برد برای تبلیغ مسیحیت هیچ فرصتی (Bird, 1899: 63-64) شدندخواندن انجیل نیز می

های داد؛ به عنوان مثال هنگام قدم زدن با زنان و کودکان در مزارع مملو از گلرا از دست نمی
ا کرد. او به خوبی بها را نمادی از لطافت مسیحیت قلمداد میای آرام و معنوی آنزیبا به گونه

ی شدند و برادانست که بسیاری از زنانی که دور او جمع میو میخلقیات زنان آشنا شده بود 
خواند به خاطر نیاز به دارو یا گاهی به خاطر دست انداختن یا تمسخر او بود، ها انجیل میآن

 :Bird, 1899)ها را نیز جذب کند ها به آرامی سعی داشت تا آنفارغ از نوع نگاه آن اما او

69-71). 
 ؛نقش مهمی در گروش یا تمایل برخی از زنان به مسیحیت داشتهای اجتماعی آسیب
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های صورتش طلاق داده بود پس ازجمله زنی به نام خورشید که شوهرش او را به خاطر زخم
از مداوا و بهبودی، زیباییش را بازیافت و مسیحی شد. نامبرده، پس از آموزش به عنوان پرستار 

به روستا برد و اندکی بعد از ماری برد درخواست دارو  مشغول کار شد با این همه، پدرش او را
 . سکینه زن مسلمان دیگری بود که(Bird, 1899: 50)کرد تا با آن به تبلیغ مسیحیت بپردازد 

های ناشی از خشونت اش و یک بار برای مداوای زخمیک بار برای گرفتن دارو برای عمه
های شدید مردم یرفت و در مقابل مخالفتمسیحیت را پذ همسرش به درمانگاه آمده بود. او

.  (Bird, 1899: 86)حمایت سفارت انگلستان برخوردار گردید تغییر دینش از به خاطر
سکینه به تبلیغ مسیحت پرداخت و موفق شد یک زن گدای دوره گرد به نام حمیده را به 

یحیت شد. مسیحیت درآورد. حمیده بعد از آموزش در کلیسا و مدرسه مُبلّغ سرسخت مس
های سکینه ماریام، حمیده مریم، خورشید مارتا به خادمین کلیسا تبدیل این سه زن به نام

 شدند.
 
 نتیجه

دن او متمرکز ش اعزام ماری برد به ایران از سوی کلیسای غرب به عنوان میسیونر پزشکی زن و
ت توسط کلیسا حیتبلیغ مسیحیت در میان زنان ایرانی بیانگر روند تکاملی تبلیغ مسی بر روی

و فلسفه اصلی میسیونری زنانه بود. عواملی چون تربیت در یک خانواده وابسته به کلیسا، 
اعتنایی نسبی او به تحولات فکری تبعیت از رویکردهای بنیادگرایانه کلیسای قرون وسطی، بی

های تبلیغی یعنی دین حق جلوه دادن مسیحیت، باعث شد تا ماری جدید اروپا و ضرورت
در وهله اول  بردنسبت به اسلام داشته باشد.  آمیزمتعصبانه و خصومت دابرد رویکردی شدی

ای جدلی و ساده با طرح مواردی چون بیهوده و تکراری خواندن مناسک و کوشید به شیوهمی
احکام اسلامی نظیر اذان و دشوار دانستن اسلام به سبب احکامی چون روزه ماه رمضان، و 

شک و تردید را  از طریق جنگ و مواردی از این دست بذر ادعای گسترش اسلامنیز با طرح 
هایی که در این زمینه در مخاطب بکارد. در مقابل، با وجهی معنوی گونه و به مدد آموزش
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لیغ همه، موفقیت نسبی او در تب دیده مسیحیت را دین آرامش و خوشبختی معرفی نماید. با این
مسیحت که متأثر از  ای منفی از اسلام یا تصویری آرمانیچهرهبه خاطر ارائه  نه لزوما

های پزشکی و فهم نقاط ضعف ساختار های/آموزهگیری از ابزارهایی چون دانستهبهره
ها زمینه را ها و ناتوانی طب رایج آن روزگار در درمان آناجتماعی ایران بود. کثرت بیماری

ساخت. در این راستا، ونرهایی چون ماری برد آماده میهای دینی از سوی میسبرداریبرای بهره
ها مسلمانان قبل از دریافت دارو و خدمات درمانی برد ضوابطی برقرار کرد که مطابق با آن

مجبور به خواندن انجیل و ادعیه بودند؛ وگرنه بایستی از دریافت خدمات مذکور چشم پوشی 
گرفت؛ در این ا خواندن انجیل و دعا صورت میزمان بکردند. خوراندن دارو به بیمار، هممی

شدند که آیا بهبودی بیمار ناشی از دارو و شرایط بیمار و همراهانش دچار پرسش و ابهام می
درمان بوده یا بر اثر دعا و کتاب مقدس بود؟ افزون بر اینها زنان ایرانی در جامعه مردسالار آن 

قابت با دیگر همسران شوهر، کتک خوردن از روزگار درگیر مشکلاتی چون تعدّد زوجات و ر
پذیر کرده بود. ها را آسیبمردان، مشکلات ناشی از بیوه شدن و طلاق و غیره بودند که آن

بی های اجتماعی را به خونگاهی به شرایط چند زنی که به مسیحیت گرویدند نقش این آسیب
ا زنان و کودکان در جاهای جلسات تبلیغی مخیفانه ب کهآندهد. برد گذشته از نشان می

، کوشید با تمرکز و صبوری، زنانی که به دادها تشکیل میبام خانهمختلف از جمله پشت
دلی درصدد سرکار گذاشتن و تمسخر او شدند یا با سادهخاطر کنجکاوی گرد او جمع می

افت ده لطبودند را از طرق مختلفی چون قدم زدن در مزرعه گل و تشبیه شاعرانه و مسحورکنن
ثر خواندن انجیل و ادعیه مسیحی ؤجذب کند. او با بیان نقش م به سوی خود ها با مسیحیتآن

ر که د_در خوشبختی و حل مشکلات و قرار گرفتن در قالب رمالان، فالگیرها و جادوگرها 
 یکوشید مسیونری زنانه را تا اعماق جامعه ایران _آن زمان جایگاه خاصی در عوام ایران داشتند

به پیش ببرد. هرچند مشکلات جامعه ایرانی اسباب امیدواری ماری برد را برای تحقق شعار 
که با هنری مارتین صورت جدی یافته و توسط بروس به او محول « پرشیا برای مسیحیت»

ه های او در تبلیغ، بتوان گفت که شیوهکرد، اما از منظر تحقیق علمی می شده بود را فراهم
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During the nineteenth century, due to factors such as the domination 

of Western colonialists in the East and the gradual improvement of 

relations, the presence of Christian missionaries in Iran and the 

Islamic world became more widespread. Meanwhile, the church sent a 

female missionary named Mary Rebecca Stuart Bird (1859–1914) as 

part of a medical mission, paving the way for relatively new 

phenomena in the process of missionary activity, which can be called 

women's missionary work. What makes this concept even more 

meaningful is not only the emphasis on the role of women 

missionaries, but also the focus on the propagation of Christianity 

among women. Accordingly, the present article tries to examine Mary 

Bird's book entitled Persian Women and Their Creed and of course 

the use of other sources and research to explain this female missionary 

and for the basic research questions, namely the nature of her mission, 

her approach to Islam, His methods and propaganda tools to find a 

suitable answer. According to the research findings, the type of 

approach to Islam, the skillful use of different angles in propaganda, 

the use of medical needs and social problems of women are very 

important in advancing the ideal goal of Mary Bird, trying to 

Christianize Iran. 

Keywords: Mary Bird, women, missionaries, Islam, propaganda. 
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Timår/Tamerlane (r. 771-807/1370-1405) in the third stage of his 

attacks, the seven-year attack, in 803/1400-1 marched to Syria 

(Sham). In this article, the grounds and causes of Timur's campaign to 

the Syria are investigated. In Timår's expansionist and religious 

policies, attacking the lands of Syria and Egypt was not a priority. He 

tried many times through letter writing and diplomacy to attract the 

opinion of the Mamluks to establish peaceful relations. But the 

reaction of the Mamluks to Timur's proposals was far from tact and 

diplomatic manners. The grand strategy of the Mamluks in facing 

Timur was neither peace nor war, while Timår was seeking to 

establish political and economic relations and to accept maximum 

support from the Mamluks. Not only the Mamluks did not accept 

Timår's correspondence, but also killed his emissaries and repeatedly 

refused Timår's request for the release of one of his generals. It was in 

this situation that Timår attacked Syria and started killing and 

destroying its cities, especially the two main cities there, Aleppo and 

Damascus. 

 

Keywords: Timår and Mamluks, Timur's attack on Syria, Barqūq and 

Timår. 
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Writing Manaqib works has been one of the Hadith compilation 

styles. A deepening of the Shia-Sufism link, the growth of Shia 

societies, the absence of Imamate in Islam, and the development of a 

Mahdaviyya environment, transformed the Manaqib writing. This 

transformation led to the growth of intellectual Sunni sect with the 

tendency to Shiism. This transformation was also noted in the works 

of Sunni authors. This study reveals how semantic developments and 

the role of religious, political, and social factors contribute to the 

question “Were the Shia thinking concepts in the Persian Sunni 

Manaqib works of the 14-16th centuries transformed to the benefit of 

Shia? This study used a historical method based on sources and the 

literature to suggest that in the Manaqib works of this era, there was a 

rising tendency to holy literature. Also, such concepts as ‘Itrat and 

qurbat, tavalla and tabarra and shafa’a expanded. 

 

Keywords: Writing Man§qÊb, SunnÊ, ShÊa, Sufism. 
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ZaydÊ thought and government appeared in Gīlān and Ṭabaristān from 

the third century AH. Although this phenomenon became the origin of 

fundamental changes in the Islamic world, it did not last long and 

soon external and internal challenges surrounded it and caused its 

weakness and decline. Few researches have been studied the causes of 

this decline. There are some ambiguities and lack of 

comprehensiveness regarding those causes, which justifies the 

necessity of conducting a new research. This article seeks to explain 

the factors of the decline of religion and the Zaidian government in 

northern Iran. It seems that in addition to the causes presented in the 

previous researches, discriminatory behavior of the ZaydÊ rulers and 

imams; division and competition between the people of Gīlān and 

Daylamān, divergence of the new generations of Alavids from Islam 

and its customs; and regaining of power by Bāvandiya and their 

support for Twelvers, preaching of Twelver scholars, the lethal 

challenge of the Ismāʿīliyya devotees with the Zaydis; the emergence 

of the Muṭarrifiyya sect in Yemen, and the desire of the Zaydis of 

northern Iran to migrate to Yemen in order to counter it, could be  

added to the list of reasons for decline. 
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The Idea of Uthmaniyya and its development in all Islamic norms and 

sciences,  including history, led to the formation of the Uthmaniyya 

school of historiography. Later, Ibn Taymiyya introduced his views to 

the Islamic community by presenting his views on events such as 

“Imam Ali's reign”. Using the descriptive-analytical method and with 

a comparative approach, this research seeks to achieve a deeper 

understanding of their tendencies by examining the differences and 

similarities between the historiography of Uthmaniyya and Ibn 

Taymiyya. The results of the studies indicated that the Uthman 

historians tried to present an unrealistic Image of the confrontation 

between Imam Ali and Mua’wiya for their audience by distorting 

some reports. In the meantime, Ibn Taymiyya also in many cases was 

agree with Uthman historians, and in some cases such as the role of 

Imam Ali(PBUM) in the sedition of Uthman, adopted an approach that 

contradicts their historical foundations. 
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Arabesque (stylized plant and geometric motifs) is sometimes 

considered as a feature of Islamic art and one of the innovations of 

Islamic civilization; On the other hand, some art historians, in addition 

to the characteristics of the Islamic period, have pointed out its pre-

Islamic sources, especially the Sassanid and Byzantine sources and the 

transfer of previous cultural traditions. In this research, in addition to 

these two sources, Nabatean culture as a rich treasure of ancient 

pictorial themes has been included as another source in the field of 

Islamic arabesque plant motifs. The main question of this research is 

what were the motifs and plant motifs in Nabatean works and based 

on the similarities between Nabatean and Islamic motifs, to what 

extent can Nabatean motifs be considered as a source for Islamic 

arabesque? In this research, with an approach based on cultural history 

and various evidences, especially material artifacts and reports of 

archaeologists and obvious cultural similarities, we have shown that 

the Nabataean motifs can also be counted among the descendants of 

Arabesque, and on this basis, and considering the multitude of 

descendants The history of arabesque, the essentialist and mystical 

views of traditionalists in limiting the scope of interpretation of these 

motifs to Islamic art, are subjected to a serious revision. 

 

Keywords: Arabesque, Arabaneh, Nabatean Art, Nabatean Plant 

Motifs, Islamic Art. 
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